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ي واپسین روز دیماه، که مصادف بود با انتشار شماره

اش د که خاطرهانگیز و دلخراش همراه بوپیشین سیمرغ، با رخدادهایی غم

. دو خبر تقریبا در یک روز منتشر شد. همچنان بعد از سی روز با ماست

یکی همراه با عکس و تفصیل فراوان، و دیگري به شکلی غیررسمی و 

سوزي در ساختمانی بود که طی آن دو زن خبر اول، ماجراي آتش. شفاهی

. کشته شدنداي به امرار معاش مشغول بودند، که روز تعطیلی در خیاطخانه

شان، خشم و خروشی عمومی را بر انگیخت، چرا که اما شکل کشته شدن

خارج شوند و دستشان ناگزیر شدند براي گریز از لهیب آتش از پنجره

شان را در آن ارتفاع نیاورد و یکی پس از طاقت نگه داشتن وزن بدن

ند، در ي بالاي ساختمانی به زیر فرو افتادند و در گذشتدیگري از طبقه

نشانی زیر پایشان حضور داشتند، بی آن که کار حالی که نیروهاي آتش

نشانی انفعال و ناکارآیی نیروهاي آتش. مفیدي براي رهاندشان انجام دهند

شناسم، به البته، تا جایی که من چند تن از خدمتگزاران این نیرو را می

شد، که ان مربوط نمینشکمبود انگیزه یا دلیري یا توانمندي امدادگرانِ آتش

در سوءمدیریتی عام و فراگیر ریشه داشت که دیرزمانی است مثل خوره 

هاي خودروهاي این بار هم نردبان. همه جاي کشورمان را فرا گرفته است

نشانی باز نشد و امدادگران از تجهیزات لازم برخوردار نبودند و انگار آتش

.اش آنچه بود که دیدیمیجهشدند و نتتوسط مدیر با کفایتی رهبري نمی
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هاي انگیز دیگري در شبکهتقریبا در همان روز، خبر رخداد غم

اجتماعی پخش شد و آن هم خودکشی یک دستفروش جوان بود که در 

کرد و چون اموالش را مصادره مترو اجناس خود را به رهگذران عرضه می

شد که همان جا خود را دادند، چندان ناامیدکرده بودند و به او پس نمی

. جلوي مترو پرت کرد و به این ترتیب خودکشی کرد

تقارن این دو رخداد دردناك، اگر با رخدادهاي ریز و درشت دیگر 

جمع بسته شوند، تصویري هولناك از وضعیت امروزِ مردم ایران به دست 

، در )حدود یک پنجم کل(بخشی نامتناسب از جمعیت کشور . دهندمی

یکی از اند، که کرج متراکم شده- ي تهرانحاضر در مجموعهحال

چرا که . ي زمین براي زیستن استترین نقاط کرهترین و کشندهآلوده

وارِ درآمیختن آلودگی فراوانِ هواي آن، در سالهاي اخیر با سیاست دیوانه

گسیخته پیدا کرده و زا وضعیتی لگامهاي سرطانهاي وطنی با بنزنبنزین

اي هم مابقی سلامتی که شاید در ساز ضدماهوارههاي پارازیتتگاهدس

صرف تولید آن بنزینِ مرگبار و صرف . اندمحیط باقی باشد را به باد داده

شان سازي، که علاوه بر زیانمند بودنهاي پارازیتاستفاده از چنین دستگاه

اندرکاران ي عقلانی دستناکارآمد هم هستند، کافی است تا در یک جامعه

به خاطر کردار جنایتکارانه محاکمه و محکوم شوند، و تداوم این ماجرا 

.  ي ماستمحکمترین دلیل بر غیرعقلانی بودنِ رفتار جامعه

دانند که من اهلِ غرغر کردن بابت خرابی دوستان و آشنایان می

ختی به شناي جامعهشناسانهاوضاع کشور نیستم و از این که بحثهاي آسیب
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با این وجود اشاره . کنمشعارهاي سیاسی فروکاسته شود، سخت پرهیز می

به این چند نمونه از مرگ و رنجی که اطرافمان را فرا گرفته را لازم دیدم، 

ایم، ي آنچه که به تدریج بر سر خویش آوردهتا گوشزدي کرده باشم درباره

.ایمو بدان عادت کرده

قضیه آن . دانندرا بسیاري از کسان میي پختهي قورباغهاستعاره

اي را در دیگ آب جوش بیندازي، قورباغه گویند اگر قورباغهاست که می

کند، اما اگر او را در آب خنکی بگذاري و گریزد و فرار میاز آب داغ می

بعد به تدریج و آرام آرام دما را بالا ببري، جانورِ خونسرد به افزایش 

!آید که پخته شده باشدرد و زمانی به خود میگیتدریجی دما خو می

اي که پیرامون و اندرون ما را فرا گرفته تا کی دانم دیوانگینمی

اي از این دیگ دانم که کافی است لحظهاما این را می. ادامه خواهد داشت

هاي پخته را در آن شناور آلوده سر بیرون کنیم، تا انبوهی از قورباغه

... ببینیم
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:اخبار روزهاي گذشته

 .ي بحث ماه آغاز شد و زنجیرهي بهمنگام دوم کلاس چیستا از نیمه

این دوره از . همچنان بر محور ارتباط میان سوژه، عشق و انضباط دنبال شد

ارتباط میان این مفاهیم را در منابع چهار سمینار مستقل تشکیل شده که 

شعر پارسی سهروردي، آراي سنت آگوستین وي عصر هخامنشی، اندیشه

.کنددنبال می

گام گذشته ي چیستا که به شرح سوانح احمد بعد از واپسین نشست

غزالی اختصاص داشت، این شوق را داشتم که محتواي بحث را در قالب 

شرحی بر این کتاب نویسم و بازخوردها و تشویقهاي دوستان هم در این 

دوست گرامی آقاي امیر زیبااندام و دختر . شدزمینه مزید بر علت

اي تایپ شده و شان در این امتداد کاري کردند کارستان و نسخهگرامی

تواند براي شرح نویسی تصحیح شده از سوانح را فراهم آوردند که می

. مورد استفاده قرار گیرد
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گر هم ام و اگر دوستان دیمن نوشتن شرح را بر همین نسخه شروع کرده

خواهان دستیابی به این روایت از سوانح باشند، حاصل کوشش دوستمان 

.در اختیارشان خواهد بود

ي پیشین به ي سیمرغ طی هفت هشت شمارهارسال مجله

میل براي مهمتر از همه این بود که پیشتر مجله با اي. مشکلاتی برخورده بود

شدن شمار مخاطبان، امکان شد، اما بعد به خاطر زیاد دوستان فرستاده می

بعد از آن گروهی با اسم . میل شخصی منتفی شداش از مجراي ايفرستادن

سیمرغ ساخته شد تا ارسال از مجراي آن انجام شود، اما دنگ و فنگ ثبت 

نام در آن باعث شد از حدود پانصد نفري که خواستارِ دریافت مجله 

حالا با همت دوستانمان . ننداش کبودند، شماري اندك از آن مجرا پیگیري

ي سیمرغ مثل سمینار، این مشکل برطرف شده و مجله- ي ايدر موسسه

براي یاران فرستاده E-Seminarي با سرشناسه(میل سابق از راه اي

. خواهد شد

 هاي کرند اول بهمن، نقصی فنی در اجراي کارگاهروز سه شنبه

هاي لال از میان رفت و کارگاهاین اخت. رخ نمود و این نشست برگزار نشد

به این . ي بعد طبق برنامه برگزار شدبعدي کرند بعد از این وقفه از سه شنبه

مدیریت ،هاي مدیریت اهداف، مدیریت زمانترتیب در بهمن ماه کارگاه

ها به ي کارگاهداشتیم و اجراي بقیهراو مدیریت عواطف و هیجانها دانایی 

.تاسفندماه واگذار شده اس
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ي ي کوهنوردي ماهانهروز جمعه یازدهم بهمن ماه، برنامه

در این کوهنوردي کوتاه یک روزه، بیست تن از . ها برگزار شدخورشیدي

هاي اطراف آن در دوستان شرکت داشتند و مسیر جنگل کارا و دره

به سورچرانی - جاي همه خالی-بعد هم . کوهستان درکه پیموده شد

.هاري دور هم خوردیمناپرداختیم و 

ي زروان عصرگاه جمعه یازدهم بهمن ماه ي اندیشهنشست حلقه

» اياي شبکهایران به مثابه جامعه«در این نشست موضوع بحث . برگزار شد

به همراه . ي مطالبی پرداختیمبود و دکتر خانیکی، دکتر مرادي و من به ارائه

ي فراوان بردیم و آن اندکی که به رهحاضران از سخنان استادان مدعو به

اي در اختیار شد را هم به زودي به صورت مقالهسخنرانی خودم مربوط می

. دوستان قرار خواهم داد

 بهمن ماه، مراسمی به مناسبت جشن 29روز سه شنبه

برگزار شد که ) ایراس(سپندارمذگان در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا 

خوانی پرداخت، بانو توران مجید ساسانی به شاهنامهدر جریان آن دکتر 

شهریاري به شعرخوانی پرداخت، و دکتر زاگرس زند و من هم به ایراد 

مجلس گرمی بود و دوستان هم گرد هم . هاي کوتاهی پرداختیمسخنرانی

ناگفته نماند که مکان . بودند و باید بابت آن از مدیران ایراس سپاس گزارد

شی در نزدیکی پارك ساعی در خیابان ولیعصر قرار دارد این موسسه پژوه
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ي روابط ایران و آسیاي میانه و ي مفصل و مجهزي هم دربارهو کتابخانه

این سازمان انتشاراتی هم دارد که چندین . شودروسیه در آن یافت می

.شودي تخصصی را شامل میعنوان کتاب و دو نشریه

:اخبار روزهاي آینده

 برگزار » چیستی ایران«کلاسهاي چیستا در ترم آینده با موضوع

ي محور بحثها از پرسش یکی از دوستان برخاسته که درباره. شودمی

سرفصل . کردي ایران و ایرانی در گفتمان نگارنده سؤال میکاربرد کلمه

ي هریک مطرح شده مسئله را به قدر اي که دربارهبحثها و پرسش کلیدي

.کندوشن میکافی ر

ي حوزه«اي به تعریف و مرزبندي رشتهنگاهی میان: نشست نخست

» تمدن ایرانی

ایران زمین دقیقا کجاست و تمدن ایرانی دقیقا یعنی : پرسش کلیدي

/ تاریخی/ جمعیتی/ چه؟ بر مبناي چه معیارها و شاخصهاي جغرافیایی

؟...زبانی/ شناختیجامعه
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ترکیب و ساختار اقوام ایرانیدورنمایی تاریخی از: نشست دوم

/ دقیقا یعنی چه؟ بر مبناي چه شاخصهاي قومی» ایرانی«یک : پرسش کلیدي

؟/ ...ریختی/ ژنتیکی/ زبانی

ي فراز و فرود زبان پارسی دريهایی دربارهاندیشه: نشست سوم

زبان پارسی در سیر تحول تمدن ایرانی چه نقشی داشته؟ : پرسش کلیدي

توان اش میاندازي براي آیندهن چطور است و چه چشموضعیت امروزین آ

قایل شد؟

ي فرهنگ ایرانیي خزانهداوري درباره: نشست چهارم

/ سنت/ غناي معنوي/ آنچه که با نام میراث فرهنگی: پرسش کلیدي

ي تاریخی ایرانی شهرت یافته به واقع چه محتوایی دارد و این محتوا پیشینه

اي ارزش دارد؟چه پایه و در چه مایهي امروزین تا در زمانه

ها در دانشگاه علمی کاربردي عصر چهارشنبهي اول اسفندماه، از هفته

شناسی از اسطورهندکه عبارتکنم دو کلاس پیاپی را تدریس میهنر 

هر ). 7:15-5:45(شناسی تاریخی ایران معاصر و جامعه) 5:30-4ساعت (

این چون . ده نشست طراحی شده استدوازقالب در ها دورهیک از این 

ي دوستان در آنها آزاد شود، شرکت بقیهبراي دانشجویان برگزار میکلاسها 

و رایگان است، اما از آنجا که کلاسها گنجایش محدودي دارند، قرار شده 

ي چیستا، بعد اولویت ثبت نام این طور باشد که ابتدا دانشجویان دوره
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مخاطبان و سپس هایم در ماههاي اخیر، دانشجویان کلاسهاي یکشنبه

بتوانند و در نهایت اگر جایی باقی بود سایر علاقمندان دوستان خورشیدي 

براي شرکت در آن هم ضروري است که ثبت نام تلفنی انجام شود . بیایند

و 88260555: دفتر خورشید.تا شمار دانشجویان آزاد مشخص باشند

نویسی در هماهنگی و نام

09372320765:کلاسها

ترتیب و . شودي کرند در اسفند ماه برگزار میآخرین بخش از دوره

:ها چنین استعنوان کارگاه

مدیریت کنش متقابل فردي: سه شنبه ششم اسفند

یعنی . هاي انتقال پیام به دیگري تمرکز یافته استاین کارگاه بر شیوه

گیري دیریت شکلچگونگی ابراز خویشتن، روشهاي بیان، و ترفندهاي م

ي ي بازیها مدلی دربارهبه کمک نظریه. شودانگاره در دیگران وارسی می

شود و بر آن مبنا راهبردهایی براي حفظ ارتباط متقابل با دیگري پیشنهاد می

هریک از این . گرددو استقرار اخلاق در دلِ کنشهاي ارتباطی سفارش می

.یاتی همراه استي فنون و راهبردهایی عملگامها با ارائه

شاخصها و چارچوبهاي تحلیل ارتباط من و دیگري



10صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

زبان بدن- غیرکلامی/ ارتباط کلامی

هاي فهم و دریافت پیامها و زمینهرسانه

راستی، نیکی و اخلاق- بازنده/ بازیهاي چهارگانه و برنده

دیریت کنش متقابل سازمانیم: اسفند13سه شنبه 

تر و در بافت ارتباط اي گستردهنی را در زمینهاین کارگاه بحث ارتباط انسا

روشهاي . کندپیگیري می) و نه یک فرد دیگر(یک فرد با یک جماعت 

هاي انتخاب مدیر و مسئول براي هماهنگ کردن رفتار اعضاي گروه، شیوه

شود، و الگوهاي کارها، و الگوهاي بر عهده گرفتن وظایف بررسی می

روشهاي مشهور در . شودزه در جمع تحلیل میظهور و تداوم انضباط و انگی

.این مورد نیز به صورت تمرین پیشنهاد خواهد شد

تیم، گروه و سازمان-شاخصها و چارچوبهاي فهم رفتار سازمانی

ي رسالت گروهبیانیه- اهداف مشترك و قالبهاي همکاري 

مدیریت، یاوري و فرهمندي-قوانین و نظامهاي انضباط جمعی

دیریت زبان و نوشتنم: اسفند20سه شنبه 

. هاي زبانی براي انتقال معنا تمرکز خواهیم کرددر این کارگاه بر رسانه

روشهاي . یعنی به طور مشخص با فنون سخنرانی و نوشتنِ متن کار داریم

تحلیل اقتصاد کلمات براي دستیابی به گفتار یا نوشتاري موجز، فشرده، و 

ي بلاغت و فنون گنجاندن عین حال دربارهشود، و در تاثیرگذار مرور می

در نهایت چند تمرین براي . شودزیبایی و شیوایی در زبان نیز فنون ارائه می

.شودگفتنِ خلاق پیشنهاد می/ آغاز به نوشتن
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ساختار گفتار و نوشتار- هاي غیرزبانیارتباط زبانی در برابر رسانه

لی، شنیدن، و گفتنِ مؤثرهمد- فنون نوشتن-فنون بیان و ارتباط کلامی

شرحی بر خلاقیت نویسندگان

 امسال در تالار شمس تقاطع بزرگراه کردستان و (جشن نوروز خورشید

زمان آن به احتمال زیاد صبح تا ظهر . برگزار خواهد شد) جلال آل احمد

ي علاقمندان و اسفند خواهد بود و حضور در آن براي همه16جمعه روز 

.   رایگان استدوستان آزاد و

ي ي جشن نوروز چنان که گفتیم باشد، کوهنوردي ماهانهاگر برنامه

طبق معمول برنامه . شوداسفندماه برگزار می23ها در روز جمعه خورشیدي

از جنس گلگشت و بیشتر براي دید و بازدید و گپ و گفت خواهد بود تا 

براي دیدار دوستان ي کوههاي ماهانهبرنامه. ايکوهنوردي جدي و حرفه

ي دوستانی هم که خورشیدي با هم طراحی شده، اما بسته نیست و بقیه

.توانند در آن شرکت کنندعلاقمند به شرکت در این برنامه هستند می
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ي خاطرم حک شده است، تصویر این روزها گویی بر پرده

العدل به گروگان ي آن پنج سرباز ایرانی که به دست جیشناراحت کننده

ها در چیست؟ شاید ظاهر دانم تفاوت این تصویر با قبلینمی. اندگرفته شده

رشید و حالت سرفراز و دلیري باشد که یک دو تایشان جلوي دوربین به 

هایشان بی آن که از هراس و حقارت اسیران نشانی در چهره. اندخود گرفته

.باشد

اند، از آن ه نفر دیگر گروگان گرفته شدهپنج نفرند و براي آزاد ساختن پانزد

ام، اما چه بسا که آنان نیز به پانزده تنِ دیگر عکسی و نشانی جایی ندیده

اند، به آنچه که هست، هر بیست تن ایرانی. همین شکل دلیر و رشید باشند

توان حدس زد که به تصادف در اند، و میاحتمال زیاد هر بیست تن بیگناه

اند و سرنوشتی چنین ي و رمزگذاري قدرت سیاسی اسیر شدهبندتورِ طبقه

اند، پنج مسیر منحصر به فرد شان، پنج آدمآن پنج تن که دیدم. اندشوم یافته

ي بودن، و پنج رشد و بالیدن و خودآگاه شدن، پنج جورِ متمایز و ویژه

تنِ آن پانزده. ي خاص براي ایرانی بودن؛ یعنی پنج زیست جهان یکتاشیوه

. مستقل از این که به چه گناهی دستگیر شده باشند. انددیگر نیز چنین

هایی ایرانی هستند، همچون ما، که »من«به احتمال زیاد، این بیست تن، 

زاده شدن در فلان طایفه، –دست بر قضا و به خاطر تصادفهایی خرد و ریز 

ن خود را در اعزام شدن به بهمان پادگان و چیزهایی شبیه به این، ناگها

اي که معلوم نیست خودشان چقدر با آن طبقه. انداي خاص یافتهطبقه

چنین است که پانزده تن بلوچِ . اش تعصب داشته باشندموافقت با درباره

یعنی . خوار نظامي جیرهاند، و پنج تن سرباز شیعهجو شدهسنیِ ستیزه

سیاسی يبرچسبهایی پوك و پوچ و تهی که چرخ گوشت عظیم سلطه

.اش را با آن روغنکاري کندهاي خونینسازد تا چرخ دندهبرمی

اند و اینان که پنج سرباز را کردهآنان که پانزده بلوچ را زندانی

ي این ماشین اند، کارگزاران نادان و چشم و گوش بستهگروگان گرفته

12صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

ي خاطرم حک شده است، تصویر این روزها گویی بر پرده

العدل به گروگان ي آن پنج سرباز ایرانی که به دست جیشناراحت کننده

ها در چیست؟ شاید ظاهر دانم تفاوت این تصویر با قبلینمی. اندگرفته شده

رشید و حالت سرفراز و دلیري باشد که یک دو تایشان جلوي دوربین به 

هایشان بی آن که از هراس و حقارت اسیران نشانی در چهره. اندخود گرفته

.باشد

اند، از آن ه نفر دیگر گروگان گرفته شدهپنج نفرند و براي آزاد ساختن پانزد

ام، اما چه بسا که آنان نیز به پانزده تنِ دیگر عکسی و نشانی جایی ندیده

اند، به آنچه که هست، هر بیست تن ایرانی. همین شکل دلیر و رشید باشند

توان حدس زد که به تصادف در اند، و میاحتمال زیاد هر بیست تن بیگناه

اند و سرنوشتی چنین ي و رمزگذاري قدرت سیاسی اسیر شدهبندتورِ طبقه

اند، پنج مسیر منحصر به فرد شان، پنج آدمآن پنج تن که دیدم. اندشوم یافته

ي بودن، و پنج رشد و بالیدن و خودآگاه شدن، پنج جورِ متمایز و ویژه

تنِ آن پانزده. ي خاص براي ایرانی بودن؛ یعنی پنج زیست جهان یکتاشیوه

. مستقل از این که به چه گناهی دستگیر شده باشند. انددیگر نیز چنین

هایی ایرانی هستند، همچون ما، که »من«به احتمال زیاد، این بیست تن، 

زاده شدن در فلان طایفه، –دست بر قضا و به خاطر تصادفهایی خرد و ریز 

ن خود را در اعزام شدن به بهمان پادگان و چیزهایی شبیه به این، ناگها

اي که معلوم نیست خودشان چقدر با آن طبقه. انداي خاص یافتهطبقه

چنین است که پانزده تن بلوچِ . اش تعصب داشته باشندموافقت با درباره

یعنی . خوار نظامي جیرهاند، و پنج تن سرباز شیعهجو شدهسنیِ ستیزه

سیاسی يبرچسبهایی پوك و پوچ و تهی که چرخ گوشت عظیم سلطه

.اش را با آن روغنکاري کندهاي خونینسازد تا چرخ دندهبرمی

اند و اینان که پنج سرباز را کردهآنان که پانزده بلوچ را زندانی

ي این ماشین اند، کارگزاران نادان و چشم و گوش بستهگروگان گرفته
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ي خاطرم حک شده است، تصویر این روزها گویی بر پرده

العدل به گروگان ي آن پنج سرباز ایرانی که به دست جیشناراحت کننده

ها در چیست؟ شاید ظاهر دانم تفاوت این تصویر با قبلینمی. اندگرفته شده

رشید و حالت سرفراز و دلیري باشد که یک دو تایشان جلوي دوربین به 

هایشان بی آن که از هراس و حقارت اسیران نشانی در چهره. اندخود گرفته

.باشد

اند، از آن ه نفر دیگر گروگان گرفته شدهپنج نفرند و براي آزاد ساختن پانزد

ام، اما چه بسا که آنان نیز به پانزده تنِ دیگر عکسی و نشانی جایی ندیده

اند، به آنچه که هست، هر بیست تن ایرانی. همین شکل دلیر و رشید باشند

توان حدس زد که به تصادف در اند، و میاحتمال زیاد هر بیست تن بیگناه

اند و سرنوشتی چنین ي و رمزگذاري قدرت سیاسی اسیر شدهبندتورِ طبقه

اند، پنج مسیر منحصر به فرد شان، پنج آدمآن پنج تن که دیدم. اندشوم یافته

ي بودن، و پنج رشد و بالیدن و خودآگاه شدن، پنج جورِ متمایز و ویژه

تنِ آن پانزده. ي خاص براي ایرانی بودن؛ یعنی پنج زیست جهان یکتاشیوه

. مستقل از این که به چه گناهی دستگیر شده باشند. انددیگر نیز چنین

هایی ایرانی هستند، همچون ما، که »من«به احتمال زیاد، این بیست تن، 

زاده شدن در فلان طایفه، –دست بر قضا و به خاطر تصادفهایی خرد و ریز 

ن خود را در اعزام شدن به بهمان پادگان و چیزهایی شبیه به این، ناگها

اي که معلوم نیست خودشان چقدر با آن طبقه. انداي خاص یافتهطبقه

چنین است که پانزده تن بلوچِ . اش تعصب داشته باشندموافقت با درباره

یعنی . خوار نظامي جیرهاند، و پنج تن سرباز شیعهجو شدهسنیِ ستیزه

سیاسی يبرچسبهایی پوك و پوچ و تهی که چرخ گوشت عظیم سلطه

.اش را با آن روغنکاري کندهاي خونینسازد تا چرخ دندهبرمی

اند و اینان که پنج سرباز را کردهآنان که پانزده بلوچ را زندانی
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تلاش براي حفظ قدرتی که نیست، در قالب حماقت . دهشتناك هستند
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.زندبلوچمان دامن می
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ماند و از سوي دیگر، این گروهی که عقاید و نامشان به اعراب می

ایرانی هستند، اگر به منطق عقل مجهز بودند، - !شاءاالله کهان–با این وجود 

زده تن، این پنج تن را کردند و با وجود آزاد نشدنِ آن پاناي صادر میبیانیه

کردند و با اعلام این که دست به خون ایرانیانی آشکارا بیگناه رها می

اما آنان نیز چنین نخواهند . آوردندنخواهند آلود، محبوبیتی به دست می

و . اندبهرهچون از قدرت نظامی و نفوذ اجتماعی و خرد واقعی بی. کرد

و محبوبیت و راستکاري چون درك و فهمی درست از مفهوم دادگري 

شوربختانه . شودپس اینجا هم غیاب قدرت با حماقت جبران می. ندارند

.احتمالا این پنج تن را به ستم خواهند کشت

دلیل این حماقتهاي مکرر و خشونتهاي پیاپی، آن است که ایران 

منطقِ آن قوانین بدويِ جار و . کندزمینِ امروز با منطق عقل کار نمی

ايِ اعراب جاهلیت همچنان نزد برخی از است که از بافت قبیلهخونخواهی 

این همان منطقی است که یگانگی و . میهنانمان به ارث باقی مانده استهم

هایی با گیرد، و آنها را زیر طبقهمنحصر به فرد بودنِ انسانها را نادیده می

هایی که محتواي طبقه. کندبندي میبرچسبهاي شیک و مجلسی رده

.ما در برابر آنها: ایستشان دو قطبی سادهاقعیو

این داستان سر دراز دارد، این همان ماجراي قدیمی است که دعواي کافر 

و مسلمان، جنگ اسماعیلی باطنی و سنی پیرو خلیفه، کشمکش شیعه و 

و نعمتی را رقم زد، و ادامه یافت تا دعواي مستضعف و سنی، حیدري

و در نهایت در » انشعابی«و » حزبی«، طاغوتی، بورژوا و پرولتر

هاست که به این دوقطبی! استقلالی و پرسپولیسی: ترزیانکاریکاتوري کم

آید، و همین است کار بسیج نیروي انسانی و ابراز خشونت بر دیگري می

ي آدمیان و ارزش ذاتی تک که به خاطر نادیده انگاشتن ذات یکتا و پیچیده

.ست و آمیخته با بلاهتتک شان، از پایه دروغ ا

...تا از بلاهت خویش رها نشویم، از خویشتنی ابله رها نخواهیم شد
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اي را ایران ایران یعنی چه؟ دقیقا چه قلمرو جغرافیایی

در کجا قرار نامیم؟ امروز مرزهاي مکانی این مفهوم می

گیرد؟ آیا این مرزها ثابت و پایدار است؟ آیا به حریمی سیاسی و می

المللی محدود است؟ معناي تمدن ایرانی چیست؟ مرزهاي آن کجاست؟ بین

محیط طبیعی، یا ي جغرافیایی، یک توان یک حوزهبا چه شاخصهایی می

ي تمدن ایرانی دانست؟ یک قلمرو قومی را بخشی از ایران را حوزه

شوند؟ مرزهاي این حوزه چگونه تعیین می

معیارهایی براي تفکیک یک ایرانی چه کسی را گویند؟ چه شاخصها و 

اي، چه ساختار ایرانی از یک غیرایرانی در دست داریم؟ چه نوع خودانگاره

ي مردم اي یک ایرانی را از بقیهاي، یا چه بافت ژنتیکی یا قومیمعنایی

ي تمدن ایرانی، کند؟ آیا مفاهیمی مثل ایرانی، ایران، حوزهجهان متمایز می

فی براي هویت بخشی به جمعیتی بزرگ را در روزگار کنونی کارآیی کا

ها چگونه است؟ کسانی هاي مستقر بر این کلیدواژهدارند؟ وضعیت گفتمان

کنند چه موقعیتی دارند؟ ظرفیت که با این کلمات هویت خود را تعریف می

ها براي جذب قدرت، معنا، شادمانی و بقا تا چه پایه است؟ این کلیدواژه

اي با این گفتمان رقابت ه عناصر فروملی یا فراملیرقیبان آن چه هستند؟ چ

پذیري علمی، و سندیت تاریخی هریک چه کنند؟ عینیت، رسیدگیمی

وضعیتی دارد؟  
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طی امسال و سال گذشته، سه فیلم علمی تخیلی به دوستداران 

. شان بنویسماین ژانر عرضه شد که جا دارد در کنار هم درباره

نام داشت و در 18-شد، آپولوا، که زودتر از بقیه هم ساخته یکی از آنه

Gonzalo(گالگو ارگردانش گونزالو لوپز ک. بر پرده رفت2011سال 

López-Gallego ( انیایی زبان براي اسپاست که در دنیاي سینماي

فیلم تا حدودي . زبانش بودخودش شهرتی دارد، و این اولین فیلم انگلیسی

1353در سال زند و مضمونش آن است که به ژانر ترسناك هم پهلو می

نشستن بر ماه بر خلاف براي18خورشیدي ماموریت فضاپیماي آپولو 

ز بین رفتن مرموزِ ي ناسا لغو نشد، بلکه انجام گرفت و به خاطر ااعلامیه

فیلم به شکلی روایت . فضانوردان سفرهاي بعدي به ماه متوقف ماند

ي هایی از بایگانی داخلی فضاپیما یا همان جعبهشود که انگار صحنهمی

شود که یک در جریان این بریده فیلمها روشن می. اندسیاه یافته شده

اند، نانش کشته شدهفضاپیماي روسی که در این بین بر ماه نشسته و سرنشی

ي عجیب و مهاجمی که شان هم آن است که موجودات زندهدلیل نابودي

کنند و فضانوردان را از پا در به سنگ شباهت دارند، در ماه زندگی می

. آورندمی
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در گیشه با فروش خوبی روبرو شد، اما منتقدان آن را 18آپولو 

چیزي که فیلم را براي من جذاب .اش دانستندنپسندیدند و خسته کننده

ربط و دور از هم را ي کاملا بینویسنده دو مسئلهکرد، این نکته بود که 

18آن دو مسئله هم ماجراي لغو پرواز آپولو . ماهرانه به هم وصل کرده بود

زمین به11بود، و این حقیقت که شمار زیادي از سنگهاي ماه که آپولو 

را به عنوان سوقاتی به روساي جمهور کشورهاي آورده بود و نیکسون آنها 

ي فیلم این بود که بخشی از نظریه. دیگر هدیه داده بود، بعدها گم شدند

اند و اند و جاندارانی شبیه به سنگ بودهاین سنگها اصولا مواد معدنی نبوده

گردند و الان هم لابد دارند بین شهروندان کشورهاي دوست آمریکا ول می

. کنندار میملت را شک

ي علمی تکیه فیلم از نظر سبک ساخت و موضوع بیشتر بر سویه

که دارد، دارد تا تخیلی، و با وجود ضرباهنگ به نسبت تند و تعلیق موفقی 

اش مرا تا حدودي یاد آور است و دیدنهاي دلخراش و چندشفاقد صحنه

.کلارك انداختکتابهاي آرتور سی
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آثار کلارك است، یادآور18آپولو ي که بیش از اما فیلم دیگر

Europa Report(ست »گزارش اروپا« این فیلم را سباستین ). 2013 /

که از کارگردانان و سینماگران ساخته) Sebastián Cordero(کوردرو 

دست بر قضا گزارش اروپا هم اولین فیلم انگلیسی . مطرح اکوادور است

از ،18به آپولو زبان این کارگردان است و ساختار روایتش هم درست شبیه 

چارچوب کلی داستان تقریبا . است» اسناد بایگانی بازیافت شده«جنس 

ا اي براي بررسی وجود حیات به اروپهمان است که دیدیم، این بار سفینه

ي بخشهایی از پیامهاي سیر داستان بر ارائه. رود که ماه برجیس استمی

ي کنفرانسی خبري مخابره شده توسط سفینه استوار شده، که انگار در میانه

شود و با توضیح رئیس پروژه در ناسا در لا به لایش به هم متصل پخش می

به این ها چشمگیرتر است وضرباهنگ داستان تندتر و صحنه. شودمی

در . گیرداي قرار میتخیلی و حادثهترتیب فیلم در مرز بین فیلمهاي علمی

ي اروپا به سرنشینان اینجا هم موجودات پنهان در اعماق اقیانوس یخزده

برند، اما آخرین تصویر ارسالی از کنند و آنها را از بین میسفینه حمله می

شود، وجود حیاتی گرفته میي گروه سفینه که با فداکاري آخرین بازمانده

ي مستقیم فیلم دنباله. کندپیچیده را در این دنیاي دوردست افشا می

ایست که اولین بار با کتابهاي آرتور سی کلارك شهرت یافت و آن هم ایده

ي اروپا اقیانوسی از آب مایع وجود دارد این که احتمالا زیر یخهاي پوسته

سرنشین این حدس را تایید هاي بیو همین چند ماه پیش گزارش کاوشگر

کرد و بنابراین این حدس در محافل علمی قوتی تمام دارد که احتمالا در 

.آن زیرها حیاتی وجود دارد

اما سومین فیلم که باز به همین ترتیب به فضانوردي و ماجراهایش 

» گرانش«این یکی . تر استشود، از همه علمی تر و از همه فنیمربوط می

)Gravity/ 2013 (نویسم هنوز نام دارد و الان که دارم این سطور را می

شود و منت خداي را عز و جل که لطف کرد و باعث ها اکران میبر پرده
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رایت، اینترنت داشته باشیم و شد ما در ایران زودتر از تثبیت قوانین کپی

!بنابراین بی دردسر فیلم را بگیریم و ببینیم و حالش را ببریم

اید که کارگردان این فیلم هم تبار مالا تا اینجاي کار حدس زدهاحت

است مکزیکی ) Alfonso Cuarón(کوارون او آلفونسو . اسپانیایی دارد

Little(» شاهدخت کوچک«که دوستداران سینما او را با فیلمهاي 

Proncess/ 1995 ( آرزوهاي بزرگ«و «)Great Expectations (

شناسند که دومی اقتباسی از رمان مشهور چارلز دیکنز بود و بازي می

هري پاتر و «او در ضمن کارگردان . ش برانگیز بودرابرت دنیرو در آن ستای

.هم بود»2003/ آزباکانزندانی 

خود نیست که منتقدان ، و بیفیلم گرانش از هر نظر زیباستاما 

به او را) Golden Globe(ي زرین ي کرههمین چند روز پیش جایزه

زیاد هاي داستانش به خاطر غیاب موجودات فضایی یا هنرپیشه. اهدا کردند

که عبارتند از در کل دو هنرپیشه دارد . مزه به نظر برسدشاید لوس و بی

داستان . کنندجک کلونی و سندرا پولاك، و هردو هم الحق خوب بازي می

شود که در جریان یک بارش کار مربوط میبه فضانوردي به نسبت تازه

را زنده و دهد و با بدبختی خود هاي فضایی همکارانش را از دست میزباله

محور اصلیِ فیلم، نمایش چیزي است که . رساندسالم به زمین می

را در فیلمش وزنی و بییعنی کوارون کوشیده تا خلأ . بازنمودنی نیست

گیر از هاي زیباي نفسبه واقع هم فیلمبرداري ماهرانه و صحنه. نشان دهد

کند، منتقل میانداز بیرون از جوِ زمین، حس بودن در فضا را به بینندهچشم

. با خواصی ناآشنا که عبارتند از نبود گرما، نبود صدا، و البته نبود گرانش

فیلم بیشتر بر همین غیاب گرانش تاکید کرده و به خوبی دشواريِ حضور 

شاید بتوان در این معنا . دهددر موقعیت تعلیق کامل مکانیکی را نمایش می

به تعبیري، این اولین فیلم . زنی دانستواي در نکوهش بیکل فیلم را رساله

را محور روایت قرار - شناسیو نه زیست–ایست که علم مکانیک فضایی

تر هم هست، چون بالاخره شگفتیِ اصلی و این امر البته طبیعی. داده است
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وزنی است، نه حضور پرازدحام قطعیِ فضا، غیاب ماده و خلأ و بی

. موجودات عجیب و غریب

هاي متفاوتی استفاده کرده و در ر فیلمش از رمزپردازيکوارون د

. آوري قایل شدهاین میان مهمتر از همه تقابلی است که بین دین و فن

ي فنی است، در دو فضاپیماي ي یک فاجعهکه تنها بازماندهسندرا پولاك 

آزماید و در هردو سرنشینان همه روسی و چینی بخت بقاي خود را می

ي بودا اي مثل تصویر مسیح و مجسمهتنها نمادهاي مذهبیاند وکشته شده

. اند از بلایا حفظشان خواهد کردکردهاز ایشان باقی مانده که گمان می

پولاك در مقابل با یاري انگیزه و فداکاري دوست و همکار جسورش، و 

. یابدگردد و نجات میي دوباره دیدنِ دخترش است به زمین باز میانگیزه

گرانش به راستی یکی از بهترین فیلمهایی که در ماههاي اخیر فیلم

روایت، موضوع، بازي، فیلمبرداري، و به خصوص سادگیِ تکان . امدیده

ي مرکزي فیلم آن را از حالت یک سرگرمی بیرون آورده و ي مسئلهدهنده

کوتاه سخن این که . اش کرده استتبدیل» گرانش«ي اي دربارهبه بیانیه

اي از فیلمهاي نژاد در راهند و سبک تازهاي از کارگردانان لاتینیازهنسل ت

ها بدان تخیلیِ فضایی، که با آنچه ما پیش از این در قالب جنگ ستارهعلمی

...کنندعادت داشتیم، تفاوت می
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ي تاریخ معاصر نوشته شده، برخی در میان کتابهایی که درباره

رخداد بیشترین توجه را به خود جلب کرده و از مقاطع تاریخی و چند

از این . گیري عمل کرده استزنی و موضعهمچون کانونی براي گمانه

و اصلاحات 1235کمابیش از حدود روست که در تاریخ مدرنِ ایران، که 

ي رخدادهایی مثل کودتاي شود، بیشترین کتابها دربارهامیر کبیر شروع می

. می نوشته شده استامرداد یا انقلاب اسلا28

در این بین چند برش تاریخیِ نادیده انگاشته شده وجود دارد که 

ي پرآشوب استقرار یکی از آنها فاصله. اش اندك استداده و تحلیل درباره

تا به قدرت رسیدن رضا خان ) 1285(مجدد مشروطه بعد از فتح تهران 

تا سقوط ) 1320(شاه است، و دیگري دورانِ میان فرو افتادن رضا ) 1299(

ي این دورانها به ندرت تحلیل ویژه آنچه که دربارهبه). 1332(مصدق 

هایشان شود، وضعیت مجلس و دولت است و ترکیب دولتمردان و برنامهمی

هایشان، که به زودگذر بودن عجیبِ دولتها و شکنندگی و دلایل ناکامی

شایسته دیدم براي این .دارِ ساخت سیاسی در این دو مقطع منتهی شدریشه

انقلاب «یکی . ي این دوران را معرفی کنمي سیمرغ دو کتاب دربارهشماره

ي فتح تهران تا کودتاي به قلم دکتر فؤاد پورآرین که فاصله» فراموش شده

به قلم » بحران دموکراسی در ایران«کند، و دیگري را بررسی می1299

ي که فاصله) وي و بیژن نوذريهوشنگ مهدي با ترجمه(فخرالدین عظیمی 

. کندرا وارسی میامرداد28ي متفقین تا کودتاي حمله
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هردو کتاب بازبینی و تحلیل وضعیت دولت و جریانهاي قدرت در هیئت 

اند و با سطوحی متفاوت از دقت و تحلیلگري کارشان وزیران را آماج کرده

خواندنی هستند و مطالب را با هردو کتاب مستند، دقیق و . اندرا پیش برده

انقلاب «در این بین، . کنندنظم و ترتیبی خوب به مخاطب منتقل می

نگاري دارد و کمتر به تحلیل جریانهاي ي وقایعبیشتر جنبه» فراموش شده

. شناسی ناپایداري دولتها پرداخته استسیاسی و ریشه

ص را این نق» بحران دموکراسی در ایران«فخرالدین عظیمی در 

بستهاي برطرف کرده و از دیدگاهی حقوقی به انسدادهاي سیاسی و بن

ي هردو کتاب را مطالعه. ي ایرانی پرداخته استکارکرديِ سیستم مشروطه

ها و کنم، چون به دادهبه دوستداران تاریخ معاصر ایران توصیه می

یا تنها اند که یا در سایر کتابها مورد غفلت واقع شده، وشرحهایی پرداخته

. انداي جسته و گریخته مطرح شدهبه صورت حاشیه
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»نوسان«بخشی از رمان 

شد هاى تبلیغاتى نمایانده مىاز آنچه که در شبکه17- فرودگاه گروتاست

، اماي اشرافی داشتهادعا کنم زندگیتوانستم نمى. تر بودکوچکتر و فقیرانه

رم را در زرق و برق پایتخت جمهورى گذرانده ها از عماما از آنجا که سال

و از طرف دیگر نظم و صلابت شهرهاى امپراتورى را به چشم دیده بودم، 

.زدتوي ذوقم میحالت ولنگارى و مندرس فرودگاه گروتاست بیشتر 

. آنقدرها هم عجیب نبودوضع ، این يکرداگر واقع بینانه نگاه مى

که سطحش به طور کامل از اى بسیار بزرگ بود گروتاست سیاره

هایى نیمه منجمد از جنس متان و ترکیبات هیدروکربنى دیگر اقیانوس

همین ،آنمسکونیتنها بخشبراي موجوداتی مثل من، . پوشیده شده بود

.قرار داشتندى بود که در اعماق اقیانوس اشهرهاى حبابى

ى بسیار وسیع و سرزمیناز یک سو . اى دو چهره بودگروتاست سیاره

یعنى زاموگوها و - بومی پایان دو نژاد متمدن هاى بىکه جنگبودوحشى 

از دید اعضاى این دو نژاد قدمت این . داددر آن رخ مى-ها اورارى

این نبرد گفتندمورخان مى. گشتها به آغاز پیدایش این سیاره باز مىجنگ
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که سطحش به طور کامل از اى بسیار بزرگ بود گروتاست سیاره

هایى نیمه منجمد از جنس متان و ترکیبات هیدروکربنى دیگر اقیانوس

همین ،آنمسکونیتنها بخشبراي موجوداتی مثل من، . پوشیده شده بود

.قرار داشتندى بود که در اعماق اقیانوس اشهرهاى حبابى

ى بسیار وسیع و سرزمیناز یک سو . اى دو چهره بودگروتاست سیاره

یعنى زاموگوها و - بومی پایان دو نژاد متمدن هاى بىکه جنگبودوحشى 

از دید اعضاى این دو نژاد قدمت این . داددر آن رخ مى-ها اورارى

این نبرد گفتندمورخان مى. گشتها به آغاز پیدایش این سیاره باز مىجنگ
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»نوسان«بخشی از رمان 

شد هاى تبلیغاتى نمایانده مىاز آنچه که در شبکه17- فرودگاه گروتاست

، اماي اشرافی داشتهادعا کنم زندگیتوانستم نمى. تر بودکوچکتر و فقیرانه

رم را در زرق و برق پایتخت جمهورى گذرانده ها از عماما از آنجا که سال

و از طرف دیگر نظم و صلابت شهرهاى امپراتورى را به چشم دیده بودم، 

.زدتوي ذوقم میحالت ولنگارى و مندرس فرودگاه گروتاست بیشتر 

. آنقدرها هم عجیب نبودوضع ، این يکرداگر واقع بینانه نگاه مى

که سطحش به طور کامل از اى بسیار بزرگ بود گروتاست سیاره

هایى نیمه منجمد از جنس متان و ترکیبات هیدروکربنى دیگر اقیانوس

همین ،آنمسکونیتنها بخشبراي موجوداتی مثل من، . پوشیده شده بود

.قرار داشتندى بود که در اعماق اقیانوس اشهرهاى حبابى

ى بسیار وسیع و سرزمیناز یک سو . اى دو چهره بودگروتاست سیاره

یعنى زاموگوها و - بومی پایان دو نژاد متمدن هاى بىکه جنگبودوحشى 

از دید اعضاى این دو نژاد قدمت این . داددر آن رخ مى-ها اورارى

این نبرد گفتندمورخان مى. گشتها به آغاز پیدایش این سیاره باز مىجنگ
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زاموگوها . ه استدست کم براى چند صد هزار سال اخیر ادامه داشت

پوست و شناگر بودند که بدنى حجیم، به هم فشرده و موجوداتى سخت

کردند و شهرهاى ر اعماق زیاد اقیانوس زندگى مىد. زرهپوش داشتند

. ساختندى کف اقیانوس مىمرموزشان را در سطوح منجمد و پرحفره

به ها موجوداتى تقریبا شفاف، نازك اندام و ظریف بودند که اورارى

عروس دریایى شباهت داشتند و در سطوح بالایى اقیانوس شهرهایى شناور 

. شدهاي بالایی جو برافراشته میکه برجهایش تا لایهساختندمىشکنندهو 

آساییهاي غولآنها هم مانند زاموگوها براى زنده ماندن به شکار مارماهى

یى پرجمعیت هادر گلهرا ى گروتاست هاى یخزدهوابسته بودند که آب

. ندپیمودمى

ها و زاموگوها، معمولا بر سر شکارگاه در ى اورارىنبردهاى پردامنه

ى نژادىِ قدیمى براى هر دو ، این مبارزهزیست شناساناز دید . گرفتمى

در تنظیم این جنگهااهمیت. تکاملی عمل کرده بودیمحرکهمچون طرف

اي براي ها تنها بهانهگاهگفتند شکارچنان بود که برخی میشان جمعیت

ي دید این دو نژاد در این مورد، البته متفاوت زاویه.کنترل زاد و ولد هستند

ها وجود انگیزترین حقیقتی که در مورد زاموگوها و اوراريشگفت. بود

داشت، آن بود که هردوي این نژادها، با وجود تفاوت فراوانی که با هم 

تر آن که زبان هردویشان هم تند، و عجیبگفداشتند، به یک زبان سخن می

ي یگانه، در شرایط گوناگون و این واژه. تنها از یک واژه تشکیل شده بود

شد و به همین دلیل معناهایی گسترده با لحنها و بسامدهاي متفاوتی بیان می

این که چطور این دو نژاد به زبانی . کردرا براي سخنگویانش منتقل می

اما بودند زیست شناسانی که . بودند، درست معلوم نبودواحد دست یافته 

اند و ادعا کنند این دو نژاد میلیونها سال قبل موجودات واحدي بوده

. زبانشان یادگاري است که از آن دوران باقی مانده

ها و زاموگوها از یک نظر با هم با وجود یکی بودن زبان، اوراري

. کردندي یکتا را تلفظ میاین واژهاختلاف داشتند، و آن هم شکلی بود که
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و ساختار بدنشان . شدتفاوت اصلی، البته به دستگاه صوتی آنها مربوط می

ي به هر صورت، از دید خودشان، ریشه. که بسیار با هم تفاوت داشت

یعنی . دانستندشان این بود که یکدیگر را دروغگو میجنگهاي همیشگی

ط به شکل رایج در نژاد خودشان درست اعتقاد داشتند تلفظ آن واژه فق

انگیز آن بود ي غمنکته.  شرمانه استاست و بیانهاي دیگر از آن دروغی بی

که هیچ یک از اعضاي این نژاد به دلایل زیستی قادر نبودند این کلمه را 

از این رو تلاشهاي مصلحان . به شکل مورد نظر نژاد مقابل تلفظ کنند

کردند همواره که براي آشتی دو نژاد تلاش میاجتماعی و سفیران صلحی 

. به شکست انجامیده بود

به هر صورت آنچه که مسلم بود، نبردهاى این دو نژاد بسیار متفاوت، 

ى وسیع این سیاره در ترین شرایط طبیعى و در تمام پهنهدر باورنکردنى

پیوسته هاى کوچک هر دو نژاد هاى بزرگ و امیرنشینامپراتورى. جریان بود

. در حال نبرد با یک دیگر بودند

ى با وجود جذاب بودن داستانهایى که در مورد ابزارهاى جنگىِ پیچیده

شد، آنچه که از چشم یک مسافر خارجى دیده هر دو نژاد روایت مى

هاى گروتاست شد، سى چهل شهر حباب مانند و مدفون در اقیانوسمى

مهم مرزي در مسیرِ هاى مسافرتى انهپایکه ظاهر فقیرانه شهرهایی با . بود

. شدندمحسوب میارمشتگاه-گروتاست- همستگان
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بومیان گروتاست موجوداتى فضانورد نبودند و در جو داراى اکسیژن که 

شدند و تنفس بود، تجزیه مىبراى بیشتر نژادهاى هوشمند کیهانى قابل

شان به هیچ تاست چشمبه همین دلیل هم معمولا مسافران گرو. مردندمى

اى وجود داشت تورهاى سیاحتى و تفریحى. افتاداى نمىزاموگو یا اورارى

برد و توضیحاتى را در که علاقمندان را به مراکز تمدنى این دو نژاد مى

دانست کرد، اما هر مسافر هوشمندى مىشان ارائه مىى زندگىمورد نحوه

تر نمایشگاهى است که زاموگوها و شود بیشکه آنچه در این تورها دیده مى

شان ها براى فروختن اجناس بنجل و صنایع دستى حجیم و سنگیناورارى

.دهداند، و زوایاى واقعى زندگى ایشان را نشان نمىابداع کرده

مان به سالن ى فضاپیماى مسافربرىوقتى از تونل متحرك متصل کننده

کردم، این عبور مى- بزرگترین شهر سیاره- 17فرودگاه گروتاست

دانستم در اطلاعات و چیزهاى بسیار دیگرى را که در مورد این منطقه مى

توانستم هیچ وقت نمى. کردممثل همیشه سبک سفر مى.ذهنم مرور کردم

ربط و غیرقابل استفاده همدلى کنم که همیشه صدها چیزِ بىییبا ویامبورها

هایى که رتیب، دیدن موراشوبه همین ت. کردندرا همراه خودشان حمل مى

شان ها چمدان رنگارنگ تعقیبدهبا یک کاروان بزرگ از گاژیدها 

مثل هر دازیمداى دیگرى، چیزى بیشتر از . کردند، برایم ناخوشایند بودمى

شد و ى سبک و محکمِ سیاه رنگ نداشتم که بر کمرم بسته مىیک کیسه

مهمترین چیز در .دادمىبرخى از اشیاى ضرورى و حیاتى را در خود جاى

بندي شده بود و اي بلورین بود که در پوششی فلزي بستهاین خورجین، کره

روي آن با زبان معیار . برچسبِ بانک ژنوم همستگان را بر خود داشت

- ترین فناین جعبه را با پیشرفته. جمهوري اسم هورپاتها را نوشته بودند

طوري که حساسترین . ندآوري موجود در جمهوري نامرئی کرده بود

. ها نیز نتواند به وجودش پی ببردهاي نگهبانان فرودگاهشناسنده

اى که شکم متورمش را روى سکویى عظیم گذاشته بود، دوشیزه

ى هویتم ى نور شناساگر فرودگاه را روى کارت اعتبارى و شمارهباریکه
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نگ دور شمارش که مانند تاجى سبز رانداخت و با بخشى از چشمان بى

بعد انگار ظاهرم متقاعدش کرده . سرش را پوشانده بود مرا ورانداز کرد

».بفرمایید«: باشد، با یکى از بازوهاى رشته مانندش علامت داد

. هایم را گشودم و پروازکنان از مقابلش رد شدمبال

هواى داخل شهرهاى گنبدى گروتاست، به شکل غیرقابل تحملى خشک 

حس کردم . هم ناخوشایند بودییبومى دارمایکبراى آنقدر که حتا . بود

چروك هاى براق روى سینه و شکمم به دلیل از دست دادن رطوبتفلس

براى لحظاتى از دشوارى شرایط محیطى . شوندخورند و از هم جدا مىمى

من براى ملاقات با امپراتور . ام غلبه کردمجا خوردم، اما زود بر دلواپسى

.ها را به جان بخرمبایست این سختىع کرده بودم و مىاین سفر را شرو

دانستم که گذشته از چند نفر، کسى متوجه خارج شدنم از قلمرو مى

هایم حالا که دیگر سرگردى براى مداخله در برنامه. جمهورى نشده است

هایم تر از قبل به اجراى برنامهتوانستم با خاطرى آسودهوجود نداشت، مى

کمى داشتم تا هرچه سریعتر از قلمرو جمهورى خارج شوم و وقت. بپردازم

اطمینان داشتم که در زمان غیابم، .در امپراتورى به هوادارانم بپیوندم

-جاي او در پناهگاه مخفی. غامباراك به خوبی مراقب همه چیز خواهد بود

.مان در کویرهاي سطح همستگان امن بود

ها در گروتاست اطلاعات وپرستى فعالیت ایلر مورد موقعیت و دامنهد

دانستم که معبد مخفى کوچکى در یکى از شهرهاى مى. چندانى نداشتم

. شناور این سیاره وجود دارد، اما هرگز از آنجا بازدید نکرده بودم

بایست به زودى مى. مان زیادى تا پرواز بعدى برایم باقى نمانده بودز

م که قرار بود مرا از میان خرده شداى مىقراضهى مسافربرى سوار فضاپیما

احتمال . امپراتورى منتقل کندقلمروى عبور دهد و به هاى این منظومهسیاره

ي دار و دستهراهزنانِى زیادى وجود داشت که این فضاپیما مورد حمله

اگر . شدپاخونیس قرار بگیرد، و در این صورت مسافرتم خیلى کوتاه مى

کیمالا در قلمرو بایست تا گرفت، مىر نمىاین فضاپیما مورد حمله قرا
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ى سیارهیعنی ها امپراتورى بروم و از آنجا راهم را تا پایتخت مولوك

.ارمشتگاه ادامه دهم

ام در آوازه. تقریبا اطمینان داشتم که راهزنان به ما حمله خواهند کرد

داشتند ها بودند که تمایلگرفت و خیلیقلمرو امپراتوري به تدریج بالا می

.با انجام خدمتی براي من یک دوست بانفوذ به دست بیاورند

کمى در راهروهاى رنگارنگ و لوله مانند فرودگاه راه رفتم، و به آنچه 

وقتى صداى راهنماى الکترونیکى فرودگاه . که در پیش رو داشتم فکر کردم

اى که آشکارا تلاشصداى یکنواخت و مکانیکى. را شنیدم، به خود آمدم

ى هیچ نژادى شده بود تا در عین مودبانه و دلپذیر بودن، شبیه به لهجه

به 67-پ132-ى مسافران عزیزِ پرواز شماره«: گفتنباشد، داشت مى

».ى هجده بروندمقصد کیمالاى سرخ به سکوى شماره

یکى و کیمالا جهانى کوچک و فقیرانه بود، . ى پرواز من بوداین شماره

هر یک از شهرهاى بزرگ این دنیا به . ى ارمشتگاههاى بزرگ منظومههاز ما

.شان بودترینشد و کیمالاى سرخ بزرگرنگى شناخته مى

اش را چند بار به زبان معیار جمهورى تکرار راهنماى فرودگاه جمله

ها کرد، و بعد بار دیگر همین عبارت را با زبان عجیب و غریب مولوك

هاى بلندم را گوش. شدزبان رسمى تلقى مىآنسوي مرز که در ،تکرار کرد
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. دمداصداهاى خفه و غرش مانند این زبان به دقت گوش به تیز کردم و 

. را بفمهمها جملهتوانستم دادم، اما نمىبرخى از واژگان را تشخیص مى

بخش مهمى از اصوات به کار گرفته شده در زبان . البته طبیعى بود

همین براي .ى شنوایى من قرار داشتاز دامنهها در خارج مولوك

هایى که براى یک وقفه. شنیدممىهاهایى چنین طولانى را میان عبارتوقفه

.انباشته از اطلاعات و صداهاى بسیار بم بودمولوك

هاى بویایى و اش به زبانوقتى راهنما شروع کرد به تکرار کردن جمله

. و به سوى سکوى هجدهم حرکت کردمنورىِ رایج دیگر، راهم را کشیدم 

هاى متنوع دیگرى با زبانها نژاداي خبررسانی به تمامبربود راهنما ناچار 

برخى از نژادها فاقد نظام نشانگانى و عددى . سخن خود را بازگو کند

اى مانند سکوى هجدهم را بر مبناى بایست عبارت سادهمرسوم بودند و مى

نژادهاى دیگرى . شان تعریف کردیا ادبى براىاى از عبارات اساطیرى رشته

هاى بوهایى که از فرستنده. هم بودند که اصولا فاقد دستگاه شنوایى بودند

داد، زد به زبان این موجودات آگهى مىى دیوارها بیرون مىشیمیایى کناره

هاى متکى به حس بینایى هاى نورانى روى در و دیوارها هم گونهو صفحه

پیغامى بویایی دازیمداهادانستم که به زبان مى.دادندار میرا مخاطب قر

فهمیدیم و مىخوب جمهورى را صوتی چون ما زبان . پخش نخواهد شد

.نیازى به این تدابیر نداشتیم

ترین نژادهاى کیهانى در حوالى ى کامل از عجیب و غریبیک مجموعه

ل از ویامبورهاى تایى کامیک گروه سیزده. سکوى هجدهم گرد آمده بودند

از در هم گره خوردن کوتاه قد و خپل در وسط سالن حلقه زده بودند و 

- بیناى اشاره-داغ به زبان لمسىیبحثمعلوم بود انگشتان دراز و بلندشان 

و ه بود لمیدهایى پیر و فرتوت روى بالشيیک موراشو. شان جریان دارد

ي گاژید پر ها بردهاطرافش را ده.شدتوسط دو گاژید تنومند حمل مى

محکم گرفته تند را با رنگیچمدانگاژید با سه دستش هر . کرده بودند

یک . کردنگاه میش به ارباب خود ا، و با چشمان ابله و معصومبود
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هاى پرشکوهش را تا نیمه باز کرده و بدن آسا که بالسارمات غول

. پاییدیگران را مى، با چشمان زردش دآراسته بودزره زرینى را باتنومندش 

به دلیل بوى طبق رسوم سه مرشون در وسط سکو ایستاده بودند و داشتند 

سه کاسورى که به دلیل . کردندشان از رهگذران عذرخواهى مىبد بدن

ى ها نداشتند، شیفتهنداشتن اندام بویایى توجهى به بوى ترش و تند مرشون

سنگان عظیم در انتهاى یک . شده بودندیشانهاى پوست زیباتغییر رنگ

سکو روى هفت پاى تنومندش تکیه داده بود و خود را کاملا نسبت به 

.داددیگران بى علاقه نشان مى

را شانى بررسى همهحوصلهکه انبوهى از مسافران دیگر هم بودند 

ى یکى از دیوارها بالا رفتم و در روى پاهایم خزیدم، از حاشیه. نداشتم

آسوده نشستم تا زمان سوار شدن به فضاپیما فرا اى نزدیک سقف گوشه

شفاف در جمع مسافران از نژادهاى بومى کیمالا فقط دو موجود نیمه. برسد

ترین نژاد هوشمند این سیاره جاندارانى ورقه مانند و مهم. ندشتحضور دا

این موجودات .کردندبودند که با شناور شدن در هوا حرکت میپهن 

بایست هاى معدنى بسیار خبره بودند، قاعدتا مىنگعجیب که در تجارت س

اما اثري . را تشکیل دهندیی به مقصد کیمالاى مسافران فضاپیمابخش عمده

مشتاق .تا به حال آنها را از نزدیک ندیده بودم. خورداز آنها به چشم نمی

.تا چه حد استبا محیطهمرنگ شدنمشهورشان براي بدانم قدرت مبود

ناگهان به . باز شده استمسیر ورود به فضاپیما اعلام کردند که بالاخره 

هایى از دیوار تکه.اندنظرم رسید که دیوارهاى سالن در حال فروریختن

مدتى طول . جدا شدند و به سرعت به سوى در فضاپیما حرکت کردند

کشید تا از حالت تعجب بیرون بیایم و متوجه شوم که اینها همان بومیان 

شان به قدرى کامل بود که تا وقتى قدرت تطبیق. یمالا هستندمشهور ک

. حتا بوى مشخصى هم نداشتند. شدندکردند اصلا دیده نمىحرکت نمى

شد بدن دوك مانند و میاى نازك و پهن بودند و فقط موقع پرواز مثل تیغه

شان که در حالت شناورى در روى یکى از سطوح بدن. مواجشان را دید
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شد که گرفت، ردیفى از نقاط نورانى زرد رنگ دید مىرار مىهوا بالا ق

کردند و تند پیچ و تاب آنقدر سریع پرواز مى. شان بوداحتمالا چشمان

.شان خیلى دشوار بودخوردند که دیدن شکل بدنمى

ترسیدند جا بمانند، زودتر از همه از دریچه عبور ویامبورها که انگار مى

شانهگروه پر جنب و جوش سیزده نفر. پیما وارد شدندکردند و به فضا

با انگشتان در هم حتا موقع جا به جا کردن چمدانهاي بزرگشان همچنان 

به آنها زنان پیش رفتم و بعد از  بال.در حال جر و بحث بودندگره خورده

ام شاخینور دستگاه شناساگر روى برجستگى. ورودى فضاپیما رسیدم

زنان بال. این علامت تأیید هویتم بود. ى تندى تغییر رنگ دادلغزید و به آب

ام نور آبى را دیدم که بر هاى سادهى چشمعبور کردم و از گوشه

.داافتهاى دراز موراشو که پس از من رسیده بود مىشاخک

بنا بر قوانین مرزى نگهبانان و . قدیمى بزرگ و راحت بوديفضاپیما

. جمهورى و امپراتورى در آنجا حضور داشتندمحافظانى از هر دو قلمرو

هایی که به عنکبوتیک گروهان کامل از سربازان روباتىِ امپراتورى 

با آن .داى با نظم و ترتیب کامل ایستاده بودندر گوشهماندند، خاردار می

در گوشه و . شباهت داشتنداشیایى تزیینى بیشتر به شان سطوح زرد و براق

هاى هکل.شدندوبات زرهپوش جمهورى هم دیده مىکنار ده دوازده ر

را همه جا شاندرخشانانچشمبا و کردند شان مرتب حرکت میصیقلی

از بخواهند از سربازان مصنوعى ايمجموعهکه این . ندزیر نظر داشت
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فضاپیما در برابر ناوگان خونخوار پاخونیس دفاع کنند، تا حدودى مسخره 

نداشتم و خبرجنگ افزارهاى دیگر فضاپیما ازاما .رسیدبه نظر مى

.دانستم چقدر مجهز استنمى

دار سالن فضاپیما اى از فضاى حفرههر گروهى از مسافران در گوشه

بومیان ورقه مانند کیمالا که قبل از . جاى گرفتند و براى سفر آماده شدند

یوارها احتمالا بار دیگر به د.شدندمن وارد شده بودند دیگر دیده نمى

ویامبورها همچنان در وسط سالن . چسبیده، و خود را استتار کرده بودند

الگویى پیچیده به با شان را ایستاده بودند و در حالى که انگشتان بزرگ

. دادندشان را ادامه مىى طولانىفشردند، مکالمهانگشت دیگران مى

کم کم همه هرچند.دادندها همچنان به عذرخواهى خود ادامه مىمرشون

سارمات هم به . نداشتنددیگر به آنها توجهند وبویشان عادت کرده بودبه 

.هاى سالن جاى داد و به خواب رفتزور خود را در یکى از حفره

فضاپیما از نظر امکانات رفاهى وضعیت چندان مطلوبى نداشت و 

هاى دیگر ترِ جمهورى در رقابت با شرکتهاى مرکزىتردید در بخشبى

هاى تنها پایانه.خبرى از بانک اطلاعاتى غنى در میان نبود. شدرشکسته مىو

هاى محلى منحصر به خبرگزارىداشت، اى که در اختیار مسافران قرار رایانه

کار گذاشتهروى دیوار که حوصلگى خود را با صفحه کلیدى با بى. بود

رى اخباشانبیشتر. شده بود، مشغول کردم و به مرور اخبار روز پرداختم

این که بیمارى خطرناکى بین . م مفهوم چندانى نداشتندیبودند و برامحلی 

شیوع پیدا کرده، برایم - 7ساکنان جایى پرت به نام رومیا- ها 0998ف 

نگاه مختصرى به اخبار اقتصادى انداختم و سعى کردم . هیچ اهمیتى نداشت

اما . ها جدا کنمبوه دادهى ژلاتین را از میان انبه پروندهمربوط اطلاعات

هزاران خبر گوناگون در مورد تجارت غیرقانونى برده . چیزى دستگیرم نشد

توانست به در قلمرو امپراتورى وجود داشت که هریک از آنها مى

.شناختى مربوط باشدهاى زیستسلاحيدربارههاى ممنوع پژوهش

ون دادم و ارتباط موجى از بوهاى نشانگر انتظار را از منافذ پوستم بیر
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. ام را بستمهاى استخوانىپلک. ى اطلاعاتى فضاپیما را قطع کردمبا پایانه

هاى داخلى فرودگاه ادعا کرده بودند، سفر به کیمالاى آن طور که خبرنامه

پس وقت کافى . کشیدسرخ چیزى در حدود دو ساعت و نیم طول مى

مغز اولم با وارد شدن به . بیندیشمهایم به برنامهداشتم تا مراقبه کنم و

حالت مراقبه فعال شد و مثل همیشه فرآیند تمرکز با هجوم تصاویرى 

هایى تصادفى از بوهایى آشنا در آنگاه موج. پیچیده و هندسى آغاز شد

تصاویرى جسته و گریخته که بعضى از آنها . ام بازخوانى شدندحافظه

ور کردند و به این ترتیب معنا بودند از پیش چشمم عبمعنادار و برخى بى

هوشیار رسیدم و اجازه دادم تا مغز اولم در مدت کوتاهى به حالتى نیمه

.خواهد، منظم کنداطلاعاتش را به ترتیبى که مى

.صداى انفجار بوداین غرش مبهم، 

در . ى بدنم را به دست مغز دومم دادمهایم را گشودم و ادارهچشم

.داطرافم آشفتگى کاملى حاکم بو

که برایم بسیار ناراحت کننده دستخوش لرزشی شدهاى فضاپیما دیواره

روى شکمم جمع کردم هاي درهم تنیده مثل کلافی از رشتهم را یپاها. بود

هاى مزاحم رها تا شاید از این ارتعاشبه هوا پریدم . هایم را گشودمو بال

.شوم

. هراسان داشتندموجوداتى که در فضاپیما بودند، حالتى نگران وبیشتر 

ویامبورها در کنار همدیگر جمع شده بودند و با چشمان امیدوار 

کردند که با نظم و ترتیب به حرکت در آمده هاى سرباز را نگاه مىروبات

یک گروهان کامل از سربازان . گرفتندبودند و در گوشه و کنار موضع مى

اهاى متعددشان حرکت بودند، بر پزرهپوش امپراتورى که تا آن لحظه بى

سفرانم بوى ترسى که از بدن هم. خزیدند و با سرعت از سالن خارج شدند

زد، با بوى سوختگى خفیف بخشى از فضاپیما ترکیب شده بود و بیرون مى

آشکار بود که . نیازى نبود از کسى بپرسم. شدداشت باعث تهوعم مى



34صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

ود که این حمله به اما هنوز معلوم نب. استفضاپیما مورد حمله قرار گرفته

در این بخش از . شود یا گروهى دیگرپاخونیس مربوط مىمزدوران 

اگر گروه دیگرى جز او به این کار . کهکشان دزدى فضایى خیلى رایج بود

سربازان نگهبان . دست زده بودند، بخت چندانى براى پیروزى نداشتند

. اتورى بودندفضاپیما ترکیبى از جنگجویان مکانیکى ارتش جمهورى و امپر

هاى مرگبار و وحشتناکى محسوب شان ماشینآنها با وجود تعداد کم

. توانستند به سادگى با هر نوع نژاد مهاجمى مقابله کنندشدند که مىمى

او در . کرداما اگر این حمله به پاخونیس مربوط بود، قضیه فرق مى

هیچ وز هن. ى ناشناخته ولى مؤثرى داشتها شیوهحمله به فضاپیما

.ى او را با موفقیت دفع کندى نتوانسته بود حملهیفضاپیما

هاى قطور این فضاپیما به زد و خورد با اگر پاخونیس در پشت دیواره

آمیز گیرى موفقیتنگهبانان فلزى ما مشغول بود، شانس من براى پى

. توانستم سفرم را خاتمه یافته تلقى کنمشد و مىمأموریتم چند برابر مى

.امیدوار بودم چنین باشد

ى مکانیکى فضاپیما به گوش رسید که احساس گویندهصداى آرام و بى

ى مسافران عزیز، فضاپیما مورد حمله«: گفتمىبه زبان معیار امپراتوري 

تلفات فعلى نیروهاى محافظ . گروهى مهاجم ناشناس قرار گرفته است

فران باقى بمانید و در لطفا در سالن مسا. شودبرآورد مى45%فضاپیما  

احتمال ورود مهاجمان به . صورت امکان براى دفاع از خود آماده باشید

».است83%بخش مسافران  

ی که این خبر را خواندن نقوش هیروگلیفبعد از از ویامبورها ییک

به کرد بسیار به هیجان آمد و با انگشتان درازش شروع کرد، ترجمه می

ب و جوشى بین ویامبورها ایجاد شد و همگى جن. لمس انگشتان دوستانش

شان، که با غلافى هاى کروى شکلشروع کردند به باز کردن چمدان

سبک احاطه شده، و به حالت شناور  نزدیک سقف قرار يانباشته از گاز

و پریدندىمآور شان تا ارتفاعى تعجبهاى چاق و کوتاهبا هیکل. داشتند



35صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

را به کف سالن منتقل همه به زحمت .آمدندمیچمدان به دست پایین

کردند و مشغول سر هم کردن دستگاه عجیبى شدند که ابتدا فکر کردم 

ى خطرناك است، اما بعد معلوم شد چهار دیوارى تزیین نوعى اسلحه

.اى شبیه به یک معبد استشده

چشمم به سارمات افتاد که با آسودگى و خونسردى در این بین 

از غلافى که به پشتش متصل بود شمشیر پهن و بسیار سنگینى برخاست و 

از میان اسباب و اثاثش هم پرتوافکن طلایى مسطحى را .را بیرون آورد

دیگران هم هر یک . بیرون کشید و آن را بر روى ساعد دستش محکم بست

اش هاى بلند و عصبىپیر با جیغيموراشو. به انجام کارى مشغول شدند

ى خمیده و کج آنها به اسلحه. اى ملازمش را به تکاپو واداشتانبوه گاژیده

. گرفتشان جا مىاى بر سینهاى مسلح شدند که در داخل حفرهو کوله

بومیان ژله مانند . شان را احاطه کردندآنگاه در صفوفى به هم فشرده ارباب

اى نشسته و نیمه شفاف کیمالاى سرخ همچنان بدون واکنش در گوشه

.اند یا نهمعلوم نبود که اصولا متوجه شرایط بحرانى شدهبودند و

سربازان امپراتورى که در نزدیکى ما . انتظار ما زیاد به درازا نکشید

. ى بیرونى ارتباط داشتندشان در جبههمستقر بودند، آشکارا با همقطاران

چون همگى ناگهان به حرکت در آمدند و در گوشه و کنار سالن کمین 

ها آشنا ى جنگ مولوكین هماهنگى براى کسانى که با شیوها. کردند

ى سربازان امپراتورى از دانستم که همهاما من مى.نبودند، دلگرم کننده بود
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گیرند، و ى فضاپیما فرمان مىمغز الکترونیکى عظیمى در داخل رایانه

سربازان جمهورى که بر . فاقد مغزِ الکترونیکى پیچیده هستندخودشان 

شان مغزى پیچیده داشتند، به سراغ مسافران هاى عنکبوتىهمرزمخلاف

. دادندجاي ي فضاپیماترِ دیوارههاى امنآمدند و آنها را در حفره

ویامبورها که درست در وسط سالن بساط خود را پهن کرده و سرگرم 

شان بودند، به نمایش حرکاتى موزون در اطراف معبد ظریف و نورانى

زده بودند که تلاش آنقدر هیجان. ندداشتسربازان اعتراض شدت به دخالت

ها با آنها ارتباط برقرار شان و با فشردن انگشتان روباتکردند با روش سنتى

ابتدا سعى کردن ،فهمیدنداین زبان لمسى را نمىکه سربازان . کنند

اما وقتى .شان را ترجمه کنندفشارهاى ممتد و پرشور ویامبورها بر دستان

معنى تشخیص دادند، در حالى که با صدایى مهربان ولى قاطع آنها را بى

. ها هل دادندحفرهدرون خواستند، آنها را به زور به داخل پوزش مى

ویامبورها پس از کمى تقلا تسلیم شدند و در جایى که برایشان در نظر 

و ها را بلند کردنددو سرباز دیگر مرشون. گرفته شده بود، پناه گرفتند

هایى سرخ و داد و به شعلهشان را که مرتب از ترس تغییر رنگ مىبدن

.هایى کوچک بر سقف گذاشتندنارنجى شبیه شده بود، در حفره

سارمات و گاژیدهاى مسلح، به همراه چند موجود دیگر در کنار 

من با کمى . سربازان قرار گرفتند و براى دفاع از فضاپیما آماده شدند

دادم پاخونیس هرچه زودتر وارد شود و تکلیف مىشرمندگى ترجیح

اى خزیدم و فقط همراه دیگران به حفرهپس. مأموریتم را یکسره کند

.را بیرون گذاشتمدارمپایکها و چشمان شاخک

حضورشان، ينشانهاولین . ى مهاجمان پیدا شدخیلى زود سر و کله

ى افت و لاشهانفجار شدیدى بود که یکى از دیوارهاى سالن را شک

انفجار باعث . ى یک سرباز امپراتورى را به وسط سالن پرتاب کردسوخته

شد یکى از بومیان کیمالا که به دیوار چسبیده و خود را استتار کرده بود، 

وقتى پیکر ورقه مانندش از دیوار کنده شد و در چند . به سختى آسیب ببیند
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هم در آنهاکه تعداد زیادى از آوردم یاد به زمین افتاد، تازه رام بقدمى

موجود زخمى در مایع شفافى که از شکاف روى .فضاپیما حضور دارند

پس از دقایقى، . شد به خود تپید و مرتب تغییر رنگ دادبدنش خارج مى

. ثابت مانداشحرکاتش متوقف شد و رنگ سربى تیره

لحظاتى قطع شد هاى بخش مسافران براىوقتى دیوار شکافته شد، چراغ

هایى در ى شلیکفقط درخشش شعله.و ظلمت همه جا را فرا گرفت

سرخ هاى اضطرارى وقتى چراغ. زدتاریکی محض را به هم میهادوردست

. اندروشن شدند، دیدیم که سربازان در اطراف شکاف دیوار کمین کرده

.رخ دادبراى چند دقیقه سر و صداهایى نیامد، و بعد اتفاقى غیرمنتظره 

هاى منظم جنگجویانى خونخوار را بشنویم، به جاى آن که صداى گام

اى پشمالو، بزرگ و بدبو از ز به گوشمان رسید و گلولهتیاى صداى زوزه

توپ پشمى با خاصیت . شکاف دیوار گذشت و در میان سربازان فرود آمد

حرکت ىارتجاعى عجیبى چند بار روى زمین بالا و پایین پرید و بالاخره ب

.روى زمین ماند

یکى از سربازان جمهورى با احتیاط جلو رفت و با یکى از پاهاى فلزى 

ناگهان توپ مثل کلافى باز شد و بخش . اى به توپ زدو براقش ضربه

این بخش از گوشتى نرم، صورتى و . میانى بدنش را به نمایش گذاشت

اى اىِ دراز مثل فوارهى نقرهها رشتهناگهان ده. بسیار براق تشکیل شده بود

از وسط بدن توپ پشمالو بیرون زد و در چشم به هم زدنى دور بدن سرباز 
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اش را به سوى موجود ى اسلحهسرباز که در تمام این مدت لوله. پیچید

نشان رفته بود، شروع به شلیک کرد، اما همه با کمال حیرت دیدیم که 

ن موجود منعکس شد و به بر سطح براق بدشلیک شدهسرخي پرتوباریکه

بدن یک کیمالایى که به سقف به نورِ کمانه کرده. سوى سقف بازتابید

در حالى که از بدنش دود اي موجود ورقه. ، اصابت کردچسبیده بود

خاست و رنگش به سبز کمرنگى گراییده بود، با چند حرکت سریع از برمى

ى اما در میانه.ساندسقف جدا شد و سعى کرد خود را به دیوار روبرویى بر

.جان بر زمین افتادراه متوقف شد و بى

که از ى یهارشته. رفتسطح براق، تنها سلاح توپ پشمالو به شمار نمی

ي که در این سربازمفصلهاي چون . بسیار خطرناکتر بودشدمیخارج تنش 

.و بدنش در وضعیتى درمانده خشک شدزدجرقهها گرفتار شده بود،رشته

تیراندازي به زان دیگر که متوجه خطر شده بودند، شروع کردند به سربا

پوشش مودارش اى را به درون کشید و هاى نقرهموجود رشته. توپ پشمالو

هاى اش در برابر شلیکسطح پشمالوى بیرونى. دکردور خودش جمع را 

اما در برابر تشعشع . رسیدى سربازان بسیار بى دفاع به نظر مىسوزاننده

اى ها خیلى زود سوخت و به لایهپشم.ت عجیبی از خود نشان داداوممق

.نمودناپذیر مىنفوذسخت و سیاه تبدیل شد که در برابر پرتوها 

سربازان همچنان مشغول شلیک به این توپ نیمه سوخته بودند که بوى 

. به داخل سرازیر شدنددیگر ها توپ پشمالوى تعفن شدیدى برخاست و ده

به محض این که به سربازى نزدیک .گوشه و کنار قل خوردندها بهتوپ

اى هنگامهیک لحظهدر . کردنداي به آن حمله مینقرهيهارشتهبا شدند، مى

یا هاى نازك و سیم مانند بود، و هر سربازى یا درگیر با رشته. پا شدرب

ود و ى اولى هم آسیبى ندیده بى نیم سوختهگلوله. گریختاز آن مىداشت 

.غلتیدمىاطراف همراه دیگران به 

وقتى یکى از آنها نزدیک من سربازى را از پا در آورد، متوجه شدم که 

کارى مدارهاى الکترونیکى بدن سربازان را دستاي هاي نقرهآن رشته
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-و جریان برق بود که میمیدان مغناطیسى شدیدقاعدتا ترکیبی از . دننکمى

. ها را این طور به سرعت از کار بیندازداتتوانست سیستم هدایتگر روب

دادند و فقط هاى پشمالو آشکارا سربازان مکانیکى را تشخیص مىتوپ

نادیده ی را که به دفاع برخاسته بودند، مسافرانآنها . کردندبه آنها حمله مى

که براى تشخیص موجودي.بودانگیز شگفتاین خیلى و ،گرفتندمی

ى داشته باشد ولى جانداران آلى را درك نکند، ها اندام حسآهنىآدم

.بایست در محیطى بسیار غیرمعمول تکامل یافته باشدمى

هایی درهم پیچیده از فلز به تودهى سربازاندر مدتى بسیار کوتاه، همه

هاى پشمتنها توانستند شانگاژیدها با وجود تلاش زیاد. قراضه تبدیل شدند

که دستی براي ها کاسورى. دنسوزانسطحی بروي بدن مهاجمان را به طور 

لههاى نیرومند پایشان ابتدا کوشیدند آنها را زیر پنجهگرفتن سلاح نداشتند، 

و مشغول خواندن اما چون موفق نشدند، از هنگامه کناره گرفتند.کنند

در این میان سارمات . سرودي دسته جمعی شدند که لحنی حماسی داشت

- شمشیر آختههر ضربِ آورد و باه مهاجمان وارد میها را بموثرترین ضربه

توپها هاى داخلى بدن اندام. کردمیاز میان به دو نیم ها را اش یکی از توپ

و مایعى غلیظ تپیدند مثل قلبی میکه پنهان بود لاى غدد بدبوى زردى لابه

و سنگان عظیم هم در میان مدافعان بود . دادندو تیره را از خود بیرون مى

یکی از مهاجمان برد، آن را بر اش را بالا مىپاهاى هفتگانهیکی از هربار که 

.کردمىاشآورد و لهفرود مى

هاى هاى پشمالو رشتهوقتى آخرین سرباز هم از پاى در آمد، توپ

هاى نیم شان پس کشیدند و بار دیگر به گلولهباریک را به داخل بدن

از میان . بودآرامش پیش از توفان ما این ا. آزارى تبدیل شدندى بىسوخته

و نمودار شدند هایى دود و آتشى که شکاف دیوار را احاطه کرده بود، سایه

شان موجودى سردسته.گروه جدیدي از مهاجمان به فضاپیما قدم نهادند

دار و پر چین و زاویه،بزرگ، سنگینبا سري،تنومند و عضلانى بود

هاى عمودى سه چشم مردمکی سرك کشید و از بین دود و تاریک. چروك
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اش در سایه قرار بدن سنگین و تیره. دوختبه ما را درخشان زرد رنگش 

چند هیکل زرهپوش پشت سرش، . داشت و شکلش خوب معلوم نبود

شان تزیینات رنگی روي اسکلت خارجی. تشخیص دادشدمیایکچوا را 

با هم خوندوى بلند قد دو تا. زدهاى آتش برق مىها و شعلهزیر جرقه

دزدان فضایى ها همان این. ایستاده بودندپشت سرشان مانند چاقوهاى دست

. ي گروتاست بودندانگیزِ منظومههراس

در امپراتورى ى رایجموجود سه چشم با صدایى خشن و به زبان عامیانه

نه مثل خواد بجنگه بیاد جلو، وگراگر بین مسافرا کسى هس که مى«: گفت

».ى چندانى نبینیندیم صدمههاى خوب تسلیم شید، قول مىبچه

اى روبروى من فرو رفته بود، جیغى پیر که در حفرهيدر پاسخ، موراشو

چند پرتو . گاژیدهاى مسلح ناگهان به دزدان فضایى حمله کردند. کشید

سرخرنگ از گوشه و کنار به سوى شکاف شلیک شد و یکى از ایکچواها 

مهاجمان . زد بر زمین افتاداصابت قرار گرفت و در حالى که نعره مىمورد 

. هم به سرعت پاسخ دادند و در یک لحظه آنجا به دوزخى تبدیل شد

با .سارمات را دیدم که شنل سپیدش از خون سبزش رنگ خورده بود

با قدرت تمام شمشیرش را بر بدن ایکچواها زخمی که برداشته بود،وجود 

شان، از سارمات ایکچواها به دلیل بدن زرهپوش و سنگین. ردآوفرود مى

توانستند در برابر ضربات شمشیر او به موقع واکنش کندتر بودند، و نمى

در مدتى کوتاه دو سه نفر از آنها با مفاصل جدا شده و . نشان دهند
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سارمات به . دندافتالرزیدند، بر زمین هایى که با ضربانى منظم مىاندام

ى دزدان پیشروى کرد، اما پیش از رسیدن به او با یکى از ردستهسمت س

آسا داشت، با چند ضربه خوندو که حرکاتى برق.خوندوها برخورد کرد

با قرار بعد هم توانست .را از بدنش جدا کرداو دست مسلح به شمشیر 

.بر گلوى سارمات، او را مهار کندیشبازوي تیز تیغهدادن 

گاژیدها که مهمترین مدافعان . ود تعیین شدسرنوشت جنگ خیلى ز

وقتى سر و صدا فرو خوابید، بار .بودند یکى پس از دیگرى بر زمین افتادند

این بار . ى از هم دریده نهادندقدم به سالن مرکزى فضاپیماراهزنان دیگر 

ى تیره و مهیب با سردسته. شان قرار داشتموجود دیگرى پیشاپیش

به او شده بود و داشت با کمال خاکسارى چاپلوسى در کنارش خم

هاى سردسته موجود بدون این که توجه خاصى به حرف. گفتچیزهایى مى

. نشان دهد، قدم به سالن گذاشت



42صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

شعري از غلامرضا طریقی

ي خانه هم از دوري تومثل من باغچه

بس که غم خورده و لاغر شده گلدان شده است

ي آن با هوسی رفت، دلمبس که هر تکه

ي ایران شده استي دیگري از نقشهنسخه

ست که با رفتن اوعشق مهمان عزیزي

ي زندان شده استها میلهي پنجرهنرده

ي بلخ است و مقیم شیرازعشق زاییده

ي تهران شده استچون نشد کارگر آواره

ي انسانهاستي تجربهعشق دانشکده

بستان شده استست پر از طفل دگرچه چندي

هو نوآموخته در عالم خود مجنون است

ست که دیوانه فراوان شده استروزگاري

گذريي ما میي معشوقهاي که از کوچه

بر حذر باش که این کوچه خیابان شده است
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شعري از رحیم معینی کرمانشاهی

دوستدوست،ايگفتمشکیست،گفتوزدمدر

دوستدوست،ايگفتمش؟چیستدوستآندرگفت

؟پوستیایندرچهاز!دوستیاگرگفت

دوستدوست،ايگفتمش!نیستپوستدرکهدوست

دلدورازامدیدهگل،وآبآندرگفت

دوستدوست،ايگفتمشزیست؟امیدچهبهاو

استعالمیعجبگفتاست،دمیهماینگفتمش

دوستدوست،ايگفتمشکیست؟توبزمساقی

نبودوبوديجملهگشود،رویمهبچودر

!دوستدوست،ايگفتمشاست،یکیدیدمودیدم
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شعري از محمدعلی بهمنی

برادرشهممنوخواهراستشدهدریا

برابرشنشستمهمیشهازشاعرتر

آمدمنیمهغزلیبا!سلامخواهر

دیگرشنیمشودقشنگشماباتا

ماهکهرغزلکنم،اعترافخواهممی

برشازکردهجهانایمسرودههمبا

بازاستکشیبرادرزمانزمان،خواهر

آخرشبیتنرسدهاگوشبهشاید

سکونایندرنپوسدکهمراببرخودبا

رهاترشخودازداشتیدوستکهشعري

زنممیحرفمنوکردهسکوتدریا

باورشبهنبردمراهکهکنممیحس
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هاتموجعدادتبهکههمومنم،دریا

سرشهاصخرهاینبرخوردهغروبهربا

هاکوسهواعماقبهاستزدهدلکهاوهم

شناورشخوندررگازخورندمیخون

نیستکهماهیانازکمتوبرادر!خواهر

پیکرشبریسندمخواههاخرچنگ

امکردهبغضمنوکردهسکوتدریا

خواهرشقهرازايبرادرانهبغض
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:میان شعرهایماز

تضمینی از شعر حافظ

من در آن روز دل از دست سراسر دادم

ي آشوب قدم بنهادمکه به هنگامه

کوسِ طغیان زدم و قید دغل بگشادم

ست که من در هنرش استادمجنگ، فنی

شادمي خود دلگویم و از گفتهفاش می«

»و از هردو جهان آزادممهرمي بنده

گر بود و دروغ بغِ باغسوسهایزدي و

حکمت ننگ که از واهمه افروخت چراغ 

آدمیت گُهرم بود نه تیمار و فراغ

ي عقل است و همه شورِ سراغحرمت میوه

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق«

»که در این دامگه حادثه چون افتادم

خارج از طرزِ خرد هیچ نشایست ستود

میوه در آن نیست چه سود؟باغ جنت اگر این

شکن از عقل گشودي زلف بتان، بتحلقه

آنچه کم شد ز اطاعت به حکایت افزود

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود«

»آدم آورد در این دیر خراب آبادم
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ماهیان سوخته در شوق دروغِ تب حوض

شاد از خلعت فواره و از منصبِ حوض

مکتب حوضوهمِ آزادي دریاست خط

ظلمتی تنگ کمین کرده به قعر شبِ حوض

ي طوبی و دلجویی حور و لب حوضسایه«

»به هواي سر کوي تو برفت از یادم

بندگان مغز رها کرده و جویند ز پوست

چشم، آن محفل رخسار، چرا خیره به موست؟ 

آنچه در خویش نهان مانده، همانست که اوست

کز گُهرش مرد نکوستمهر بود آن هنري 

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست«

»چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

این همه خال و خط نغز که بر آینه ساخت؟

آتشِ مهر چنین آرشی از شور گداخت

دست تقدیر اگرچند بسی پرده نواخت

جبر تا قاعده افتاد همه قافیه باخت

منجم نشناختکوکب بخت مرا هیچ «

»یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟
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ي عشق؟دل کجا بود و کجا هیبت دیوانه

ي عشقخانهمهرِ فرخنده شده مسخ به غم

ي عشقمهرِ شادان شد و بر جاش شد افسانه

ي عشقمرغ غافل به قفس چید سپس دانه

ي عشقتا شدم حلقه به گوشِ در میخانه«

»از نو به مبارکبادمهر دم آمد غمی

رامش بندگی باغ نه نیکو، نه رواست

: جاستدوش در گوش، بغ این گفته و جز این بی

برپاست» دیدن«ي جوشش قلب ز آیینه

پس دگر عار از این فن فرهمند چراست؟

خورد خون دلم مردمک دیده، سزاستمی«

»ي مردم دادم؟که چرا دل به جگرگوشه

و افق باخترِ زلف ز اشکسرخ شد همچ

از حنایی که ز خون ساخت ترِ زلف ز اشک

قصه کوته کن و بنگر اثر زلف ز اشک

زلف ز اشکفرِّراز فاش، شروین، نکنی 

ي حافظ به سر زلف ز اشکپاك کن چهره«

»ورنه این سیل دمادم بکنَد بنیادم



49صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

پیرزن

پیرزنى صبحگاه، راه خیابان گرفت

راه درازى به پیش، خسته و لنگان گرفت

جاى، زمانى دراز، در صف دکان گرفت

بعد کمى پول داد، بعد کمى نان گرفت

:در ره برگشت، زال، گفت چنین در دلش

هاى، دریغ و دریغ، عمر چه شد حاصلش؟

زندگى ناقصم مرگ کند کاملش

نمود، مقصد وى، منزلشدور بسى مى

چابک و هم شاد بودر نیز، این بدن پی

بودنوزادکودك و ، سالهفتاد به یش پ

دلبر و آباد بودگاه جوانى طناز، 

ي هفتاد بودفارغ از این پیري و قصه

در گذر کودکیش، نیک ببالید وى

بازى بسیار کرد، وقت ببازید وى

چونکه جوان بود، کرد، هرچه که خواهید، وى

دخت، نیز بزایید وىچند پسر یا که 
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دخت و پسر رفته بعد، هرکه پى کار خود

چون که به مقصد رساند، پیرزنک بار خود

مادر تنهایشان، با تن بیمار خود

گشته اسیر زمان، با غم بسیار خود

پشت خدنگش خمید، پاى بلنگید هم

موى سیه گشت زال، دست بخشکید هم

عمر خروشید همدیوِ زمان حمله کرد،

پیرزن از آن شکست، گرچه که جنگید هم

عمر چنین است، دوست، نیست گریزى از آن

زمانزمان و هست ي رهزنان قافله

آسمانچین و شکن زحاصل این زندگیست، 

کوششى و جنبشى، تا که سپاریم جان

نیست گریزى ز عمر، نیست به تیرش زره

ت میمنه بر میسرهچابک و چالاك تاخ

باز ز انگشت اوست، هر گره و هر گره

هیچ نماند به جا، هیچ مگر خاطره
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زیست ـ جهان

من ـ دیگري ـ جهان

 هنر ـ اخلاق ـ دانش، فراز، جم ـ جم، چیز ـ رخداد، آشکارگی ـ

بازنمایی

آن ى من از هستى، به بازنمایىتجربه: جهانپارگی زیستاصل سه

من تصویرى از هستى را در خود . شودجهان منتهى مىدر قالب زیست

اى از روابط میانشان، و معانى کند که افقى از پدیدارها، شبکهبازنمایى مى

ى این افق مشاهداتى و عناصر بر مجموعه. گیردمنسوب به آنها را در بر مى

لِ تجربه شده و به عبارت دیگر، شک. نامیمجهان مىى آن را زیستسازنده

جهان از سه جزء اصلى زیست.جهان استروند، زیستى مهفهمیده شده

.من، دیگرى، و جهان: شودتشکیل مى

زیرا همان . جهان استمن گرانیگاه زایش ارزش، معنا و حقیقت در زیست

از . کندواسطه و مستقیم رنج و لذت را درك مىمرکزى است که به طور بى

هاى سه کند که شکست تقارن در نظامرى عمل مىاین رو همچون محو

. سازدشناسانه و شناختى را ممکن مىى اخلاقى، زیبایىگانه

توافق . دیگرى محور توافق در مورد ارزش، معنا و حقیقت است

میان من و دیگرى براى تثبیت و تداوم ارزش، معنا و حقیقت ضرورت 

بسترى از کردارها، رخدادها، ى روابط من و دیگرى، از این رو شبکه. دارد

علم را در خود / هنر/ هاى اخلاقسازند که نظامها را بر مىنمادها و ارجاع

.کندشان را تضمین مىدهد و پایدارىجاى مى

ترین جهان، فراخ. ى متقارنِ حضور من و دیگرى استجهان زمینه

جهان است که بر خلاف من و دیگرى ترین عنصر زیستو گسترده
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علم را در خود / هنر/ هاى اخلاقسازند که نظامها را بر مىنمادها و ارجاع

.کندشان را تضمین مىدهد و پایدارىجاى مى

ترین جهان، فراخ. ى متقارنِ حضور من و دیگرى استجهان زمینه

جهان است که بر خلاف من و دیگرى ترین عنصر زیستو گسترده
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ى این افق مشاهداتى و عناصر بر مجموعه. گیردمنسوب به آنها را در بر مى
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زیرا همان . جهان استمن گرانیگاه زایش ارزش، معنا و حقیقت در زیست

از . کندواسطه و مستقیم رنج و لذت را درك مىمرکزى است که به طور بى

هاى سه کند که شکست تقارن در نظامرى عمل مىاین رو همچون محو

. سازدشناسانه و شناختى را ممکن مىى اخلاقى، زیبایىگانه

توافق . دیگرى محور توافق در مورد ارزش، معنا و حقیقت است

میان من و دیگرى براى تثبیت و تداوم ارزش، معنا و حقیقت ضرورت 

بسترى از کردارها، رخدادها، ى روابط من و دیگرى، از این رو شبکه. دارد

علم را در خود / هنر/ هاى اخلاقسازند که نظامها را بر مىنمادها و ارجاع

.کندشان را تضمین مىدهد و پایدارىجاى مى

ترین جهان، فراخ. ى متقارنِ حضور من و دیگرى استجهان زمینه

جهان است که بر خلاف من و دیگرى ترین عنصر زیستو گسترده
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تواند به شکلى هدفمند و سازمان یافته تقارن خود را بشکند و شکل نمى

هایى هستند که در واقع من و دیگرى سیستم. هستى خویش را تعیین کند

.شودجهان محیط بیرونى آنها محسوب مى

ى من، دیگرى و جهان به هم تحویل عناصر سه گانه: گراییتحویل

.شوندمى

م در تعیین حد و مرز میان من و دیگري و ابها:هاي مرزبنديتله

ها پدید شود تا این تلهجهان، یا ادغام شدن برخی از آنها در هم، باعث می

:آید

من، همان دیگرى یا جهان است، پس از خود اراده و :از خود بیگانگىـ 

.هویتى مستقل ندارد

خواست اى از آن، همان جهان است، پسدیگرى، یا زیر رده:گرایىقبیلهـ 

.و هویتى مستقل ندارد

دیگرى، همان من است، پس از خود اراده و هویتى :پندارىذاتهمـ 

.مستقل ندارد

جهان، همان دیگرى است، پس خواست و نیاز و هویتى :پندارىجانهمهـ 

.مستقل دارد

جهان همان من است، پس از خود اراده و هویتى مستقل :وحدت وجودـ 

.دارد

مسأله: رشتادراهبرد ا ى مرزبندى، یعنى محترم حل کردنِ درست

این . یکهاى هرشمردن مرز میان من، دیگرى و جهان، و پذیرش ویژگى

کار با به رسمیت شناختن خواست، هویت و نیاز در دیگرى، تمامیت، 

گیرى در جهان، و پذیرش مسؤولیت انتخاب و تعیین شکل طرفى و کنارهبى

گونه که من انگل دیگري همانتوجه به این که .تهستى در من همراه اس

دیگري، محوري است که سازماندهی . هم هستدیگريي ، آفرینندهاست
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پس، دیگري دستاویزِ مرکزدار . شودنظام اخلاقی در پیوند با آن ممکن می

.شدنِ من است

Zى من و دیگرى و جهان را به جاى سه عرصهتوان زیستآیا مى

دیگر مرزبندى کرد؟جهان به شکلى 

کند چیست؟ نظر دوستانت در این حد و مرزى که من را از جهان جدا مى

توانى چنین مرزى را از نظر علمى تعریف کنى؟ داخل مورد چیست؟ مى

آیا حد و ى خارجى پوستت چطور؟بدنت است؟ لایهوى گوارشت جزلوله

کند؟ آیا اموال را ى بدن من از جهان در طول زمان تغییر مىمرز جدا کننده

توان بخشى از من در نظر گرفت؟مى

Oى مرزبندى را به اشکالى گوناگون دو دستگاه اخلاقى را که مسأله

اند با هم مقایسه کنید و در نهایت راه حل خود را براى این مسأله حل کرده

جهان خود را ى زیستیعنى سه حوزه. یدمرزبندى را تمرین کن.تدوین کنید

.نماییدعدى مشخص و مرزهایى معلوم از هم تفکیک با قوا
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دگردیسىِ صمیمیت
.1383، تیر 9- 8، شماره 7کتاب ماه علوم اجتماعی، سال 

یکى از پرطرفدارترین ) Giddens,1992(دگردیسى صمیمیت . 2

ى نود، و یکى از دلایلِ منتقدان وى براى کتابهاى آنتونى گیدنز در دهه

کتابى به نسبت کم حجم و روان، که . پسند دانستنِ آثار جدیدش بودمهعا

را بر جلد "جنسیت، عشق، و شهوت در جوامع مدرن"عنوان فرعىِ 

. پرداختاى مىداشت و به تمام این موضوعات در کتابى دویست صفحه

:2.چاپ نخست این کتاب در سال  : م توسط انتشارات پلیتى به بازار 3

ه زودى چنان در میان خوانندگان محبوبیت یافت که چندین عرضه شد و ب

.بار تجدید چاپ شد

گیدنز، در این کتاب سرفصلهاى اصلىِ مورد نظرش را در ده فصلِ به 

ى کنش سرآغازِ کتاب، بحثى روانشناختى درباره. هم پیوسته گنجانده است

ه زبانى ساده متقابل عاطفىِ آدمیان و الگوهاى متفاوت صمیمیت است، که ب

. گیرى از تجربیات روزانه و آشنایى مورد اشاره واقع شده استو با بهره

پس از این مدخلِ مقدماتى، گیدنز به الگوهاى اصلىِ صورتبندى مفهوم 

پردازد و در فصل دوم و سومِ کتابش به صمیمیت، عشق و جنسیت مى

مفاهیم به چالش ها را در مورد این ى میشل فوکو و رمانتیستترتیب اندیشه

ى تعریف خویش از عشق و پایبندى آنگاه فصل چهارم را به ارائه. کشدمى

دهد و در سه فصلِ آتى این مفهوم را از منظر عاطفى اختصاص مى

شناسىِ اعتیاد مورد کنکاش و وارسى قرار روانشناسى عادت و آسیب

عشق و در نهایت سه فصلِ پایانىِ کتاب به پیوند زدن مفهوم . دهدمى

کوشد تا با معرفى شکل جدید و یابد، و گیدنز مىمدرنیته اختصاص مى

- که به زعم او در حال فراگیر شدن است،- ى آزاد، بخشى از رابطهرهایى
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ى مدرن را براى دستیابى به برابرى و انسجام امکانات و بختهاى جامعه

.بیشتر تحلیل نماید

ى ترش دربارهرخى از آثار فنىزبان شیوا و روانِ گیدنز، برخلاف ب

وقفه و سیال تبدیل شناسى سیاسى، خواندن کتاب را به فرآیندى بىجامعه

شود که معمولا ها و پیدایش معماهایى فلسفى مىکند و مانع بروز سکتهمى

مثالهاى متنوعى که صفحات . کنندخواندن این نوع نوشتارها را دشوار مى

ى مصر باستان تا شواهد آمارى ار عاشقانهاند، از اشعکتاب را انباشته

کنند، و ى حمامهاى عمومى و نرخ طلاق و تغییر جنسیت تغییر مىدرباره

هایى را که به نوعى به کارش مربوط نماید که گیدنز تمام دادهچنین مى

.هاى تخصصى گوناگونِ علوم انسانى وامگیرى کرده باشدشده، از حوزهمى

بازى ى همجنسى آمارى تکان دهنده دربارهب را با ارائهگیدنز کتا. 2

دهند شوند، نشان مىآمار گوناگونى که در ابتداى کار ارائه مى. کندآغاز مى

ى گذشته به شکلى چشمگیر ى جنسى در طى چند دههکه الگوهاى رابطه

اى گسترده از تنوعات و بدیلها را که تا پیش از ایناند و دامنهبسط یافته

مرکز ثقل اعتبارىِ آمار یاد شده، به . اندشدند، شامل شدهتابو تلقى مى

ى رفتار جنسى مردم ایالات متحده باز پژوهشِ مشهور کینزى درباره

گیدنز در این فصل، در پىِ آن است که رواج، بسط یابندگى، و . گرددمى

هاى آخرِ ى ارتباط جنسى در دههکامیابىِ اشکال متنوع و تابو انگاشته شده

.قرن بیستم را به کمک شواهد آمارى اثبات کند
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طبیعى . رسدى رفتار مىآنگاه، نوبت به تحلیل دلیل این انبساط در حوزه

چرا که او . است که مهمترین رقیبِ گیدنز در بحث یاد شده، فوکو باشد

ى و در عین حال به شیوه-مند براى نخستین بار به شکلى نظام

الگوهاى تکامل رفتار جنسى در قرن - گریزاى نظامتارگرایانهپساساخ

نوزدهم را مورد وارسى قرار داد و با واشکافىِ گفتمان حاکم بر جنسیت در 

ى بدنهاى قرن گذشته، آن را با قدرت انضباطى و نیروهاى سازمان دهنده

تاریخ -فوکو در کتاب سه جلدىِ مشهورش . اجتماعى شده پیوند زد

کند و آن را بارشناسى جنسیت را از قرن هژده و نوزده آغاز مىت- جنسیت

هاى اگر چرخش. نمایداش در یونان باستان پیگیرى مىهاى تاریخىتا ریشه

اى که فوکو در این آخرین اثرِ بزرگش شناختىفلسفى و دگرگونیهاى روش

ى مرکزى بحثش را به دو توانیم هستهتجربه کرد را نادیده بگیریم، مى

گفتمان جنسى، . مفهومِ گفتمانِ جنسى و قدرت انضباطى تحویل کنیم

هاى بیان، ثبت اى براى تحلیل تاریخىِ اسناد بود، که بر شیوهدارِ شیوهطلیعه

بر این مبنا، . یافتو صورتبندى شدنِ معانىِ وابسته به جنسیت ارتباط مى

باستان چگونه گاه روش شناختى ما براى درك این که یونانیان تنها تکیه

اندیشیدند، آن است که تراژدیها، متون ادبى، ى جنسى مىى رابطهدرباره

کتابهاى پزشکى، و قواعد اخلاقىِ بازمانده از آن دوران را بازبینى کنیم و 

. هاى گفتمانى را استخراج نماییمى معنایى تنیده شده در این سنگوارهشبکه

ى طایى، و نوشتارهاى روانکاوانهبه همین ترتیب با متون اخلاقى قرون وس

. گرانه برخورد کردابتداى قرن بیستم نیز باید به شکلى نقادانه و تحلیل

مفهوم قدرت انضباطى، یکى از سه شکلِ قدرتى است که فوکو در 

قدرت حاکمیت محور و قدرت مشرف به . شناسدآثارش به رسمیت مى

شان با مفاهیمى مانند جنسیت، در وارحیات، با وجود ارتباط پیچیده و شبکه

آنچه که براى فوکو . کننداى را ایفا مىنقشى حاشیه"تاریخ جنسیت"

بر - قدرت انضباطى- اهمیت دارد، چگونگى اثرگذارى سومین نوع قدرت 

قدرت انضباطى، آن . الگوهاى درك، بیان، و سازماندهى رفتار جنسى است
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ن بدنها و سازمان دادن به شکلى از قدرت است که با رام و مطیع کرد

مند را کند و کالبدى کنترل شده، مطیع و برنامهرفتارها و کردارها ظهور مى

فوکو گفتمانهاى حاکم بر جنسیت . آوردبراى انسان اجتماعى شده فراهم مى

کند و برخلاف نظرِ مورخانِ کلاسیک، را از قرن هژدهم به بعد تحلیل مى

هاى مختلف کردار ندى، بیان، و تبلیغِ شیوهروندى رو به رشد را در صورتب

اى از روندى که همزمان با استیلاى مجموعه. دهدجنسى تشخیص مى

اى از معانى را نیز از قوانین مدنى و حقوقى بر کردار جنسى، شبکه

- شناسى و اقتصادپزشکى، اخلاق، زیست- هاى فکرى گوناگون حوزه

به . پذیر سازدرده از رفتارها را فهمکند تا اشکال نوظهور این وامگیرى مى

ى قرون وسطایى که مبتنى بر اعتراف در کلیسا این ترتیب گفتمانِ افشاگرانه

بود، با بروزانقلاب صنعتى تغییر ماهیت داد و به تداعى آزاد و بیانِ امیال 

.سرکوفته نزد روانکاوان فرویدى تبدیل شد

وى رفتارى با فوکو موافقت دارد، ى بسط یابندگى این الگگیدنز، درباره

نماید که در سطحى تعدیل شده، تأکید روش شناختىِ او بر و چنین مى

با این وجود فوکو را از چند زاویه . پذیردگفتمانها و نوشتارها را هم مى

نخست آن که تأکید یک سویه و انحصارىِ او بر . دهدمورد انتقاد قرار مى

ى است که متونِ مورد نظر فوکو تعیین کنندهپسندد و مدعى گفتمان را نمى

آنچه که در قرن . اندى وابستگان به جوامع قدیمى نبودهرفتار بخش عمده

هایى روشنفکرانه و نوزدهم به عنوان گفتمان جنسى رواج داشته، به حلقه

به ویژه -ى اعضاى جامعه محیطهایى دانشگاهى منحصر بوده و بخش عمده

مدارانه از جنسیت برخورد ها و بیانهاى علماندیشهاصولا با این - زنان

. اندنداشته

از دید گیدنز، معماى چگونگىِ بسط یافتنِ کردارهاى انضباطىِ حاکم بر 

ى چنان که از نظریه. تواند با ترفندى دیگر گشوده شودجنسیت، مى

یت ساختاربندىِ گیدنز انتظار داریم، این ترفند به تحلیل روند تکامل ذهن
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گیدنز انقلاب صنعتى را همچون . شودزمان مربوط مى- مردم نسبت به فضا

گیرد که به بازآرایى مفهومىِ مکان در ذهنیت انسان مدرن تحولى در نظر مى

از سویى فضاى کار کردن و زیستن از یکدیگر تفکیک شدند و . منتهى شد

خانوارهایى هاى گسترده، عملِ زیستن دراز سوى دیگر با فروپاشى خانواده

ها از محور ثقل کنش متقابل در این خانواده. اى متمرکز شدکوچک و هسته

یافت که جز همسرشان تشکیل مى-کارگر یا کارمند- یک زوج جوان 

از دید گیدنز، این . شناختندپشتیبان عاطفى و شریک فکرى دیگرى نمى

اى، ى هستهى تنگ خانوادهتمرکز کنش متقابلِ گرم و صمیمانه در دایره

دانیم در پیوندى که مى. سازِ پیوند خوردنِ عشق و ازدواج بوده استزمینه

قرون وسطا به شکلى معکوس وجود داشته و در اروپاى رمانتیست اصولا 

در قرون وسطا، عشق موضوعى کاملا . شده استوجودش انکار مى

نواده و شد که کاملا با خاشخصى، وابسته به سن، و نیمه اشرافى تلقى مى

با . شدزناشویى بیگانه بود و حتى تا حدودى نافى آن نیز محسوب مى

جریان یافتنِ سیل رمانتیسم در اروپاى قرن هژده، هرنوع پیوندى میان عشقِ 

ماجراجویانه، فرد مدار و تراژیک با روابط پایدار، هنجار و آرام خانوادگى 

ى پیوند با پشتوانههرچند در نهایت شکلى تعدیل شده از این . انکار شد

اى احیا شد ى آرمانىِ هستههاى معنایىِ رمانتیسم، در قالب خانوادهاندوخته

. محورِ مدرن را ممکن ساخت- و ازدواجِ عشق

گیرى این ارتباط میان عشق و زناشویى و نهادینه شدنش در گیدنز، شکل

ى از بازآرایىِ ى زناشویى را ناشى صمیمانهاى و رابطهى هستهقالب خانواده

در عصر مدرن، از سویى به . داندجایگاه فرد در محیط جدید مدرن مى

اى و پیدایش روشهاى کنترل ى هستهى خانوادهدلیل کوچک بودنِ اندازه

ى جنسى و باردارى گسسته شد، و از سوى دیگر جمعیت، پیوند میان رابطه

یک جنسىِ یعنى شر-به دلیل چروکیده شدنِ حجم خانوارها، همسر 

به این شکل . به صورت مهمترین شریک زندگى بازتعریف شد-رسمى

پشت "گیرى فضاهاى خصوصى و روابط گرم و عاطفىِ همزمان با شکل
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، جنسیت به امرى خصوصى، شخصى، کنترل شدنى، و لذتبخش "صحنه

ى دینى یا جبرهاى ى تابوهاى محدود کنندهتبدیل شد که از زیر سلطه

.رها شده بودخطرسازِ زیستى

. ى جنسى به ویژه براى زنان با مرگ پیوند داشتدر جوامع سنتى، رابطه

انجامید و نرخ مرگ و میر چرا که تماس جنسى معمولا به باردارى مى

براى زنان به قمارى را مادران هنگام زایمان چنان بالا بود که ارتباط جنسى 

ى ده و نوزده با سست شدن سلطهدر قرون هژ. کردخطرناك تبدیل مى

کلیسا بر اخلاق عمومى، پیدایش روشهاى جلوگیرى از باردارى نیز مرسوم 

. شد و به این ترتیب وحشت از آمیزشِ مرگبار، براى دو قرن از یادها رفت

دانیم، این وحشت امروزه بار دیگر در قالب بیمارى ایدز احیا چنان که مى

گوى سنتى در آن است که ایدز هردو جنس اما تفاوت آن با ال. شده است

تر از هراسِ کند و به شکلى متقارن و عمومىرا به یک اندازه تهدید مى

.شودجنسى منتهى مى

گیدنز، به دنبال نقد فوکو و ردیابى چگونگى رسوخ عشق رمانتیک در 

گیرد که در اىِ جدید، چنین نتیجه مىهاى هستهفضاى خصوصىِ خانواده

ى این عوامل، به انقلاب جنسى منتهى شصت قرن گذشته، مجموعهى دهه

ى ى رهاسازىِ کنش جنسى از زیر بار سلطهانقلاب جنسى، نتیجه. شد

. ى باردارى و مرگ بودمعنایىِ کلیسا و آزاد شدنش از قید چرخه

اىِ مدرن، به پیدایش هاى هستهگیرى فضاى خصوصى در خانوادهشکل
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میان دو جنس انجامید که شکلى نو از تماس ىشکلى جدید از رابطه

به این ترتیب از . جنسىِ خودمدار و خودآگاهانه انتخاب شده را پدید آورد

سویى جنسیت و کامیابى جنسى با هویت فردى آدمیان مربوط شد، و از 

سوى دیگر با کاهش نابرابرى میان زنان و مردان، و نفوذ ذهنیت زنانه در 

هاى جنسى ظاهر شد که متنوع و متکثر از سلیقهاندرکنش جنسى، اشکالى

. دادبازان هم مجال خودنمایى مىاى مانند همجنسهایى حاشیهبه گروه

3 . گامِ بعدىِ گیدنز، آن است که صورتبندى عامى از تحول صمیمیت

که در برابر نسبى -پیش فرض او . جنسى در جوامع مدرن به دست دهد

آن است که در سطح روانشناختى، - گیرد،یى قرار مىگرایى تاریخىِ فوکو

به . نوعى همریختى و تداوم را در اشکال گوناگونِ تجلىِ عشق وجود دارد

ى او به شعرى مصرى در باب عشق، و ارجاع دادنش به این ترتیب اشاره

مالینوفسکى، جلب پشتیبانى براى این ادعاست که ماهیت روانشناختىِ عشق 

بااین وجود این . کندانهاى گوناگون چندان تغییر نمىدر زمانها و مک

ى تاریخى و در هر احساس درونى و ادراك روانشناختى در هر دوره

.کندالگوى ساختاربندى اجتماعى به شکلى تجلى مى

. کندگیدنز در این راستا سیر تحول مفهوم عشق را در غرب بررسى مى

ا در متون باخترى تشخیص ى اصلى از صورتبندى عشق راو سه دوره

که از سویى با جنون قرون وسطایى است1نخست عشق شورانگیزِ. دهدمى

شود، و از سوى دیگر در و گسست از روابط عادى اجتماعى مربوط مى

این . کندقالب عشق عرفانى به مسیح و مریم باکره اوجى استعلایى پیدا مى

شده، چرا که پنداشته مىشکل از عشق اصولا امرى اشرافى و غیرعامیانه 

توانست از بارورى و ازدواج با عاشقش خوددارى ى آن که مىطرف مادینه
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به این ترتیب طیف وسیعى از . بایست از تبارى اشرافى باشدکند، مى

ى میان ى قرون وسطایى در مورد روابط عاشقانهداستانهاى عامیانه

. شودعشق مربوط مىها و شاهزادگان به این نوع ازشهسواران و ملکه

این شکل جدید را . در قرن هژدهم بود که این عشق تغییر ماهیت داد

ظهور عشق رمانتیک، صورتبندى مفهوم عشق . نامدگیدنز عشق رمانتیک مى

عشق اشرافى، استعلایى، و . در شکلى عام و فراگیر را ممکن ساخت

رمانتیسم در غرب، دمِوارِ قرون وسطایى، با فرا رسیدنِ سپیدهافسانه

دگرگون گشت و در وضعیتى اتمى شده، زمینى، این جهانى و فردى تثبیت 

ى عشق رمانتیک برخلاف آنچه که امروز رواج دارد، چندان با رابطه. شد

شد و بیشتر بر خاص بودن و یگانگىِ معشوق در چشم جنسى تعریف نمى

ى مردمان زمینهبه این ترتیب دیگرىِ خاصى از میان. عاشق دلالت داشت

یافت و به مرکز دستگاه مختصات معنایى و انگیزشىِ فرد برجستگى مى

این بیانِ تازه از مفهوم عشق، کنش متقابل میان زن . کردعاشق نقل مکان مى

ى صنعتىِ نوظهور سازماندهى کرد و پیدایش و مرد را در جامعه

از بسیارى. هاى کوچک و مستحکم جدید را ممکن ساختخانواده

استثمار فضاى زنانه گیرى این بیانِ نو را ناشى ازگرا شکلپردازان زننظریه

اند و اختراع عشق رمانتیک را روشى هاى مردانه دانستهبه دست اندیشه

اند، روشى ها دانستهبراى آرمانى کردنِ جایگاه خدماتىِ زنان در آشپزخانه

دنشان از سپهر عمومىِ که آشکارا در راستاى سرگرم کردن زنان، دور کر

گیدنز با این روایت سرِ . شان در قالب خانواده استجامعه و بردگى

کند که هم تولید کنندگان و هم ناسازگارى دارد و به این حقیقت اشاره مى

در واقع در . اندمصرف کنندگان اصلىِ مفهوم عشق رمانتیک، خود زن بوده

نویسندگان زنى روبرو هستیم که ى تاریخى ما براى نخستین بار بااین دوره

نویسند، و این آرمانى شدنِ جایگاه زنان در براى مخاطبانى زن کتاب مى

ادبیات را باید تا حدودى ناشى از موقعیت زنان در مقام نویسنده و خواننده 

.دانست
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مدارىِ پیدایش عشق رمانتیک، با ى توطئهگیدنز با وجود مخالفت با ایده

ى پیامدهاى اختراع عشق رمانتیک پردازانِ این حوزه دربارهسایر نظریه

سه پیامد اصلى این واقعه عبارت بودند از معرفى خانه به مثابه . توافق دارد

واحدى جغرافیایى براى تمرکز کنش متقابل صمیمانه و گرم، دگردیسى در 

روابط میان مادر، پدر، و کودك، و در نتیجه پیدایش دوران کودکى، و 

.آمیزِ مادرانهتبندى و آرمانى شدنِ رفتار وسواسصور

ى این سه پیامد، از تحول عمیق در الگوى کنش متقابل افراد در جامعه

ى گسترده فاقد ارتباط در جامعى سنتى، خانواده. شدمدرن ناشى مى

زوج جوان به همراه خویشاوندان خود در . خصوصى میان زن و شوهر بود

دامدارى تخصص یافته بود زندگى /اى تولید کشاورزىواحدى که بر

کردند و به دلیل در هم تنیدگىِ کار در خانه و مزرعه، با سپهرى مى

. شدندیکپارچه، یگانه، همریخت و منسجم از رفتارها و تکلیفها رویارو مى

اى نیرومند از روابط مشابه ى زن و مرد در میان شبکهدر این جوامع رابطه

ى کنش متقابل با والدین، شد، و وزنهخانوار گسترده حل مىمیان اعضاى

ى زن و شوهر برادران و خواهران، و فرزندانِ ایشان، از رابطه

.کردزدایى مىخصوصیت

ى مدرن، تخصص یافتگى فضاى تولید اقتصادى و تفکیک در جامعه

شدنش از فضاى استراحت و تفریح، به پیدایش شکاف میان خانه از 

هایى ى گسترده را به کوانتوماین شکاف، خانواده. خانه منجر شدکار
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- تولید جمعیت-ى جدیدشان کوچک تجزیه کرد که بر مبناى وظیفه

کارمند آینده، /این واحدهاى تولید بچه و تربیت کارگر. سازمان یافته بودند

به عبارت دیگر، . طلبیدنداندرکنشهایى خاص را در میان زن و مرد مى

ى کنش متقابلِ رایج در ى شبکهب صنعتى با حذف بخش عمدهانقلا

این کمینه، حضور . ى ضرورى بسنده کردى گسترده، به حفظ کمینهخانواده

ساخت، و این امر زن و مردى را به عنوان تولیدکنندگان جمعیت الزامى مى

.ى میان این دو انجامیدبه خاص شدنِ رابطه

نه، با تفکیک نقشهاى تولیدى در میان دو تفکیک فضاى خانه از کارخا

حالا دیگر زن کشاورزى نبود که پا به پاى مردان در . جنس هم همراه بود

بایست در خانه باقى بماند و با بلکه کسى بود که مى. مزرعه به کار بپردازد

ى تولید و مراقبت از بدنها وابسته شدن به تولیدات اقتصادى مرد، بر وظیفه

ِ زنان، برجسته "نرم شدن"این تمایز کارکردى، به زعم گیدنز، . تمرکز کند

وارگى، حساسیت و ضعف بدنى مفرطشان را به شدنِ خصوصیات کودك

گرا، تا پیش از آن به خصوصیاتى که به گواهى مورخان زن. دنبال داشت

ى جنسى هم از نو به این ترتیب رابطه. انداین شکلِ افراطى وجود نداشته

لذت جنسىِ آزاد از بارآورى و بازتولید جمعیت بیشتر به . دبازتعریف ش

دار و حساس نبودند منحصر زنانى نامحترم که مانند زنان محترم خانه

بایست به برخوردارى از عشق دار و محترم مىشد، و زنانِ خانوادهمى

با این . رمانتیک که تا حدودى از لذت جنسى منفک شده بود، بسنده نمایند

. توان به خوبى تفسیر کردتحول در اخلاق خانوادگىِ جدید را مىاوصاف، 

کند، وفادارى و عفت همسرش براى مردى که روز را در کارخانه کار مى

مهمترین چیز است، و براى زنى هم که بخت چندانى براى استقلال 

. اى مرفه قابل تصور نیستاقتصادى ندارد، آرزویى بزرگتر از یافتنِ خانواده

ین ترتیب براى مردان تصویر زنِ عفیف و وفادار و مطیع، و براى زنان به ا

خصلت آرمانى "پوشیدن لباس عروسى"ازدواج کردن با مردى مرفه و 

.یافت
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سومین و متأخرترین شکلِ صورتبندىِ مفهوم عشق، از فروپاشى عشق 

ن ى زنان در قرجنبشهاى اجتماعى برابرى طلبانه. رمانتیک ناشى شده است

بیستم، با دو جنگ جهانى بزرگ همراه شد و ورود زنان به برخى از 

. گیرى اجتماعى را ممکن ساختهاى تولید اقتصادى و تصمیمعرصه

افزایش رفاه مادى و انباشت دانایى در نظامهاى اجتماعى، ساختار سنتىِ 

ى قرن محورِ تعریف جهان را دگرگون ساخت و به این ترتیب در نیمه- مرد

زا، براى نخستین بار تعریفهایى از مردانگى به عنوان موضوعِ دغدغهبیستم

ارائه شد و زنان که همواره در جایگاه دیگرى موضوع اظهار نظر بودند، به 

به این ترتیب شکلى جدید از . ى اظهار نظر کنندگان ارتقا یافتندمرتبه

ا عشق گیدنز این الگوى جدید ر. تعریف روابط میان زن و مرد ممکن شد

ى عشق رمانتیک را عشق سیال تعهد عمرانه و سختگیرانه. نامدمى2سیال

از دید گیدنز، . ضرورت پایدارى روابط صمیمانه بودکرد و منکرِنقض مى

اى که در مورد زیبایى و عشق رمانتیک با وجود شعارهاى آرمانگرایانه

کنش اجتماعى داد، همچنان نگاهى مردگرایانه نسبت بهارزشمندىِ زنان مى

ى حتى در زمینه-گیرى عمومى ى تصمیمداشت و زنان را عملا از دایره

به این ترتیب پیدایش . گذاشتکنار مى-تنظیمِ کنش صمیمانه با عشاق

طلب در قلمرو صمیمیت هاى برابرىعشق سیال را باید محصول جنبش

. دانست

اجتماعىِ کلیدى و مهم هاىى دستیابىِ زنان به جایگاهعشق سیال، نتیجه

زنانى که در فرآیند تولید نقشى بر عهده گرفتند، به زودى مدعىِ . بود
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به این ترتیب تمایزى که پیش . ى خصوصى هم شدنداثرگذارى در حوزه

از این بر مبناى شکاف کارکردىِ میان زن و مرد در کارخانه آغاز شده بود 

ر دفترهاى کار و پستهاى مدیریتى ها ادامه یافته بود، دو تا درون خانواده

.هاى خصوصى و خانوادگى هم سرایت کردترمیم شد و عواقبش تا حوزه

برابرى فرصت زن و مرد، به معناى تحول عمیقى در پیکربندىِ معنایىِ 

لذت جنسى پیشاپیش از باردارى جدا شده بود و با هم ارز . عشق بود

خانوادگىِ مردان -جویىِ برونپنداشته شدنِ حقوق جنسى زن و مرد، لذت

در این شکلِ جدید آرایش نیروهاى جنسى، . همتاهایى زنانه هم پیدا کرد

تمایز مؤکد میان دو جنس انکار شده بود و بنابراین عشق تنها به یک زن و 

خواهانه که تا آن هنگام پس الگوهایى همجنس. شدیک مرد منحصر نمى

شیه به مرکز کشیده شدند و روابط شدند، از حاغیراخلاقى پنداشته مى

ى کوتاه مدت و اختیارىِ پیوسته با لذت جنسى جایگزین صمیمانه

ى پیدایش عشق سیال در نیمه. صمیمیت تولیدىِ مبتنى بر عشق رمانتیک شد

.قرن بیستم، نماد دگردیسى در صمیمیت بود

ین سه شکل ى اسه فصلِ میانىِ کتاب گیدنز، به تحلیل روانشناسانه. 4

مدخل وى به موضوع، بکر و جالب است، چرا که . از عشق اختصاص دارد

دهد و سخن ى عادت و اعتیاد مورد حمله قرار مىمبحث عشق را از زاویه

او اعتیاد را به عنوان . کندخود را با به دست دادن تعریفى از اعتیاد آغاز مى

که قدرت فردى و کند شکلى از رفتار تکرارىِ لذت جویانه تعریف مى

دهد و توانمندى ایشان را به عنوان اجتماعىِ اعضاى جامعه را کاهش مى

به همین دلیل هم نظامهاى کنترل و مهار اعتیاد . بردعنصرى مفید از میان مى

.اند تا راه را بر این زوال کارکردى ببندنددر جوامع گوناگون به وجود آمده

ى عشق رمانتیک و اعتیاد را نشان گیدنز به شکلى درخشان، شباهتها

توان در جویى جنسى را مىکند که اشکالى از لذتدهد، و ادعا مىمى
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از دید او، آزادى جنسى زنان برخوردهاى . بندى کردى اعتیادها طبقهرده

آمیز نسبت به لذت جنسى را تشدید کرد و به این ترتیب اعتیاد وسواس

یا تعداد زیادى از )عشق رمانتیکدر الگوى(جنسى به یک شریک منفرد 

در هر دو الگوى عشقِ رایج در عصر ما )در الگوى عشق سیال(شریکان 

. رسوخ کرد

اى اجتماعى است که زیستن در عینِ ضامن تداوم رفتار معتادان، زمینه

ى هموار، این زمینه. کنندحملِ رفتارهاى معتادانه را برایشان ممکن مى

کند شود که ناتوانیهاى فرد معتاد را تحمل مىا شامل مىاى رمعمولا حامى

. کندى او امکان تداوم اعتیاد را فراهم مىو با بر طرف کردن نیازهاى اولیه

هاى ترك اعتیاد به الکل وامگیرى گیدنز این حامى را با عبارتى که از حلقه

ورده کردن به برآ3وابستههماز نگاه گیدنز، فرد. نامدوابسته مىکرده، هم

نیازهاى دیگران معتاد شده است، و با وجود آن که از اعتیاد فرد مورد 

رها کردنى که . برد، اما قادر به رها کردن وى نیستحمایتش رنج مى

ى زندگى و شفا ى سختگیرانهتواند به رویارویى فرد معتاد با سویهمى

. یافتنش منتهى شود

میمانه را در جوامع مدرن تشخیص گیدنز، الگویى از کنش متقابل ص

این الگو، مرده ریگ عشق . دهد، که به اعتیاد بسیار نزدیک استمى

رمانتیک است، و در آن هریک از طرفینِ رابطه به لذت جنسى و عاطفىِ 

به این ترتیب در این نوعِ خاص از . شودناشى از حضور دیگرى معتاد مى

با وجود این، . کنندرا ایفا مىوابستهاعتیاد، هردو طرف درگیر نقش هم

33 ccooddeeppeennddeennccee
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وابسته از سوى طرف مونث رایجتر است، چرا که او بنابر ایفاى نقش هم

اش و ارتباط نزدیکترش با بچه، میل بیشترى به حفظ روابط ماهیت زیستى

ى تمایز صمیمیت از اعتیاد ى آنچه که مایهخلاصه. درازمدت و پایدار دارد

:اهه آورده شده استشود، در این سیبه دیگرى مى

کتاب دگردیسى صمیمیت، با وجود حجم کم و بیان سلیس و به . 5

. شناسى روانىِ عشق استى جامعهاش، اثرى موفق در زمینهنسبت غیرفنى

به گمان نگارنده، همزمانى انتشار این کتاب با آثار دیگرِ نگاشته شده در 

هاى سبکى بازارى از اندیشهاین زمینه، بیش از آن که به وجود 

زا شدنِ موضوع عشق و نشانگرِ مسئلهشناسانه دلالت کند،جامعه

نگاه گیدنز نسبت به این . 4ى گذشته استروانشناسى جنسیت در دهه

تاریخىِ فوکو و تحلیل سیستمى /زا، بیش از رویکرد گفتمانىى تنشمسئله

به معناى -محض شناسىِ مبتنى بر جامعه) Luhmann,1995) (لومان 

"ِ "ِ عشق همچوعشق همچو""فوكو، فوكو، " " ""44

..
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صمیمیت
شودگرى تعریف مىهویت فردى مستقل از دی

رشد رابطه کند و گام به گام است
ى آزاد طرفین تداوم رابطه وابسته به اراده

است
قدرت دو طرف متعادل و برابر است

قراردادها و توافقها دوطرفه است
انجامدشرایط بحرانى به بحث و گفتگو مى

صراحت و راستگویى
اعتماد زیاد به دیگرى 

ها و آزادى دیگرىاحترام به انتخاب
یابدى سطوح زندگى تسرى مىرابطه به همه

ى پویا و متغیررابطه
ى پایاپاى و مبتنى بر سود متقابلرابطه

فاصله گذارى و نچسبیدن به دیگرى
اقناع -هاى راحتىچرخه

اعتیاد به دیگرى
شودهویت فرد وابسته به دیگرى تعریف مى

قاطع وجود داردنیاز به گرفتن تأیید سریع و
تضمینِ تداوم رابطه با قراردادهاى رسمى

یک طرف قوى و یک طرف ضعیف وجود 
دارد

شودقواعد توسط طرف قویتر تعیین مى
روددر شرایط بحرانى امکان گفتگو از بین مى

بازیگرى و دروغگویى
اعتماد اندك به دیگرى

تلاش براى تغییر دادن دیگرى
هاى فارغ از دشواریهاحوزهى منحصر بهرابطه
ى ثابت و ایستارابطه

یک طرف خدمتگذار و دیگرى حاکم است
حل شدن در مشکلات و هویت دیگرى

ناامیدى-هاى ناخرسندىچرخه
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ى قوت و توان به طور همزمان نقطهاین امر را مى. است-سنتىِ کلمه

. ضعف این کتاب دانست

ى مفهوم بودن، شناسى سنتى، مایهاز سویى، باقى ماندن در قلمرو جامعه

همچون تواند ملموس نمودن، و پرطرفدار شدنِ کتاب شده است، و این مى

. ى قوتى فرض شودنقطه

اما از سوى دیگر، جنسیت و کنش جنسى رفتارى است که در 

بنیادهاى زیست شناختى آدمى ریشه دارد و بنابراین توجه به این مبانى نیز 

توجهى از این دست به روشنى . تواند براى نظریه پردازان بارآور باشدمى

زیستى معنادار میان زن و مرد گرایى که منکر تمایز در آثار پژوهشگران زن

همچون اداوارد -پردازانِ قائل به چنین تفاوتى شود، و نظریههستند دیده مى

نیز ) Diamond,1991(- ) و جیِرد دایموند ) Wilson,1995(ویلسون  

.)Giddens,1992:94,95(گردندبه همین مبانى زیستى باز مى

شناختىِ هاى زیستهنماید که نادیده انگارى برخى از دادچنین مى

- شناسى، در آثار گیدنز نیز، پردازى در قلمرو جامعهسودمند براى نظریه

این غیاب، . غایب باشد- شناسان محضِ دیگرى جامعههمچون بخش عمده

شناسى به دانشى تواند سد راه تبدیل شدنِ جامعهنقطه ضعفى است که مى

هاى یى جذب و هضم دادهدانشى که توانا. اى و فراگیر باشدمیان رشته

سودمند را از سایر قلمروهاى شناخت داشته باشد و بتواند با جاى دادن 

اى فراگیرتر آنها در ساختار خود، به شمولى بیشتر، دقتى بالاتر و سازگارى

.هاى شناختى نایل شودبا سایر شاخه

ى ى مهم دیگرِ اثر گیدنز، رویکرد خاصى است که نسبت به تابوهاجنبه

گیدنز نسبت به اشکال غیرعادى . جنسى و تحولات اخیر در این زمینه دارد

هنگامى . رفتار جنسى رویکردى کاملا علمى دارد-ىو به قولى بیمارگونه- 

مانند - ى جنسى که اشکالى گوناگون از ارتباطات تازه عیان شده

ى علمى خود را طرفانهکند، لحن سرد و بىرا توصیف مى- بازىهمجنس
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اى، تنها به توصیف آنچه که در شناسى حرفهکند و مانند مردمحفظ مى

گیرى اخلاقى، بر خلاف این پرهیز از جهت. کندگذرد بسنده مىجامعه مى

شود، به علاقه یا هوادارى از جنبشهاى آنچه که در نزد فوکو دیده مى

شود، بلکه تنها شکلى سنجیده از حفظبازى مربوط نمىآزادىِ همجنس

طرفى ارزشى است که گیدنز در ى این بىدر سایه. طرفى علمى استبى

او به خوبى نقاط . شودتوصیف دقیق این الگوهاى نوظهور کامیاب مى

کند، و عناصرى ى تماس جنسى را واشکافى مىى این بدیلهاى تازهبرجسته

منفى و -اى دوسویه و مبتنى بر توافقمانند توانمندى در تنظیم رابطه-مثبت 

را در -ء شدگىزدایى از طرفین رابطه و شىگرا، هویتجویىِ کمیتلذت- 

تر از فوکو داورى گیدنز در این باره بسیار پذیرفتنى. دهدآن تشخیص مى

ى جنسى خاصِ خود، به هوادارى از نماید، که به دلیل سلیقهمى

انکار هاى خویش را هم در این راستاگرایان تمایل دارد و انگیزههمجنس

.کندنمى

ى دیگر هم اهمیت دارد، و آن هم تمرکزِ آن کتاب گیدنز، از یک زاویه

ى ى جنسى است، و توجه وى نسبت به رابطهبخشىِ رابطهى رهایىبر جنبه

او در این حوزه به . ى متأخر و دگردیسى در الگوهاى صمیمیتمدرنیته

برابر عشق رمانتیک، کند و از عشق سیال در شکلى روشن موضعگیرى مى

ى کند و آنها را دستمایهو صمیمیت در برابر اعتیاد به دیگرى دفاع مى

دفاع وى، در . بیندهموار ساختنِ راه دموکراسى و برابرى اجتماعى مى

بند و تواند به اخلاق ستیزى و هوادارى از بىنگرشى سطحى گرایانه مى

تر به ادعاها و خواستهایش بارى جنسى تعبیر شود، اما شاید اگر کمى دقیق

نگاه کنیم، زیر این پوشش عامیانه، به آرمانِ دستیابى به نظام اجتماعى 

.برابرخواه و آزادترى برخورد کنیم
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دین فردوسی

ي فردوسی،ي سرایش شاهنامهالمللی هزارهپژوهش ارائه شده در همایش بین

.1390، میالمعارف بزرگ اسلامرکز دایره

در این نوشتار باورهاي دینی و گرایشهاي مذهبی فردوسی : چکیده

بر مبناي متن شاهنامه مورد وارسی قرار گرفته و آراي پژوهندگانی که بر 

بیتهاي دال بر . شوداند، نقد میزرتشتی یا مسلمان بودن فردوسی نظر داشته

رفته و با توجه باورهاي دینی خاص فردوسی مورد واکاوي و تحلیل قرار گ

شود و در نهایت ي تاریخی و اجتماعی عصر فردوسی بازخوانی میبه زمینه

آید که فردوسی اندیشمندي یکتاپرست بوده که در این نتیجه به دست می

گنجیده هیچ یک از چارچوبهاي رسمی دین و مذهب دوران خود نمی

.است

Abstract: this research deals with the question of

Ferdowsi’s religious beliefs, according to Shahname

context, and looks critically upon the theories that

claim him Islamic or Zarathustrian religious bonds.

The verses which have implications due to sacred

concepts have been analyzed, and these data are re-

interpreted due to his socio-historical background. As

a result, it seems that Fersowsi have been a monotheist

scholar, with no real affiliation to normative religions

and beliefs of his time.

فردوسی، شاهنامه، دین، مذهب، زرتشتی، سنی، شیعه، زیدي، : کلیدواژگان

.اسماعیلی، یزدان

72صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

دین فردوسی

ي فردوسی،ي سرایش شاهنامهالمللی هزارهپژوهش ارائه شده در همایش بین

.1390، میالمعارف بزرگ اسلامرکز دایره

در این نوشتار باورهاي دینی و گرایشهاي مذهبی فردوسی : چکیده

بر مبناي متن شاهنامه مورد وارسی قرار گرفته و آراي پژوهندگانی که بر 

بیتهاي دال بر . شوداند، نقد میزرتشتی یا مسلمان بودن فردوسی نظر داشته

رفته و با توجه باورهاي دینی خاص فردوسی مورد واکاوي و تحلیل قرار گ

شود و در نهایت ي تاریخی و اجتماعی عصر فردوسی بازخوانی میبه زمینه

آید که فردوسی اندیشمندي یکتاپرست بوده که در این نتیجه به دست می

گنجیده هیچ یک از چارچوبهاي رسمی دین و مذهب دوران خود نمی

.است

Abstract: this research deals with the question of

Ferdowsi’s religious beliefs, according to Shahname

context, and looks critically upon the theories that

claim him Islamic or Zarathustrian religious bonds.

The verses which have implications due to sacred

concepts have been analyzed, and these data are re-

interpreted due to his socio-historical background. As

a result, it seems that Fersowsi have been a monotheist

scholar, with no real affiliation to normative religions

and beliefs of his time.

فردوسی، شاهنامه، دین، مذهب، زرتشتی، سنی، شیعه، زیدي، : کلیدواژگان

.اسماعیلی، یزدان

72صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

دین فردوسی

ي فردوسی،ي سرایش شاهنامهالمللی هزارهپژوهش ارائه شده در همایش بین

.1390، میالمعارف بزرگ اسلامرکز دایره

در این نوشتار باورهاي دینی و گرایشهاي مذهبی فردوسی : چکیده

بر مبناي متن شاهنامه مورد وارسی قرار گرفته و آراي پژوهندگانی که بر 

بیتهاي دال بر . شوداند، نقد میزرتشتی یا مسلمان بودن فردوسی نظر داشته

رفته و با توجه باورهاي دینی خاص فردوسی مورد واکاوي و تحلیل قرار گ

شود و در نهایت ي تاریخی و اجتماعی عصر فردوسی بازخوانی میبه زمینه

آید که فردوسی اندیشمندي یکتاپرست بوده که در این نتیجه به دست می

گنجیده هیچ یک از چارچوبهاي رسمی دین و مذهب دوران خود نمی

.است

Abstract: this research deals with the question of

Ferdowsi’s religious beliefs, according to Shahname

context, and looks critically upon the theories that

claim him Islamic or Zarathustrian religious bonds.

The verses which have implications due to sacred

concepts have been analyzed, and these data are re-

interpreted due to his socio-historical background. As

a result, it seems that Fersowsi have been a monotheist

scholar, with no real affiliation to normative religions

and beliefs of his time.

فردوسی، شاهنامه، دین، مذهب، زرتشتی، سنی، شیعه، زیدي، : کلیدواژگان

.اسماعیلی، یزدان



73صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

مقدمه

از آن هنگام که فردوسی طوسی کار سترگ به نظم در آوردن 

، تا امروز که هزار سالی سپري تاریخ باستانی ایرانیان را به انجام رساند

سی نقل محافل ادبی شده است، همواره بحث از آیین و دینِ خود فردو

دانستند، که گویا با انکارِ در عصرِ خود شاعر، او را رافضی می. بوده است

بعد از آن، در عصر سلجوقیانِ سنی مذهب او را سنی . خودش روبرو شد

ي دوازده امامی تمام دانستند، و در عصر صفویان از او شیعهسست دینی می

نلدکه و مستشرقان اروپایی که عیاري ساختند، تا آن که در دوران جدید، 

.ستودند، وي را زرتشتی دانستندآیین کهنسالتر زرتشتی را بیش از اسلام می

در نهایت، آنچه که روشن است آن که تاثیر فردوسی بر زبان و 

فرهنگ ایرانی چنان ژرف، و ردپاي وي بر اندیشه و هویت مردمان ایران 

ه تمام نظامهاي فکري مستقر زمین چندان پایدار و برجسته بوده است ک

- اند فردوسی را نیاي خود و از خویش بدانند و این خود نشانهناگزیر شده

چرا که در این عرصه، . ایست از قدرت و شوکت فردوسی در قلمرو معنا

هایی که آیندگان خویشتن را بدان بیاویزند و خود را بنا به تاسیس گرانیگاه

.استهآن تعریف کنند، برترین پیروزي

در مورد 5ي برداشت نلدکهي نگاشتن این نوشتار، مطالعهبهانه

زرتشتی بودنِ فردوسی یا دست کم نامسلمان بودنِ وي بود، و پاسخی که 

و زیدي یا -در دفاع از مسلمان 7و زریاب خویی6محیط طباطبایی

. بودنش پیش کشیده بودند-اسماعیلی

..13691369نلدکه، نلدکه، 55

..13701370محیط طباطبایی، محیط طباطبایی، 66

..13701370زریاب خویی، زریاب خویی، 77
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بحث در آراي موجود

ي آغاز به سنجیدنِ دین فردوسی، ابتدا باید ببینیم مورخان در برا

اند و سخنهایشان تا چه پایه از محک نقد سربلند بیرون این مورد چه گفته

آید؟می

نخستین تذکره در باب فردوسی را نظامی عروضی سمرقندي در 

اش به دست داده است، در آن هنگام که ماجراي سفر خویش به چهارمقاله

ي حکیم دهد که اطلاعات خویش دربارهکند و نشان میا بازگو میطوس ر

تقریبا . فردوسی را در شهر زادگاهش و از منابعی دست اول برگرفته است

دانیم، از ي زندگی و مرگ فردوسی میتمام داستانی که امروزه ما درباره

هجري خورشیدي 495کتاب را در نظامی این . این منبع برآمده است

از آنجا که . نگاشته است) میلادي1116هجري قمري و 510با برابر(

و به روایت . ق.ه411فردوسی به روایت دولتشاه سمرقندي در سال 

از مرگ سال پس 95ق درگذشته، بنابراین نظامی حدود .ه416دیگري در 
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شاعر از زادگاهش دیدن کرده و از کسانی که مادرانشان همسایه و 

اش اطلاعات به دست آورده اند، دربارهی بودهپدرانشان دوست فردوس

. است

، فردوسی پس از به پایان رساندن شاهنامه 8بر مبناي گزارش نظامی

اي گران آن را به غرنه برد و پیشکشِ سلطان محمود غزنوي نمود تا صله

اما محمود که خود را بر مبناي اساطیر ایرانی، متعلق به نژاد . دریافت کند

نست، از ستایشهاي فردوسی از پهلوانان ایرانی خوشش نیامد و داتورانی می

- هاي درباریانش که فردوسی را رافضی میبه خصوص زیر تاثیر بدگویی

دانستند، به او مرحمتی نکرد و به جاي زري که قرار بود بپردازد، سیم داد 

و فردوسی هم این پول را به حمامی و آبجوفروشی بخشید و غزنه را ترك 

..8383--7575: : 13461346نظامی عروضی،نظامی عروضی،8888

ر حالی که خبر بذل و بخشش او و خشمگین شدنش را براي محمود د. کرد

در . برده بودند و به این ترتیب او را مغضوب دربار غزنوي ساخته بودند

 نتیجه فردوسی دل شکسته در شهرهاي گوناگون سرگردان شد و صد بیت

آنگاه به دربار اسپهبد شهریار . مشهورش را در هجو محمود غزنوي سرود

پناه برد، که از نوادگان نجیب زادگان عصر ساسانی بود و در پسر شروین

. طبرستان حکومتی براي خود داشت

اسپهبد که از عواقب انتشار این هجونامه براي شاعر دل نگران بود، 

و به این ترتیب خطر را 9به صد هزار درهم این ابیات را خرید و باز شست

نست پس از مدتی به زادگاه به طوري که فردوسی توا. از شاعر برگرداند

صد صد ) ) 140140--121299::13411341((نوشته صد و شصت مثقال زر و مجمل فصیحی نوشته صد و شصت مثقال زر و مجمل فصیحی ) ) 3030--2626: : مم..19391939((ي دولتشاه ي دولتشاه تذکرهتذکره99

..هزار درم نقره آورده استهزار درم نقره آورده است
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اما سالهاي آخر عمرش را با تنگدستی به سر آورد . خویش طوس بازگردد

اگر جز به "در این هنگام محمود که با شنیدن بیت . و در همانجا درگذشت

ي خویش ، از کرده"من و گرز و میدان و افراسیاب/ کام من آید جواب

ر به طوس فرستاد، اما کاروان پشیمان شده بود، شصت هزار دینار براي شاع

ي ي طوس وارد شد که گروه تشییع کنندهحامل پولها هنگامی از دروازه

با وجود احترام . 10بردندي مقابلش بیرون میجسد فردوسی را از دروازه

زیادي که فردوسی در شهر خویش داشت، از آنجا که به کفر و رفض متهم 

طوس، از تدفین او در گورستان بود، با دخالت یکی از رهبران دینی شهر

..2222--77: : 13501350ي بایسنقري، ي بایسنقري، ي شاهنامهي شاهنامهمقدمهمقدمه1100

مسلمانان ممانعت به عمل آوردند و به این ترتیب او را در باغ خویش به 

. 11خاك سپردند

بندي تمام روایتهاي دیگري که چنان که آشکار است، استخوان

ي فردوسی در دست است، از اثر نظامی و روایتی که نقل شد وام درباره

امی عرضه داشته، با توجه به زمان اندکی روایتی که نظ. گرفته شده است

. نمایدکه بین او و مرگ شاعر فاصله بوده، نزدیکترین نسخه به واقعیت می

اند که بعدها با این وجود عناصر اساطیري و داستانی چندي در آن راه یافته

ي فردوسی امروز این چند نکته که در زندگینامه. اندشاخ و برگ هم یافته

، از زمان نظامی عروضی به بعد مورد تاکید قرار گرفتهوجود داشته و

. نمایدنادرست می

..8383--8282: : 13461346نظامی عروضی،نظامی عروضی،11111111
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دانیم که فردوسی شاهنامه را بنا به فراخوان نخست آن که می

نخست : به دو دلیل. محمود غزنوي و براي دریافت صله از او نسروده است

ا اش ترکی بود و تنهاي بود که زبان مادريزادهآن که محمود غزنوي ترك

تنها - که زبان درباریانش بوده–دانست و فارسی را هم کمی عربی می

بنابراین چندان . گفته استفهمیده و در حالت عادي به آن سخن نمیمی

، گذشته از این. ي روایتهاي سنگین و حماسی در این زبان نبوده استشیفته

از مسلمان سنی متعصبی هم بوده و بعید است به روایتهاي شاهان پیش 

ها و تاریخها نیز به این چنان که در تذکره. مند بوده باشداسلام علاقه

دومین دلیل آن که فردوسی سرودن . هاي وي اشاره شده استصفت

خورشیدي به پایان برد و 389اسفندماه سال شاهنامه را در بیست و پنجم 

ي این زمانی بود که سلطان محمود تازه یازدهمین سال سلطنت خود را سپر

فردوسی سرودن شاهنامه را از سی و پنج سال پیش شروع کرده . کردمی

یعنی بیست و چهار –ي دوران سرودن آن بود و به این ترتیب بخش عمده

. در دوران حکومت سامانیان گذرانده بود-سال از سی و پنج سال را

بنابراین ناممکن است که به خاطر فراخوان سلطان محمود که اصولا 

.، دست به انجام این کار زده باشدنمایدعید میوجودش ب

دانیم که داستان کشمکش فردوسی با سلطان دوم آن که می

ي وي با محمود در دربار محمود، تعقیب شدنش توسط غزنویان و مکالمه

غزنه که تاریخ سیستان روایتش کرده و در جریان آن فردوسی رستم را از 

اینها در واقع داستانهایی . ، جعلی است12ددانتمام سپاهیان محمود برتر می

ي مردي که به زندگی عوامانه هستند که مردم عادي در اطراف زندگینامه

ي ي موجود دربارهنماید که هجونامهچنین می. اندایشان معنا داده بود، تنیده

..88--77: : 13661366تاریخ سیستان، تاریخ سیستان، 1122
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محمود غزنوي بعدها سروده شده باشد و کارِ خود فردوسی نباشد، چنان 

یح دارد که اصل هجو نامه به درخواست اسپهبد شهریار که نظامی هم تصر

در ضمن بدیهی است که اگر فردوسی شعري . فرو شسته و محو شده بود

توانست به سرود، دیگر نمیچنین غرا در هجو محمود و مادر و پدرش می

طوس بازگردد و در آنجا با آرامش به پایان عمر خود برسد، و وجود 

شهر نشانگر آن است که صورت واقع امر چنین ي فردوسی در این مقبره

از این رو، تقریبا بدیهی است که درگیري فردوسی و دربار غزنه . بوده است

توجهی شاهی ترك به شاعري ایرانی بوده است، که به رنجش از نوع بی

اي داشته باشند، یا این که این دو با هم مکالمه. شاعر منتهی شده است

اي تعقیب قرار داده باشد، یا فردوسی هجونامهمحمود فردوسی را تحت 

چنین تند بر ضد او نوشته باشد، و همچنین این که فردوسی به همین دلیل 

در پایان عمر خود راهی دراز را تا بغداد پیموده باشد، بیشتر به افسانه شبیه 

آواز شد که اصولا در واقع به گمانم باید با مهرداد بهار هم. است تا واقعیت

. کر سفر فردوسی به غزنه استمن

احتمالا اصل قضیه این چنین بوده که فردوسی وقتی در پایان عمر 

به تنگدستی برخورده، اثر خود را که به سوداي بزرگی دیگر سروده شده 

بود، با بیتهایی جسته و گریخته در ستایش محمود تزیین کرده و آن را به 

اما محمود از سویی به خاطر . استهمراه فرد امینی به دربار غزنه فرستاده 

اش، و همچنین به خاطر چرخش سیاستش خلق و خوي و تربیت شخصی

گرایی سامانیان در آن روزها که با هواداري از بغداد و دوري از ایرانی

همراه بود، و از سوي دیگر بدان دلیل که شاعر پرآوازه به بددینی متهم 

در . سی را رنجانده استبوده، توجهی به این کتاب نکرده و فردو

- شکایتهاي فردوسی از این ماجرا روشن است که هویت بدگویان را نمی

. دهددانسته و همه جا با ضمایري مبهم ایشان را مورد اشاره قرار می
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دانیم که جعل و کاریهاي تاریخی دیگر هم میدر مورد برخی از ریزه: سوم

مثلا این روایت نظامی که فردوسی به . تحریفهایی صورت گرفته است

355شهریار در ، نادرست است، چون اسپهبد شهریار بن شروین پناه برد

درگذشت و بنابراین در زمان رنجش فردوسی پسرش بر سریر . ق.ه

حکومت طبرستان نشسته بوده است، و گویا فردوسی به دربار او رفته و 

ام پدرِ نامدارتر اسپهبد طبري کمکی مالی دریافت کرده و بعدها ماجرا به ن

ي پشیمانی محمود و فرستاده شدن کاروانی همچنین قضیه. تمام شده است

هاي توسط برسد، پر از سیم که درست همزمان با تدفین فردوسی به دروازه

اي دلکش است، اما به احتمال زیاد هرگز رخ هرچند داستانی زیبا و صحنه

-که دوستدار شاعر شهرشان بودهنداده و محصول تخیل مردم طوس است

در مورد این داستان که فردوسی پس از سفر به طبرستان به خان لنجان . اند

-نوازي احمد بن محمد بن ابیسفر کرد و از مهمان-در نزدیکی اصفهان–

بکر خان لنجانی برخوردار شد، شواهدي کمرنگ در خود شاهنامه وجود 
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ادن فردوسی در زاینده رود و نجات با این وجود، بیتهایی که افت. دارد

. کنند، شاید افزوده باشندیافتنش به دست پسر خان لنجانی را روایت می

با توجه به آنچه که گذشت، در روایتهاي مربوط به فردوسی 

ي وي قطعیت چندانی وجود ندارد و نباید بدون نقد، عنصري از زندگینامه

او عنصري است که در همه جا با این وجود، ماجراي بددینی. را پذیرفت

ها، که با ارجاع به شود و نه تنها بر اساس منابع تاریخی و تذکرهتکرار می

توان در این مورد نیز می-یعنی خود شاهنامه–منبعِ غایی ما در این مورد 

براي بررسی دقیقتر این موضوع، بد نیست نخست به روایتهاي . داوري کرد

:ازیممربوط به دین فردوسی بپرد

نظامی عروضی سمرقندي، چنان که گفتیم، فردوسی را به رافضی 

و این نامی بود که در آن زمان به اسماعیلیه یا 13دانستبودن مشهور می

) هجري407(فتح ري گویند سلطان محمود پس از می. شدزیدیه اطلاق می

ین ، و ا14اش به شاهنامه سرزنش کردي دیلمی را به خاطر علاقهمجدالدوله

همان زمانی بود که در این شهر به کشتار فیلسوفان و سوزاندن کتابهاي 

.ملحدان و رافضیان فرمان داده بود

عبدالجلیل قزوینی رازي که مدتی پس از نظامی دست به نوشتن 

نامد، که منظورش شیعه ي فردوسی برده، او را شاعري شاعی میدرباره

. اسماعیلیه یا زیدیه بوده استاست که باز در آن هنگام لقب مشهور براي

..8484: : 13461346نظامی عروضی،نظامی عروضی،11331133

..160160::13751375ریاحی ریاحی 1144
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ترین شاعر را قدیمیفردوسی) ق.ه556ي نوشته(قزوینی در کتاب النقض 

، که نادرست است، اما به شهرت او در این 15ي پارسی زبان دانستهشیعه

. اش اشاره داردزمان و گرایش دینی

ي خود از زبان شیخی که مانع تدفین او در عطار، در الاهی نامه

:گوید که، و چنین می16داندشد، فردوسی را کافر میتان مسلمانان میگورس

چنین گفت او که فردوسی بسی گفت

همه در مدح گبران چون کسی گفت

به مدح گبرکان عمري به سر برد

چو وقت مردن آمد بی خبر مرد

..13581358قزوینی رازي، قزوینی رازي، 1155

..287287--286286: : 13391339عطار، عطار، 11661166

مرا در کار این برگ ریا نیست

نمازم بر چنین شاعر روا نیست

ردوسی تا زمان عطار به تدریج شهرتی یافته بود که از به این ترتیب ف

گري پیوند خورده گري و از سوي دیگر با گبري و زرتشتیسویی با شیعه

ي همین ابیات فردوسی را همچون جالب آن است که عطار در ادامه. بود

نمایاند که شب در خواب بر دیگران ظاهر یکی از اولیاي مقدس باز می

دهد، بی آن که تهمت روشی آسمانی اندرزشان میشود و همچون سمی

. گبري را به صراحت رد کند

چو فردوسی مسکین را ببردند 

به زیر خاك تاریکش سپردند

در آن شب شیخ او را دید در خواب 

که پیش شیخ آمد دیده پر آب
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زمرد رنگ، تاجی سبز بر سر 

لباسی سبزتر از سبزه در بر

به پیش شیخ بنشست و چنین گفت 

که اي جان تو با نور یقین جفت

نکردي آن نماز از بی نیازي 

که می ننگ آیدت زین نانمازي

خداي تو جهانی پر فرشته 

همه از فیض روحانی سرشته

فرستاد اینت لطف کار سازي 

که تا کردند بر خاکم نمازي

خطم دادند بر فردوس اعلی 

که فردوسی به فردوس است اعلی

خطاب آمد که اي فردوسی پیر 

اگر راندت ز پیش، آن طوسی پیر

پذیرفتم منت تا خوش بخفتی 

بدان یک بیت توحیدم که گفتی

الهی لمشو نومید از فض

مده بر فضل ما بخل گواهی

یقین می دان چو هستی مرد اسرار  

ربسیاکه عاصی اندك است و فضل 

گر آمرزم به یک ره خلق را پاك 

نیامرزیده باشم جز کفی خاك

خداوندا تو می دانی که عطار 

همه توحید تو گوید در اشعار
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ز نور تو شعاعی می نماید

چو فردوسی فقاعی می گشاید

چو فردوسی ببخشش رایگان تو 

به فضل خود به فردوسش رسان تو

ینش خوانند به فردوسی که علی

مقام صدق و قصر دینش خوانند

ماند که در آن چون سلطان این روایت به داستان مشابهی می

اي سزاوار نبخشید، رستم در خواب بر او ظاهر شد محمود به فردوسی صله

و نشانی بازوبندي زرین را به او داد که در نبردي غنیمت گرفته و در جایی 

فرداي آن روز با ملازمان سلطان به آنجا در خاك نهاده بود و فردوسی

این داستان در .17اش را به این شیوه از رستم دریافت کردرفت و صله

قدیم چندان پرآوازه بوده که فخرالدین محمود بن امیریمین مستوفی 

.فریومدي شعري در شرح آن سروده بود

در مورد کسی که مانع تدفین فردوسی شده بود هم روایتها بسیار 

احتمالا دقیقترین گزارش، همان است که نظامی عروضی در چهار . است

پس از او، . داندمی»متذکري متعصب از اهل طوس«مقاله آورده و او را 

سراي نویسندگان و مورخانی که زرق و برقی بیشتر براي شاعر حماسه

اند، هویتهایی گوناگون را به این متذکرِ طوسی نسبت پسندیدهایرانی می

- ذکریاي قزوینی در آثار البلاد  خود او را قطب الدین شافعی می. انددهدا

..2222--77: : 13501350ي بایسنقري،ي بایسنقري،ي شاهنامهي شاهنامهمقدمهمقدمه1177
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. 18داند که فقیهی شافعی مذهب و استاد معشوق عارف طوسی بوده است

تردید نادرست است چون زمان حیات قطب الدین با زمان این هویت بی

که نامهعطار در همان بخشی که از الاهی. مرگ فردوسی همخوانی ندارد

هایی از آن را بازگو کردیم، او را شیخ ابوالقاسم علی بن عبداالله گرگانی بیت

داند که عارفی نامدار و بزرگ بوده است و ارتباطش با این ماجرا هم می

اي وارسته بوده و تساهل و مدارایش چون صوفی. تردید نادرست استبی

از این که گذشته . شهرت داشته است و رفتاري شبیه به این از او بعید است

چرا که . نمایداز نظر زمانی هم پذیرش دخالت او هنگام فردوسی بعید می

، و بنابراین هنگام مرگ فردوسی کودك یا ق درگذشته.ه469او در 

. نوجوانی بیش نبوده است

..417417--415415: : مم..19601960قزوینی، قزوینی، 1188

در میان نویسندگان متاخرتر، و به ویژه در عصر صفوي تلاشی 

قاضی . ی انجام شده استي دوازده امامی نمودن فردوسشدید براي شیعه

نوراالله شوشتري در مجالس المومنین خود با زحمتی بسیار کوشیده تا ابیاتی 

از شاهنامه را که با شیعه بودن فردوسی در تعارض است، از منظري شیعی 

ي مسکو هم که از عصر صفوي باقی مانده، ي شاهنامه، و نسخه19تفسیر کند

اند و خلفاي ثلاثه را تراشیدهآشکارا دچار تحریف شده و روي اسامی 

اند تا تهمت سنی بودن را از فردوسی واژگانی دیگر را روي آن نوشته

. بردارند

در قرن یازدهم هجري، موبد انوشیروان از پارسیان هند داستانی 

ي روند مغضوب شدنِ فردوسی سرود و منظوم را در دویست بیت درباره

..498498--497497: : 12991299شوشتري، شوشتري، 1199
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ا دلیل این موضوع دانست، بی آن که دشمنی درباریان محمود با زرتشتیان ر

اي داشته باشد، و این همان در آن بر زرتشتی بودنِ خود فردوسی پافشاري

متنی بود که بعدها به دست شرق شناسان اروپایی افتاد و همچون سندي 

. دال بر زرتشتی بودنِ فردوسی تلقی شد

دست بندياگر تمام این شواهد را با هم ترکیب کنیم، به این جمع

:یابیممی

ستایشی که فردوسی از پهلوانان و شاهان غیرمسلمان کرده از ) الف

. همان ابتدا تهمت بددینی را متوجه او ساخته است

فردوسی به رافضی بودن متهم بوده و به همین دلیل با دربار ) ب

.غزنوي دچار مشکل شده است

شتیبانی فردوسی پس از سرخوردگی از غزنه، احتمالا به امید پ) پ

مالی به طبرستان رفت که در آن هنگام پادشاهانی زرتشتی یا تازه مسلمان 

کردند و واپسین دژ شده مانند اسپهبدان و پادوسبانیان بر آن حکومت می

این شاهان او را گرامی . فرهنگ ساسانی در برابر موج تمدن اسلامی بود

.داشتند و حمایتش کردند

دوسی از دفن شدنش در متعصبان طوس پس از مرگ فر) ت

.گورستان مسلمانان جلوگیري کردند
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بستر تاریخی بحث

اي که این ، و زمینهزیستبراي فهم شرایطی که فردوسی در آن می

نشست، باید شد و به هدف میها در موردش پدیدار میتهمتها و بدگویی

فردوسی نگاهی سریع به بافت فرهنگی آن زمانِ خراسان بزرگ که زادگاه  

-قریهدر) م.935و . ق. ه323(خورشیدي 314فردوسی در . بود، بیندازیم

ي دهقانان تعلق داشت، اش به طبقهخانواده. ي طابران در طوس زاده شد

ي دهقانان در طبقه. دار در آن منطقه بودندکه زمین داران مرفه و ریشه

د، و به دنبال کري متوسط مولد عمل میدوران ساسانی همچون نوعی طبقه

این طبقه تا دیرزمانی . هاي انوشیروان دادگر پدید آمده بودسیاستها و برنامه

پس از فردوسی نیز همچنان نگهبان میراث فرهنگی ایران باستان محسوب 

ي دهقانان ساسانی در شکلگیري آیینهاي اعتراضی مردمی نقش طبقه. شدمی

ي اسواران ساسانی در هدر برابر خلفاي عرب، همچون نقش بقایاي طبق

شکل گیري تصوف و فتوت، موضوعی بسیار جذاب و مهم است که باید 

پس تنها در اینجا به این نکته . گشودنش به زمانی دیگر وا گذاشته شود

ي ترین طبقهکنم که دهقانان علاوه بر نمایندگی دست نخوردهاشاره می

ن و مناسک و مراسم اقتصادي و اجتماعی ایرانِ عصر ساسانی، حاملان سن

. ایرانی کهن نیز بودند

زایش فردوسی در زمانی رخ داد که شاهان سامانی بر خراسان 

راندند و پس از طاهریان نخستین دودمان ایرانی را در این بزرگ فرمان می

شاهان سامانی نسب خود را به بزرگان و اشراف . منطقه تاسیس کرده بودند

ی شعر و ادب پارسی بودند، و گرانیگاهی رساندند، حامعصر ساسانی می

در . بودند که پیدایش و تکامل زبان فارسی دري را تسریع و تسهیل کردند

زمان زندگی فردوسی دو نیروي دیگر در برابر این دودمان خوشنام و 

یکی از آنها دیلمیان بودند که براي نخستین . فرهنگ پرور سر بر کشیدند

ند و براي نخستین بار لقب شاهنشاه را پس از بار موفق به گشودن بغداد شد

دیگري غزنویان بودند که از غلام زادگان ترك و . اسلام احیا کردند
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یافت و قلمرو باستانی سغد را زیر جنگجویان زیر فرمانشان تشکیل می

محمود غزنوي در واقع نخستین شاه راستین از این . فرمان خود داشتند

. ي آخر عمر دراز فردوسی رخ نمودو دههدودمان بود و بر آمدنش در د

در این میان، سامانیان همان رواداري دینی مرسوم در میان ایرانیان 

چنان که دقیقی زرتشتی در دربارشان به . ساختندرا از خود نمودار می

ناگفته . ي فیلسوفان مشایی و متکلمان مسلمان ارج و قرب داشتاندازه

حرکتی که با شهید –زبان فارسی دري نماند که ظهور شعر رسمی به 

در دربار همین شاهان ممکن - بلخی شروع شد و با رودکی رسمیت یافت

سامانیان به مناسک و آیینهاي کهن ایرانی دلبستگی داشتند و زبان . شده بود

با این وجود در ظاهر تابع . کردندو دانشهاي باستانی ایرانی را ترویج می

. را پذیرفته بودند-یعنی اسلام سنی- ن ایشان خلفاي عباسی بودند و دی

چنان که مثلا نام نوح و منصور . نامهاي ایشان نیز نشانگر همین نکته است

در میان شاهان این دودمان فراوان - که در میان خاندان عباسی رایج بود–

. خوردبه چشم می

دیلمیان اما، که در مدتی اندك بر بخش مرکزي و غربی ایران زمین 

اي بودند که چیره شدند، شیعه بودند و وارث جنبشهاي دینی مردمی

ي احقاق حقوق خاندان پیامبر اسلام ها را با بهانهحکومت تازیان و خلیفه

دیلمیان وقتی بغداد را گشودند، خلیفه را از کار برکنار . بردندزیر سوال می

ویز دودمان آل نکردند، اما او را به آلت دستی تبدیل کردند و با این دستا

آنان با احیاي لقب شاهنشاه و . بویه را با دستاویزي دینی نیز مشروع نمودند

حمله به اسلام سنی که مورد پشتیبانی مسلمانان راست دین بود، نخستین 

آمیز ایرانیان در برابر دین فاتحان عرب را به نمایش واکنش دینیِ موفقیت

دانستند و به ذکر مفاخر ایرانیان ان میدیلمیان خود را از نژاد کیانی. گذاشتند

اي سیاسی از جریان شعوبیه بودند که چند قرن پرداختند و در واقع دنبالهمی
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جلوتر آغاز شده بود  و برتري نژادي و فرهنگی ایرانیان بر تازیان را تبلیغ 

.کردمی

یعنی . فردوسی در چنین حال و هوایی سرودن شاهنامه را آغاز کرد

سامان و آل بویه بر شرق و غرب ایران که دو نیروي ایرانی آل موقعیتی 

زمین حاکم شده بودند و شکلی متعادل و افراطی از مقاومت در برابر 

فردوسی در این معنا، . گذاشتندخلیفه و فرهنگ تازي را به نمایش می

آورانی بود که مانند رودکی ي طولانیِ سرایندگان و زباناي از زنجیرهحلقه

- مانند خسرو و شیرین و یادگار زریران–دقیقی روایتهاي باستانی ایرانی و 

گرداندند، و انتقال فرهنگ و ادب پهلوي به دري را را به فارسی دري بر می

ي اندیشمندان بزرگی مانند ابن ایشان نیز خود دنباله. بر عهده گرفته بودند

ي که تساهل نژادي و مقفع بودند که مشابه همین کار را در ابتداي عصر امو

. ي خود زبان عربی به انجام رسانده بودندزبانی بسیار کمتر بود، در عرصه

ي محتواي نخستین منشهاي طرف از مشاهدهدر واقع یک ناظر بی

پرورده شده در زبان عربی، در ابتداي زایش ادبیات این زبان دچار شگفتی 

و –ازي جدید نوشته شد زبان عربی از آن هنگامی که به خط ت. خواهد شد

اي از اشعار، در دو قرن اول هجري مجموعه- آن پس از نزول قرآن بود،

ي اخلاق و حکمت و دستور زبان را پدید آورد تاریخها، و متون در زمینه

نخست آن که نویسندگان تقریبا تمام : که سه ویژگی بسیار غیرعادي داشتند

ي ه محتواي اطلاعاتی بخش عمدهدوم آن ک. آنها ایرانی بودند، و نه عرب

به تازي -به ویژه پهلوي، سانسکریت و یونانی–این متون از زبانهاي دیگر 

ترجمه شده بود، و سوم آن که موضوع این متون بیشتر فرهنگ و تمدن 

این امر تا به حدي شگفت انگیز است که بخش . ایرانی بود، و نه اعراب

-نخستینِ پدید آمده به زبان عربی، هاي ادبیمهمی از اشعار مهم و نمونه

به طور خاص به هجو نژاد و زبان و تاریخ -که محصول کار شعوبیه بود

اعراب اختصاص یافته است و محتوایی جز بزرگداشت ایرانیان و 
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شد که در آن و اینها همه به زبان عربی بیان می. خوارشماري تازیان ندارد

- یعنی زبان پهلوي–د و رقیب خود هنگام زبان رسمی و دولتی امویان بو

.ي فرهنگ رسمی طرد کرده بودرا با روشهایی خشن از عرصه

این وضعیت تا حدودي به متون بازمانده از سرخپوستان آمریکا 

شباهت دارد که به خاطر محروم بودنشان از خط و ادبیات کتبی، نخستین 

محتوایی جز نوشتارها در موردشان به دست راهبان مسیحی نگاشته شد و

اما تفاوت در اینجا بود که در مورد . لعن و طعن ایشان و فرهنگشان نداشت

بلکه . شداعراب، این ماجرا به قومی شکست خورده و ضعیف مربوط نمی

گرفت که از نظر نظامی بر مردم ایران زمین پیروز شده فاتحانی را در بر می

ي شهرنشینی طوسعه یافته و هبودند، اما به دلیل برخوردار نبودنشان از سابق

مدنیت، ناچار شدند تدوین ادبیات و زبان و معارف خویش به دست 

. اندیشمندان قوم مغلوب را بپذیرند

به این ترتیب، ایرانیان تا حدودي همان کارِ راهبان مسیحی را انجام 

دادند و با نگاهی از بیرون، ساختار فرهنگی و منشهاي تازیان را نگریستند، 

با این تفاوت که این بار این فرهنگی که . کردند و نقدش نمودندثبت

ي شناسایی نقادانه قرار گرفته بود، به مردمی فاتح و جنگاور تعلق سوژه

ي اندیشمندانی که در این میدان به همین دلیل هم بخش عمده. داشت

در نهایت به دست حاکمان عرب ) مانند ابن مقفع(خطرناك پا گذاشتند، 

با این وجود میراثی که از ایشان به یادگار ماند، ادبیات، شعر، . شدندکشته 

فقه، کلام، تفسیر، و معارفی به زبان تازي بود، که از منظري ایرانی نوشته 

شده بود و به شکلی پنهانی یا صریح بر پستی و فروپایگی تازیان نیز تاکید 

. کردمی

همان سرنوشتی نمود که اعراب هم بهدر این شرایط، چنین می

یعنی پس از دو . دچار شوند که پیش از آن مقدونیان و رومیان شده بودند

ي فرهنگ جوشان ایرانی هضم شوند و با دستاوردهاي سه نسل در زمینه



90صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

با این وجود، . تر سازندي ناهمگونِ دیرپا را غنیتمدنی خویش این شبکه

این نیرو، . گیري کردورود نیروي دیگري به صحنه، از این الگوي آشنا پیش

شد و نخستین نمایندگان آن آل به عنصر نژادي و زبانی ترکی مربوط می

. افراسیاب، و غزنویان بودند

اي نظامی از سامانیان سر بر غزنویان، در واقع همچون زیرشاخه

اما وقتی نوبت به حکومت مستقلِ محمود رسید، پس از درنگی . کشیدند

با دشمنانی قوي پنجه مانند دیلمیان را متحد شدن ي رویارویی کوتاه، چاره

این سیاستی بود که . گري افراطی دانستبا خلیفه و هواداري از سنی

محمود بنیان نهاد و قبایل ترکی که پس از وي به ایران تاختند نیز از آن 

به این ترتیب دودمانهاي ترکی که از بیابانهاي آسیاي مرکزي . پیروي کردند

-اي ترکیبی از نژاد مغولگفتند و به شاخهه زبان ترکی سخن میآمدند، بمی

سکا تعلق داشتند، با این هواداري افراطی از مذهب سنی، توانستند با 

به این ترتیب، عنصر ایرانی که . خلفاي عباسیِ در حال انقراض متحد شوند

ماهیتی بیشتر دیوانسالارانه و کمتر نظامی داشت، توسط اتحادي که میان 

. نصر نظامی ترکی و عنصر دینی تازي پدید آمده بود، سرکوب شدع

او در شرایطی رشد . ي شروع این فرآیند بودمحمود غزنوي نقطه

به تبعیت از اربابان –کرد و بالید که زبان دیوانی و درباري حاکمان غزنه 

شان، فارسی بود و توجه به تاریخ و هویت ایرانی در آن پیشین سامانی

با این وجود، محمود  در ابتداي کار حکومت خود را در . اشترواج د

خورشیدي 376شهریور پدر او سبکتگین در . اي ایرانی آغاز کردزمینه

نه را براي پسرش به جا درگذشت و حکومت غز) ق.ه387شعبان (

محمود تا دو سال بعد خراسان را فتح کرده بود و به این ترتیب . گذاشت

در این هنگام وزیر او ابوالعباس فضل بن . ن شده بودوارث قلمرو سامانیا

احمد اسفراینی نام داشت که بلعمی نام وي را در تاریخش جاویدان کرده 

این فضل بن احمد مردي خراسانی بود و به ادب و فرهنگ ایرانی . است

فردوسی در شاهنامه ابیات زیادي در مدح وي دارد، و شمار و . دلبسته بود
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یات به شکلی است که در صمیمانه بودنشان تردیدي باقی محتواي این اب

ي شاهنامه، او عزل شده و دشمن به ویژه که در زمان ارائه. گذاردنمی

. بدخواهش به وزارت بر کشیده شده بود

خورشیدي 389که محمود در ماجراي عزل فضل بن احمد آن بود 

اش را به دربار مهردوسی شاهنایعنی تقریبا در همان زمانی که ف) ق.ه401(

کرد، سیاست خود را تغییر داد و کوشید تا در جریان وي پیشکش می

مخالفت با عنصر ایرانی، مشروعیت خلیفه را براي حکومت ترکان بر ایران 

او در این هنگام فضل بن احمد را خلع کرد و او را . زمین به دست آورد

بکتگین نام داشت سپهسالار وي که امیر نصر بن س. پس از دو سال بکشت

به این ترتیب کودتایی در دربار غزنه به . نیز در جریان این تصفیه کشته شد

گراي سابق از دست شاه انجام پذیرفت که در جریان آن نیروهاي ایرانی

.   اي دادندمیان رفتند و جاي خود را به نخبگان تازه

ی از رهبر این نخبگان نوپا، وزیر تازه، خواجه احمد میمندي، یک

ي مقابل فضل بن احمد قرار ي میمندي در نقطهخواجه. اهالی غزنه بود

او به زبان عربی . ي اعراب بوداي از ایرانیانِ هوادار سیطرهداشت و نمونه

ي چندانی به فارسی نداشت، و با مردم خراسان و ورزید، علاقهعشق می

بی هم این خواجه در ضمن سنی متعص. سیاستهایشان سر سازش نداشت

-بود و گمارده شدنش بر صدر امور به چرخش سیاسی محمود دلالت می

کرد که از آن پس کوس هواداري از خلیفه را به صدا در آورد و در قلع و 

قمع اسماعیلیان و زیدیان که بیشتر هوادار رقیبانش یعنی آل بویه بودند، 

سی به عربی محمود در مدتی کوتاه زبان دیوان را از فار. هیچ کوتاهی نکرد

.برگرداند و در جلب نظر خلیفه بسیار کوشید

دست بر قضا فردوسی در همین کشاکش شاهنامه را به دربار غزنه 

فرستاده بود، و بدیهی است که در آرایش نیروها در این زمان او به کدام 

در چهار مقاله، نظامی چنین آورده که خواجه احمد . یافتاردو تعلق می
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اما به تدریج در تاریخها این روایت پدیدار . 20فردوسی بودمیمندي هوادار 

هوادار فردوسی بوده و خواجه - همان ایازِ مشهور–شد که غلام محمود 

در تاریخ سیستان نیز چنین . میمندي با او از در مخالفت در آمده است

روایتی هست، و با وجود ساختگی بودن، احتمالا از محتواي حقیقت 

.است، تا آن که میمندي را دوستدار فردوسی بدانیمبیشتري برخوردار 

روایتهایی که در مورد پناهگاه فردوسی پس از رنجیدنش از دربار 

داند که به طبرستان، قهستان، اصفهان، غزنه وجود دارد، او را مسافري می

لازم به ذکر است که تمام این . بغداد، و حتی مولتان هند سفر کرده است

ي اسماعیلیان قرار اد شده در قلمرو آل بویه یا زیر سلطهمناطق در زمان ی

طبرستان که از دیرباز مرکز جنبش زیدیه و مقاومت حاکمان . داشته است

..8383--7575: : 13461346نظامی عروضی،نظامی عروضی،22002200

قهستان مرکز جنبش . زرتشتی در برابر حاکمان منتخب خلیفه بوده است

تنها . اسماعیلیه بود، و مولتان هند نیز در آن هنگام مردمی اسماعیلی داشت

و اصفهان در آن هنگام اسماعیلی نبودند، آنان نیز زیر نفوذ امراي بغداد 

در ضمن این نکته را هم از یاد نبریم که خود . دیلمیِ شیعه قرار داشتند

شهر طوس که زادگاه فردوسی بود و امروز به مشهد تغییر نام داده نیز از 

ه و شد و مردمش به دشمنی با خلیفمراکز قدیمی جنبش زیدیه محسوب می

. اعراب شهرت داشتند

به این ترتیب اگر آرایش نیروهاي سیاسی و فرهنگی را در عصر 

رسیم که حکیم طوس هم از نظر فردوسی بازبینی کنیم، به این نتیجه می

ي کردار و هم دلبستگی محتوایی به معنایی موقعیت جغرافیایی و هم شیوه

راي سیطره بر حاکمان که آفریده است، عضوي از حرکت فرهنگی ایرانیان ب

این همان حرکتی است که در آن هنگام تازه . شده استعرب محسوب می

شد، و ي ترکان به صحنه دستخوش انحطاط میداشت با ورود نیروي تازه
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ماجراي درگیري فردوسی با محمود، با هر شدتی که رخ داده باشد، نمادي 

. از این تعارض فرهنگی بوده است

د درون متنیشواه

با این وجود، اگر بخواهیم به درستی در مورد فردوسی داوري 

ي ذهنی وي، یعنی شاهنامه کنیم، باید در نهایت به بزرگترین آفریده

پیشاپیش باید به این نکته اشاره کنم که دیدگاه من در مورد . بازگردیم

د که گیرنشاهنامه در مقابل آراي کسانی مانند محیط طباطبایی قرار می

اي معتقدند فردوسی هنگام سرودن شاهنامه به عقاید خویش هیچ اشاره

ي نظم کشیده نکرده و با امانتی کامل تنها متونِ در دسترس خود را به رشته

البته در این نکته تردیدي وجود ندارد که فردوسی به منابع خود . است

موجود در بسیار وفادار بوده و در بسیاري از موارد حتی لحن و واژگانِ

اش را عینا به ابیات شاهنامه منتقل کرده، اما نادیده متون مورد استفاده

ي ها و ماجراهاي شاهنامه، که قطعا آفریدهانگاشتن حجم بزرگی از داده

فردوسی به . خود فردوسی هستند، قضاوتی نادرست را به بار خواهد آورد

مانده، و در دار میظاهر در روایت ماجراها به متون در دسترس خود وفا
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اي که در اختیار داشته، یا چارچوب تاریخهاي پهلوي، تازي، و دري

اما در . سروده استشنیده متن خود را میاي که میروایتهاي شفاهی

بسیاري از جاها از این چارچوبها بیرون زده تا تعارض میان متون متفاوت 

ي متفاوت از خهي شاهنامه در کل دو نسیا در بخش عمده. را حل کند

کیانی را که اصل و خاستگاهی زرتشتی و ساسانی دارند -هاي دینیحماسه

سیستانی در هم آمیخته است که این دومی در –هاي پهلوانی را با حماسه

بزرگترین شخصیت . زمان اشکانیان تدوین شد و خاستگاهی سکایی داشت

ت و همچون به تصریحِ خود فردوسی مخلوق اوس-یعنی رستم–شاهنامه 

ي آن پهلوان سکایی ابرانسانی آرمانی نموده شده که کاملا با تصویر ساده

از این رو، به گمان من . ي فردوسی بود، متفاوت استکه الگوي اولیه

ي نادیده اش را نباید دستمایهوفاداري علمی فردوسی به متونِ مورد استفاده

ش در شاهنامه اانگاشتن خلاقیت وي، یا انعکاس ویژگیهاي شخصی

اش را بر خود حمل چرا که هر منشی، در نهایت ردپایی از آفریننده. دانست

. کندمی

اي که نظامی پس از دو نسل در طوس داستان پخته و سامان یافته

اي از آن ساختگی از همشهریان فردوسی شنید، هرچند بخشهاي عمده

زیست لی طوس میباشد، روایتی است که سیماي مردي را که در میان اها

این داستان گذشته از . ساخته استو کاري چنین بزرگ کرد را جاویدان می

اش، به خصوصیاتی مانند سرسختی، راستگویی، محتواي روایی غنی

و کرامت نفسش ي رستم، و نجابت و بردباريدلبستگی فردوسی به اسطوره

. توان یافتیکند که ردپاهایش را به روشنی در خود شاهنامه مدلالت می

چرا که در . تردید خود شخصیتی برجسته و اثرگذار بوده استفردوسی بی

اش پدید آمد، و مدتی به این کوتاهی، روایتی چنین پرداخته از زندگی

اش چندان زبانزد شد که تنها چند سال پس از پایان یافتن آن شاه شاهنامه

هل سال بعد از مرگ خواند و چري هنگام نبرد با سلطان محمود آن را می
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ي خود را بر اساس آن طوسی گرشاسپ نامهاسدي- ق.ه458در - شاعرش

.  سرود

یکی از دلایل تاثیرگذاري شاهنامه، حجم عظیم آن بود، و محتوایی 

نقص را براي اي کامل و بیکه براي مردمان عزیز و معنادار بود و شالوده

فردوسی خود در شاهنامه به .آوردشان فراهم میپیکربندي هویت اجتماعی

هایی با سه این نکته اشاره کرده که تا پیش از او شاعران دست بالا منظومه

هزار بیت فراهم آورده بودند، و اثر عظیم او با شصت هزار بیت، فقط از 

فردوسی براي خلق چنین اثري، . نظر حجم بیست برابر آنها اندازه داشت

را به کار بر - عمر فعال خویشيیعنی بخش عمده–سی و پنج سال 

شاهنامه اختصاص داده بود و به این دلیل هم این نکته که ردپاي عقاید و 

اش در این اثر بزرگ بازتاب یافته است، جاي آراي وي و بافت شخصیتی

از این رو از دید من بهترین مرجع براي فهم . چون و چراي چندانی ندارد

.دین فردوسی، اثر فردوسی است

دوسی در بندهایی بسیار از شاهنامه به اعتقادات دینی خود اشاره فر

. گیرنداین بندها به نظر من بسته به محتوایشان، در چند رده قرار می. کندمی

.  ي ارجاعات عام به باورهاي دینی استرده: نخست

. فردوسی در شاهنامه از واژگانی که بار دینی دارند بسیار بهره برده است

اند و مانند یزدان، خدا، ایزد و دادار در شاهنامه بسیار تکرار شدهواژگانی

این واژگان مترادف هم . دهنددلالت معنایی مشابه و منسجمی را تشکیل می

یعنی آشکار . دانسته شده، و در تمام موارد دلالتی یگانه، مثبت و نیک دارند

هست، باور ها همي نیکیاست که فردوسی به خدایی یگانه که آفریننده

.داشته است

ي اوستایی دین را که در اسلام نیز وارد در ضمن فردوسی واژه

همچنین است کاربردهایی که براي واژگانی . شده بسیار به کار گرفته است

ي استفاده از شیوه. با بار دینی مانند دوزخ، بهشت، رستاخیز و آفرینش دارد

آید که فردوسی به مفاهیم یاد میاز این واژگان و بسامد بالاي تکرارشان بر 
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با این وجود، این ارجاعها نظم و ترتیب خاصی . شده باور داشته است

الگوهایی که شاید بتواند . دارند و الگوهایی از میانشان قابل تشخیص است

تا حدودي جهتگیري عمومی فردوسی به بار معنایی این واژگان را نشان 

. دهد

توانند مورد بحث واقع شوند، به نخستین رده از اسامی که می

اي که در این ارتباط در شاهنامه بیشترین واژه. شوندخداوند مربوط می

ي یسن مشتق شده که در این واژه از ریشه. است"یزدان"شود، تکرار می

در زبان فارسی امروز . دهداوستایی پرستش و خواندنِ سرود نیایش معنا می

اند، چنان که در زبان از این ریشه باقی ماندهما واژگانی مانند جشن و یزد

ایم، و از اوستایی هم پهلوي واژگانی مانند مزدیسن و دیویسن را داشته

ي جالب در نکته. واژگانی مانند یزدان و یسنا برایمان به ارث رسیده است

توان نشان داد که یزدان مورد این نام ان است که بر اساس تحلیل اوستا می

رفته  واز نامهاي عام خدایان است که براي اهورامزدا به کار مینام خاصی

متمایز بوده -ي یسن استمانند بغ، یا ایزد که این دومی از همان ریشه–

، بار174خداي را / ي خدابار، واژه43ي ایزد را فردوسی واژه. است

ر به کار ي دادار را نزدیک به هفتاد باخداوند را نزدیک به پانصد بار و واژه

در حالی که یزدان به تنهایی بیش از هزار بار در شاهنامه . گرفته است

تواند نمادي از جالب آن که نام االله که حضورش می. تکرار شده است

شود، در مسلمان بودن شاعر باشد، تنها یک بار در اواخر شاهنامه دیده می

.  بیتی که الحاقی بودنش تقریبا قطعی است

با این بسامد بالا، بیشتر در ارتباط با شاهان و ي یزدانواژه

هنگام پذیرش . شخصیتهایی به کار گرفته شده است که مزداپرست هستند

هاي دین زرتشتی از سوي گشتاسپ، و تاجگذاري اردشیر بابکان اشاره

هرچند این واژه در بسیاري از موارد در معنایی . بینیمزیادي به این کلمه می

این واژه در بخشِ مربوط به دقیقی هم که . گرفته شده استعام هم به کار 

به شرح روایات مربوط به برانگیخته شدن زرتشت اختصاص یافته و توسط 
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اي که دومین واژه. شوددقیقیِ مزداپرست سروده شده نیز بسیار دیده می

این واژه هم معمولا در مواردي که سخن . چنین دلالتی دارد، خداوند است

جالب آن که در مواردي . شودنی مزداپرست است به کار گرفته میاز پهلوا

گوید، براي اشاره به خدا از نام که فردوسی گویا از زبان خود سخن می

کند و این نام همان است که پس از یزدان بیشترین خداوند استفاده می

-میبسامد را در شاهنامه دارد، که البته تنها به نیمی از تکرارِ یزدان بالغ 

:دقت کنیدبه این دو نمونهي کاربردهاي این دو واژهبراي مقایسه. شود

:21گویدفردوسی در شرح مراسم تاجگذاري اردشیر چنین می

نیکهرآنکس که خواهد سرانجامنیکبه گیتی ممانید جز نام

بودیزدانکه خشنودي پاكبودترا روزگار اورمزد آن

..3216032160--3215732157: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2211

فزايکه دارنده اویست و نیکیگشايدانیزگراي و بهیزدانبه

دستگاهکه او راست بر نیک و بدپناهز هر بد به دادار گیهان

که پهلوانی زرتشتی و فرزند –و در نخستین بیتها از هفت خوان اسفندیار 

:  22سرایداست، چنین می- گشتاسپ–نخستین شاه زرتشتی 

براندچاره و چنگ چندياز آن خوانددبیر جهاندیده را پیش

عبیرقلم خواست و قرطاس و مشک ودبیربر تخت بنشست فرخ

ماهخداوندگرفت آفرین برسیاهنخستین که نوك قلم شد

مورخداوندپیل وخداوندکیوان و ناهید و هورخداوند

دیهیم و شاهنشهیخداوندپیروزي و فرهیخداوند

ده و رهنماينیکیخداوندرايندخداوجان وخداوند

..2578425784--2577925779: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2222
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حضور اشکال گوناگونی از واژگانِ فارسیِ نشانگر خداوند، در 

شوند، شرایطی که همتاهاي تازي این واژه در کل در شاهنامه دیده نمی

فردوسی از واژگان عربیِ رب و اله در هیچ جاي . تواند معنادار باشدمی

را تنها یکبار در شرح ماجراهاي ي االلهشاهنامه استفاده نکرده و واژه

:23بینیماسکندر می

نهانبدین آشکارا چه داردجهانببینیم تا کردگار

اوستي راي و راه مننمایندهاوستتوي پیش رو گر پناه من

اکبر ز دشتااللهخروش آمدگذشتچو لشگر سوي آب حیوان

بگذاشتیخورشها ز هرگونهبرداشتیچو از منزلی خضر

لبکسی را به خوردن نجنبیددو همی رفت ازین سان دو روز و

..3038530385--3037730377: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2233

شب

شاهپدید آمد و گم شد از خضرراهسه دیگر به تاریکی اندر دو

کشیدسر زندگانی به کیوانکشیدپیمبر سوي آب حیوان

نجستنگهدار جز پاك یزدانبشستبران آب روشن سر و تن

فزودستایش همی بافرین برزودد و برگشتبخورد و برآسو

استاد خالقی مطلق بیت سوم که حاوي عبارت االله اکبر است را بی 

اما این بیت 24.هیچ توضیحی در تصحیح خویش از شاهنامه گنجانده است

گیرد که ي اکبر را هم به همراه االله در بر میگذشته از سست بودنش، واژه

از . ا در مورد دیگر به کار گرفته نشده استدر کل شاهنامه جز همین ج

در ضمن فراموش نکنیم . این رو امکان الحاقی بودن این بیت بسیار است

..9393: : 66..شاهنامه به تصحیح خالقی مطلق، جشاهنامه به تصحیح خالقی مطلق، ج2244
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اي ناجور که کل بخشِ اسکندر در برابر سایر بخشهاي شاهنامه وصله

ي این نمایند و از نظر محتوا و ساختار و شخصیت پردازي با بقیهمی

ر این بخش به شخصیتهایی که مربوط به مثلا د. حماسه همخوانی ندارد

ي شاهنامه هیچ اساطیر سامی مانند خضر و قتیب اشاره شده که در بقیه

و داستانها ...) مصر، یمن، هند، و(جغرافیاي ماجراها . اي به آنها نیستاشاره

در آن عناصري عجیب هم وجود دارد که . هم پراکنده و ناپرداخته هستند

پاي، و دوسی باشد، مثلا از انسانهاي گرازسر، نرمي فربعید است آفریده

هیولاهاي دیگر نام برده شده، یا اسکندر در آن بعد از ماجراهایی به زیارت 

به . نمایدرود که هم از نظر تاریخی و هم روایی سخت ناجور میکعبه می

ي شاهنامه را افزوده ي اسکندرنامههمین دلیل هم  مهرداد بهار در کل پاره

که 25به تازگی آثاري از پژوهندگان دیگر منتشر شده. دانستیراصیل میو غ

دهند و من نیز با این به همین ترتیب بر افزوده بودنِ این بخش گواهی می

.برداشت همراه هستم

واژگانی که فردوسی درمورد دین به کار گرفته است نیز از الگویی 

در اوستایی و پهلوي ي دین را که فردوسی واژه. کندمشابه پیروي می

در حالی . مرسوم بوده، بین نهصد تا هزار بار در شاهنامه تکرار کرده است

. شوندکه واژگانی مانند مذهب و شریعت در کل شاهنامه دیده نمی

کافر را نادیده انگاشته / فردوسی همچنین مهمترینِ جمِ اسلام یعنی مومن

تنها موردي که . رفته استاست و این دو واژه را حتی یکبار هم به کار نگ

ي کافر را در آن شود، بیتی از دقیقی است که کلمهاز به این جم اشاره می

..13871387ابراهیمی، ابراهیمی، 2255
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فردوسی به همین . به کار گرفته و منظورش هم فرد غیرزرتشتی است

ترتیب براي اشاره به بهشت و دوزخ نیز از همین واژگان که شکلی کهن و 

ي فردوس که معرب پردیس هاند بهره جسته و کلمزرتشتی بوده/ ایرانی

دهد را تنها سه بار به کار فارسی است و در متون اسلامی بهشت معنا می

جهنم در کل شاهنامه مورد استفاده واقع نشده، و در مقابل دوزخ . گرفته

. حدود پنجاه بار به کار گرفته شده است

فردوسی و اسلام

ات اخروي را به دست غیاب کلیدواژگانی که تعبیر اسلامی از حی

دهند، به همراه نادیده انگاشتنِ کامل مفاهیم و تعابیري که در سنت اسلامی 

اند، از دید من دلیلی است بر آن که فردوسی در آن روزگار سابقه داشته

این نکته که کسی شصت هزار . اندیشیده استقالبی اسلامی به دین نمی

شصد هزار واژه را به کار بیت شعر بگوید و به این ترتیب در حدود ش

به - با فرض جعلی نبودن بیت یاد شده–بگیرد، و در این میان تنها یک بار 

ي االله اشاره کند، و از آوردن واژگان مسلمان و مسلم و اسلام در متن کلمه

خود به کل پرهیز کند، و وازگان داراي بار دینی را تنها در قالب 

بگیرد، نشانگر آن است که فردوسی در برابرنهادهاي ایرانی کهنش به کار

اش از چنین زیسته، و فضاي ذهنیاي از معناها و رمزگانِ ایرانی میزمینه

وگرنه کافی است به اشعار . ساختاري از منشها و نشانگان انباشته بوده است

و یا در معاصرانش -مانند رودکی یا شهید بلخی–تر از او شاعري قدیمی
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طوسی بنگریم تا ببینیم که دلالتهاي مربوط به دین مانند فرخی و اسدي

اسلام در آثار شاعران آن دوران بسامدي بسیار بسیار بیشتر از فردوسی 

. شودداشته است و او از این نظر استثنایی مهم محسوب می

هایی که در شاهنامه وجود دارد و بر مسلمان در عین حال، اشاره

. توان نادیده انگاشتن من به دو دلیل میبودنِ او دلالت دارد را به گما

ها شماري اندك دارند و در کل تنها چهار دلیل نخست آن که این اشاره

در ضمن، محتوایشان تا حدودي ضد و نقیض . شوندمورد را شامل می

که آغاز و انجامی مشابه دارند، به اعتقادات –یعنی در برخی از بیتها . است

در برخی دیگر حضرت علی ستوده شده و به سنی فردوسی اشاره شده، و

سوم آن که تمام این . خوردروشنی ردپاي عقاید شیعه در آن به چشم می

ي ي اولیهگانهموارد در جاهایی قرار دارند که احتمالا پایان دفترهاي هفت

.26بوده است-و در نتیجه جلوي چشم–شاهنامه 

و تهمت رافضی بودنِ اگر بخواهیم گفتار نظامی را نادیده بگیریم 

بگیریم، به - در معناي عام کلمه–فردوسی را همتاي سست دین بودنش 

از خود ) کمتر از سی بیت(رسیم که ابیاتی بسیار اندك این نتیجه می

دهند، که شاهنامه، شواهدي را براي مسلمان بودنِ فردوسی به دست می

ار، تاکید، و بسامد اما شم. حدود دو سومِ آن محتواي شیعی آشکاري دارند

- چه شیعه و چه سنی-این ابیات کمتر از آن است که از شاعري مسلمان، 

در ضمن، ساختار این ابیات و جاهایی که در متن شاهنامه . رودانتظار می

تواند کارگشا اند، خصوصیاتی ویژه دارد که توجه به آنها میقرار گرفته

..5656--5555::13713722،،ریاحیریاحی2266
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هاي فردوسی به باورهاي رهتر از اشابراي این که درکی عمیق. باشد

اش به دست آوریم، باید تمام موارد ارجاع از این دست را تحلیل اسلامی

چنان که شرحش گذشت، در مورد نام االله، تنها یک ارجاع در کل . کنیم

ي شاهنامه وجود دارد که آن نیز به احتمالا بسیار بالا الحاقی است و سروده

هم تنها یک بار در شاهنامه آمده، که اسم قرآن . خود فردوسی نبوده است

شود و از آن رنگ ي سعد وقاص به رستم فرخزاد مربوط میآن هم به نامه

ي سعد فردوسی در مورد محتواي نامه. رسدو بوي مسلمانی به مشام نمی

:27گویدوقاص می

ز تایید و از رسمهاي جدیدز توحید و قرآن و وعد و وعید

..4890548905: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2277

فردوسی در . تهاي دینی اسلامی بیشتر استارجاعهاي فردوسی به شخصی

:این موارد عبارتند از. بردچهار جا از حضرت محمد نام می

- در ابتداي شاهنامه و در سرآغاز سخن، فردوسی چنین می: نخست

:28گوید

جستدر رستگاري ببایدتدرستترا دانش و دین رهاند

مستمندنخواهی که دایم بوينژندوگر دل نخواهی که باشد

شويدل از تیرگیها بدین آبجويبه گفتار پیغمبرت راه

نهیخداوند امر و خداوندوحیچه گفت آن خداوند تنزیل و

بهنتابید بر کس ز بوبکرمهکه خورشید بعد از رسولان

بهاربیاراست گیتی چو باغرا آشکاراسلامعمر کرد

..114114--9090: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2288
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دینخداوند شرم و خداوندنگزیپس از هر دوان بود عثمان

رسولکه او را به خوبی ستایدبتولچهارم علی بود جفت

پیغمبرستدرست این سخن قولاستکه من شهر علمم علیم در

اوستتو گویی دو گوشم پرآوازاوستگواهی دهم کاین سخنها ز

دینکزیشان قوي شد به هر گونههمینعلی را چنین گفت و دیگر

راهي یکدگر راستبه هم بستهماهنبی آفتاب و صحابان چو

وصیي خاك و پايستایندهنبیي اهل بیتمنم بنده

تندبادبرانگیخته موج ازونهادحکیم این جهان را چو دریا

برافراختههمه بادبانهاساختهچو هفتاد کشتی برو

خروسسته همچو چشمبیاراعروسیکی پهن کشتی بسان

ولیهمان اهل بیت نبی وعلیمحمد بدو اندرون با

ناپدیدکرانه نه پیدا و بنبدیدخردمند کز دور دریا

شدنکس از غرق بیرون نخواهدزدنبدانست کو موج خواهد

وفیشوم غرقه دارم دو یاروصیبه دل گفت اگر با نبی و

سریرخداوند تاج و لوا وگیردستهمانا که باشد مرا

معیني شیر و ماءهمان چشمهانگبینخداوند جوي می و

جايبه نزد نبی و علی گیرسراياگر چشم داري به دیگر

منستچنین است و این دین و راهمنستگرت زین بد آید گناه

حیدرمچنان دان که خاك پیبگذرمبرین زادم و هم برین

دلستترا دشمن اندر جهان خودمایلستلت گر به راه خطاد

تنشکه یزدان به آتش بسوزددشمنشپدرنباشد جز از بی

کیستازو زارتر در جهان زارعلی استهر آنکس که در جانش بغض

همرهاننه برگردي از نیک پیجهاننگر تا نداري به بازي

همنوردچو با نیکنامان بويکردهمه نیکی ات باید آغاز
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همیهمانا کرانش ندانمهمیاز این در سخن چند رانم

:شوداز مرور این ابیات چند چیز روشن می

بیش از ، دهندشمار ابیات آن که به حضرت علی ارجاع می: الف

. کنندده برابرِ ابیاتی است که به حضرت محمد اشاره می

اند و این در امتداد سه گانه ستوده شدهدر ابتداي کار خلفاي : ب

عقاید مرسوم دربار غزنه و مردمِ آن روز خراسان بوده که معمولا سنی 

به هریک از آنها تنها در یک بیت ي قابل ذکر این که نکته. اندشافعی بوده

پرداخته شده، و تقریبا روشن است که فردوسی سرآغاز کتاب خود را براي 

اش، با لحنی که زورکی بودنش تقریبا معلوم سنیرعایت حال مخاطبانِ 

. است، با نام ایشان آراسته تا خطر برچسب ارتداد را از خود دور کند

، ي این ابیات که به خلفاي سه گانه اختصاص دارنداما در ادامه: پ

بیست بیت پیاپی آمده که در آنها حضرت علی با تندترین لحنِ ممکن 

هاي که منظور لابد سنی–بیت به  دشمنان او ستوده شده، و حتی در چند

. ناسزا گفته شده است-متعصب بوده

آید که فردوسی براي پرهیز از درگیر از این موارد چنین بر می

که قاعدتا ابتدا و –شدن با متعصبانِ وقت، کوشیده تا در آغاز شاهنامه 

با عقاید رایج شده، خود را در حد امکان بیشتر از سایر بخشها خوانده می

اما این اظهار یکرنگی به قدري با . در میان مردم همدل و همراه نشان دهد

صراحت فردوسی و کرامت نفس او و پرهیزش از ریا ناهمخوان بوده، که 

توان به ساختگی و مصنوعی بودنِ ابیات مربوط به خلفاي به سادگی می

. راشدین و غیرصمیمانه بودنش پی برد

شاعري است که . ي خاصی در متن وجود نداردر، گرهتا اینجاي کا

ي خود داشته، و هنگامی که کتاب خود گویا عقایدي متمایز از مردم زمانه

فرستد، براي پرهیز از انگ خوردن، ابیاتی را به را به دربار شاهی سنی می

افزاید تا خود را همدین و همدل با درباریان وي بنماید، و این کار آن می
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خاطر پرهیزي اخلاقی و عاري که از ریا داشته، تا حدي ناشیانه انجام را به

نشان به آن نشانی که فردوسی در سراسر شاهنامه، جز همین . دهدمی

کند، و عمر و ابوبکر را هم فقط یک اي نمیآغازگاه، دیگر به عثمان اشاره

ر بار دیگر در انتهاي کتابش و در توصیف ظهور اسلام مورد اشاره قرا

. آمیز است و نه احترام برانگیزاي گزنده و طعنهدهد، که آن هم اشارهمی

ي ایران را رستم فرخزاد که ستاره شناسی خبره است، در طالع خویش آینده

29:کنداي به برادرش این آینده را چنین وصف مییابد و در نامهدر می

و عمر کنندبوبکرهمه نامکنندچو با تخت منبر برابر

فرازنشیبی درازست پیشدرازتبه گردد این رنجهاي

بهرز اختر همه تازیان راستشهرنه تخت و نه دیهیم بینی نه

..4882748827--4881448814: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو2299

فرازشود ناسزا شاه گردندرازچو روز اندر آید به روز

کلاهز دیبا نهند از بر سرسیاهبپوشد ازیشان گروهی

درفشنه گوهر نه افسر نه بر سرکفشنه تخت ونه تاج و نه زرینه

ننگردهمیبه داد و به بخششخوردبه رنج یکی دیگري بر

کندنهفته کسی را خروشانکندشب آید یکی چشمه رخشان

سرستکمر بر میان و کله بردیگرستي روزشانستاننده

راستیگرامی شود کژي وراستیز پیمان بگردند وز

وگويسوار آنک لاف آرد و گفتجنگجويمردمپیاده شود 

ببرنژاد و هنر کمتر آیدهنربیکشاورز جنگی شود

آفرینز نفرین ندانند بازازینرباید همی این ازآن آن

شوددل شاهشان سنگ خاراشودنهان بدتر از آشکارا

م بنابراین آشکار است که فردوسی مسلمان سنی به معناي مرسو

آمیز به خلفاي راشدین ي تعارفوگرنه اشاره. کلمه در آن دوران نبوده است
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و تکرار این اشاره به شکلی عملا - تنها یکبار و در ابتداي کتاب–

. یابدآمیز در انتهاي بحث معنایی نمیتوهین

اگر به راستی . شودي اصلیِ متن پس از این شروع میاما گره

 که اتفاقا اشاره به پیغمبر و خداي –اول را فردوسی آن سه چهار بیت

را براي رفع تهمت از خود سروده، پس -گنجدتنزیل و وحی هم در آن می

چرا در بیست بیت بعدي با صراحتی چنین شگفت از عقایدي شیعی دفاع 

، »در جانش بغض علی است«کرده و حتی زبان به ناسزا دادن به کسی که 

ي تند، هم آن گرایانهت که این ابیات شیعهناگفته پیداس. هم گشوده است

کنند، و هم اصولا نوشته شدنشان در ابتداي سه بیت نخست را نفی می

اي که قرار بوده به دربار غزنه فرستاده شود، خطرناك و نامعقول شاهنامه

توان فرض کرد، و آن براي این کارِ فردوسی تنها یک دلیل می. بوده است

تعصبی بوده که وقتی زبان به ستایش خلفاي راشدین ي مهم این که شیعه

ستوده، به طور ناخودآگاه احساس گناه کرده و بنابراین بلافاصله بعد از آن 

اما این تفسیر، از . کوشیده تا با ابراز عقاید شیعی خود، جبران مافات کند

ي پرشور شیعی چند نظر دچار ایراد است، نخست آن که از این روحیه

نام امام علی در . شودسایر بخشهاي شاهنامه نشانی دیده نمیفردوسی در

کل شاهنامه تنها در سه جا آورده شده، و هر سه مورد به بخشهایی باز 

به عبارت . گویدگردند که فردوسی از اعتقاد اسلامی خود سخن میمی

ي دیگري دیگر، جز ابیاتی که در همین جا مورد بحث هستند، هیچ اشاره

این امر البته از شاعري که آن بیتهاي تند را . لی وجود نداردبه حضرت ع

در ستایش حضرت علی، آن هم در ابتداي شاهنامه گنجانده باشد، بسیار 

گري استوار بوده که اگر به راستی فردوسی چندان در شیعه. بعید است

ام، درست پس از خطري بزرگ را به جان بخرد و در ابتداي شاهنامه

اي پرشور از عقاید اه و سرسري به خلفاي سه گانه، بیانیهاي کوتاشاره

ي خاطر بایست اینقدر هم در این مورد دغدغهشیعی خود را ابراز کند، می

اي از سراینده. داشته باشد که در جایی دیگر هم به این موضوع اشاره نماید
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وده، و که شصت هزار بیت در ستایش آداب جوانمردي و جنگاوري سر

اتفاقا به توصیف ابرانسانهاي مذهبی و غیرمذهبی نیز خو کرده بوده، کاملا 

ي بعید است که به عظمت حضرت علی باور داشته باشد و هیچ اشاره

نماید که این ابیات محصولِ اخلاص بنابراین چنین نمی. دیگري به او نکند

.شیعی فردوسی، و تلاش براي جبرانِ سه بیت اول بوده باشند

اما اگر چنین نبوده، حضور این ابیات در اینجا چه معنایی دارد؟ به 

شده، و هرچند خصوص در ابتداي کتابی که به دربار غزنه فرستاده می

شاید در آن هنگام فردوسی از تغییر سیاست محمود در نزدیکی به خلیفه 

ي کشمکش وي با آل آگاه نبوده، اما دست کم ماجراي چندین و چند ساله

دانسته و خبر داشته که محمود بویه را، و ادعاي شیعی این شاهان را می

-شدند،که در آن زمان اسماعیلی و رافضی نامیده می–غزنوي شیعیان را 

در این حال و هوا اگر به راستی این ابیات از ابتداي کار در . دارددشمن می

و آن وجود داشت، دیگر نیازي به سعایت این ابتداي شاهنامه وجود می
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نداشت و سلطان محمود که تا آن هنگام سه بار براي کشتار و غارت 

اسماعیلیان و شیعیان به مولتان هند لشکر کشیده بود و اندکی بعد مردم ري 

را به جرم فلسفه دوستی و هواداري از اسماعیلیان کشتار کرد، به سادگی 

اقع، برخورد در و. دادامر به نابودي کتاب و سیاست کردنِ خالقش می

محمود با شاهنامه، هرچند دلپذیر و خوشامدگویانه نبوده، اما دشمنانه و 

چنان که فردوسی در نهایت تا پایان عمر در . تهدید کننده هم نبوده است

زادگاه خویش در قلمرو محمود زیست و در همانجا مرد و به خاك رفت و 

ن فردوسی در زمان بنابرای. مردم نیز بر سر خاکش قبه و بارگاه ساختند

محمود و در نگاه وي یک مبلغ دینی شیعه و هوادار نیروهاي مذهبی 

شده، هرچند بنا به محتواي شاهنامه، مخالف حکومت تلقی نمی

و هوادار رویکردي فرهنگی در تعارض با دربار غزنه بوده "دگراندیش"

. است

دوسی ي فرکنم از نخستین اشارهبه عنوان یک جمع بندي، گمان می

یکی آن که این : آیداش به دین اسلام، دو نکته به روشنی بر میبه پایبندي

خواسته آغاز ابیات را براي ابراز همرنگی با جماعت سرهم کرده و می

کتابش را از دید مخاطبانی درباري مقبول بنماید، و در ذکر زورکی بودنِ 

زبان جاي اش در این تلاش همین بس که فردوسی بزرگ که چیره دستی

تردید ندارد، در این مورد شکست خورده و حتی امروزه نیز ساختگی بودن 

ي دومین نکته این که بخشی مهم از این اعتقادنامه. لحنش آشکار است

اسلامی، اصولا شیعی است که حتی اگر باور قلبی فردوسی در آن زمان هم 

بر . ته شودبایست در سرآغاز کتاب و با چنین لحنی نوشبوده باشد، نمی

ي بیست بیتی که به ستایش همین مبنا، حدس من آن است که بخش عمده

اي که حضرت علی اختصاص یافته، الحاقی است و توسط ناسخ یا راوي

زیسته به سرآغاز کتاب احتمالا در زمانی بسیار نزدیک به فردوسی می

. افزوده شده است
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رستاده شده وجود اي که به دربار غزنه فاین بخش قاعدتا در نسخه

. شودنداشته است، وگرنه آسودگی و امنیت بعدي فردوسی توجیه ناپذیر می

کسی که این ابیات را به شاهنامه افزوده، احتمالا راوي یا ناسخی شیعه 

هاي موجود شاهنامه، به بوده، که با توجه به قدمت زیاد این ابیات در نسخه

. زیسته استي نزدیک به او میاحتمال زیاد همشهري شاعر بوده و در عصر

اند دانیم مردم طوس در آن هنگام بیشتر اسماعیلی و زیدي بودهچرا که می

آواز هستند و در واقع اشکالِ غالبِ و این دو در ارادت به حضرت علی هم

ي ابیات یاد شده این سراینده. اندشدهگري در آن دوران محسوب میشیعه

یعی تندي داشته و از سه بیت فردوسی در قاعدتا کسی بوده که عقاید ش

نعت خلفاي راشدین آزرده شده بوده و کوشیده به این ترتیب اثر آن ابیات 

. جویانه را بزدایدخوشامدگویانه و آشتی

-یک شاهد دیگر بر الحاقی بودنِ این ابیات، این که ساختار واژه

بیتها کلماتی مانند در این. ي بخشهاي شاهنامه تفاوت داردشان با بقیهبندي

وصی، نبی، بغض، تنزیل، و وحی مورد استفاده قرار گرفته که در سایر 

مثلا وصی تنها یکبار دیگر در . بخشهاي شاهنامه جز به استثنا وجود ندارند

بیتی احتمالا الحاقی آورده شده، و نبی تنها یکبار در ابیاتی مشابه در ارتباط 

و کلمات تنزیل و بغض و وحی با حضرت محمد و علی تکرار شده، 

از این رو از دید من آشکار . اصولا در سایر بخشهاي شاهنامه وجود ندارند

. است که این بیتها را خود فردوسی نسروده است

کند، در اش اشاره میدومین جایی که فردوسی به عقاید اسلامی

شکایت فردوسی در ابیاتی پرشور که در آن به. پایان داستان اسکندر است

پردازد، ناگهان سخن را با سه بیت از بخت خویش و گردش روزگار می
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-فردوسی ابتدا می. دهد که ارتباط محکمی با بیتهاي پیشین نداردپایان می

: 30گوید

مستمندمراپیريبهچه دارییبلندالا اي برآورده چرخ

چرا خوار بگذاشتیپیريبهداشتیچو بودم جوان در برم

خارهمی پرنیان گردد از رنجکامگارمی زرد گردد گله

چراغهمان تیره گشت آن گرامیباغبهدو تا گشت آن سرو نازان

گناههمی لشکر از شاه بیندسیاهپر از برف شد کوهسار

خونهمی ریخت باید ز رنج توکردار مادر بدي تاکنونبه

توز رنجم از راي تاریکپر اتووفا و خرد نیست نزدیک

نیازردیییچو پرورده بوديکاچ هرگز نپروردیییمرا

..3094030940--3092130921: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3300

داورمبگویم جفاي تو بابگذرمهرانگه که زین تیرگی

سربر پراگنده خاكبهخروشانپاكبنالم ز تو پیش یزدان

گزندبیيکه اي مرد گویندهبلندچنین داد پاسخ سپهر

سزدچنین ناله از دانشی کیبدهمی نیک وچرا بینی از من 

دانش همی پروريبهروان رایی برتريهر بارهبهتو از من

نیستخور و ماه زین دانش آگاهراه نیستمرابدین هرچ گفتی

بد راه و دست ترابهنیک وبهتراخور و خواب و راي و نشست

آفریدو روز و خورشید و ماهشب آفریدازان خواه راهت که راه

کاریش فرجام و آغاز نیستبهنیستیکی آنک هستیش را راز

ستبیهدهکسی کو جزین داند آندستبهچو گوید بباش آنچ خواهد

امآفرینندهيپرستندهامبندهمن از داد چون تو یکی

اوينیارم گذشتن ز پیمانفرمان اويبهنگردم همی جز
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فردوسی از پیري و ناخوش . محتواي ابیات به روشنی بیانگر است

کند که ثبات و نالد، و با لحنی تند چرخ و سرنوشت را متهم میاحوالی می

اما چرخ . حساب و کتابی ندارد و پروردن و آزردنش قاعده و قانونی ندارد

ید گوکند و میو سرنوشت در مقام پاسخ، موضوع را به خداوند حواله می

خوب، آشکارا تا اینجاي کار لحن و . که مسئول اصلیِ این بیداد، اوست

موضوع از سویی انسان مدارانه و خودمدارانه است، و از سوي دیگر بوي 

پس از این بخش است که ناگهان . خیزدسرکشی و طغیان از آن بر می

:31دهدفردوسی با سه بیت سخن خود را پایان می

بخواهبراندازه زو هرچ بایدپناهانبه یزدان گراي و به یزد

مهري ماه و ناهید وفروزندهسپهرجز او را مخوان گردگار

..3094330943--3094130941: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3311

برفزودبه یارانش بر هر یکیدرودمحمدوزو بر روان

شود، و اشاره به حضرت محمد در اینجا به همین مقدار ختم می

گار و بازخواست ظاهرا قضیه این بوده که فردوسی، که در شکایت از روز

ي مهمی مانند پایان از مشیت الاهی کمی تند رفته، و در ضمن در نقطه

عصر دودمان کیانی هم قرار داشته، یعنی جایی که احتمالا در پایانِ یکی از 

افتاده، کوشیده ها به آن میي شاهنامه بوده، و چشم خیلیشش دفترِ اولیه

کفر و سرکشی از ابیاتش با این سه بیت مخاطبانی را که شاید بوي 

. اند را آرام سازدکردهاستشمام می

سومین اشاره در این مورد، به روایت فردوسی از اندرزهاي اردشیر 

شود، شاهی که آشکارا زرتشتی راست کیشی است و از بابکان مربوط می

اش به فرزندش شاپور، که دقیقا در ابیات قبل از این اشاره بازگو پندنامه
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فردوسی پس . توان بازیافتپاي باورهاي زرتشتی را به روشنی میشده، رد

:32گویداز شرح مفصل اندرزهاي اردشیر به شاپور، چنین می

گواستسراسر به هستی یزدانراستز خاشاك ناچیز تا عرش

نهاني آشکار وشناسندهجهانجز او را مخوان کردگار

برفزودبر هریکیبه یارانش درودمحمدازو بر روان

ولیکه خوانند او را علیعلیسرانجمن بد ز یاران

شمارسخنهایشان برگذشت ازپرهیزگارهمه پاك بودند و

کنیمآفرین را ستایشجهانکنیمکنون بر سخنها فزایش

راکه تختش درفشان کند ماهستاییم تاج شهنشاه را

..3239032390--3238432384: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3322

پردازد و هنرمندانه لحنی یش محمود میبعد از این، در ابیاتی به ستا

گیرد، به طوري که بدون اشاره به نام محمود، مبهم را در پیش می

شود، و اینها همه میتواند در عین حال به توانمندیها و خردش ستوده می

. شاپور هم منسوب شوند

چهارمین اشاره، در انتهاي داستان انوشیروان و بزرگمهر وجود 

:33گویده فردوسی میدر آنجا ک. دارد

جوانجهان پیر و اندیشه منرواننوشینگذشتم ز توقیع

گشتآمیزبه پیري چنین آتشگشتمرا طبع نشگفت اگر تیز

گراید صلیبمحمدبدینخطیبز منبر چومحمود گوید

ماهنهان بد ز خورشید و کیوان وگاهگفتم این نامه را چندهمی

..4135841358--4135241352: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3333
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ستایش به آفاق موجود گشتگشتام محمودچو تاج سخن ن

سپهر ازسرتاج او شاد بادزمانه بنام وي آباد باد

پرندبتیغی که دارد چو رومیهندجهان بستند از بت پرستان

هاي فردوسی که در آن از اعتقاد وي به اسلام سخن تمام اشاره

از چند نظر با هم مواردي که. شودرفته، در همین چهار مورد خلاصه می

: اشتراك دارند

یعنی در . تمام این چهار مورد، در نقاطی کلیدي از شاهنامه هستند

یعنی . شودیابد، یا بخشی مهم آغاز میجایی که بخشی از داستان پایان می

ي اولیه بوده، و بیشتر جاهایی که احتمالا در آغاز یا پایان دفترهاي شاهنامه

.34خورده استاند، میکردهه آن را تورق میبه چشم شاه و اشرافی ک

..5656--5555::13721372،،ریاحیریاحی3344

به جز ابیاتی . تمام این بخشها لحنی رسمی، مختصر، و ساده دارند

ي که در ستایش از امام علی در ابتداي شاهنامه آمده و به گمان من سروده

ها اشاره. شودفردوسی نیست، هیچ شور و شوقی در این ابیات دیده نمی

ست، و کاملا روشن است که شاعر براي پرهیز از بسیار مختصر و حداقلی ا

اي انگ خوردن وادار شده  به کلیدواژگان دینی رایج در دوران خود اشاره

کوتاه و مختصر بودنِ این ابیات، و پراکندگی معنادارشان در . مختصر کند

دهد که این بخشها متن، در پیوند با بخشهاي مربوط به بند پیشین، نشان می

.اندفرمایشی و غیرصادقانه سروده شدهبه اصطلاح 

به استثناي یکی از این موارد، یعنی سه بیتی که در آخر بخش 

اند، تمام این اند و جبرانِ ابراز خشم فردوسی بر گردون بودهاسکندر آمده

ها در مواردي انجام گرفته که فردوسی به مدح سلطان محمود اشاره

فردوسی پس از شکایتش از چرخ را ي مختصرِیعنی اگر توبه. پردازدمی

کنار بگذاریم، فردوسی فقط در مواردي به اعتقاد خویش به عناصر دینی 
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پس از آن به مدح سلطان محمود ) معمولا(اسلامی اشاره کرده، که پیش یا 

. مشغول بوده است

- ي تحلیلی از ابیات شاهنامه به روشنی نشان میي این مقایسهنتیجه

ي وي به باورش به دین محمدي را نباید چندان جدي هادهد که اشاره

هجري، زمانی 400سال به احتمال زیاد او این ابیات را در حدود . گرفت

ساخته، سروده که کتاب را براي پیشکش کردن به سلطان محمود آماده می

اي براي ورود تمام این موارد همچون مقدمه. و به اصل کتاب افزوده است

اند، و شمار اندکشان گویاي زنه مورد استفاده قرار گرفتهبه ثناي سلطان غ

آن است که فردوسی جز به عنوان ابزاري براي رفع خطر یا خوشامدگویی 

در کل، ما هیچ شاعر مسلمانی را سراغ نداریم که . نگریسته استبه آن نمی

حدود شصت هزار بیت شعر بگوید و در آن تنها چهار بار به عقاید اسلامی 

ي شکلی از کفرگویی باشد، شاره کند، که تازه یکی از آنها هم دنبالهخود ا

و بقیه هم پیوندي انداموار با مدح و ثنایی غیرصمیمانه و ساختگی داشته 

. باشد

هاي گذشته از این غیابِ اشاره به باورِ اسلامی در شاهنامه، اشاره

ش از این به پی. کننددیگري وجود دارد که به غیابِ این باور دلالت می

اش در مورد ظهور اسلام و پیامدهاي ي رستم فرخزاد و پیشگویینامه

فردوسی کمی پیش از آن، . چیرگی تازیان بر ایران زمین اشاره کردیم

دهد، ي سعد وقاص به سپهسالار ایران را شرح میهنگامی که محتواي نامه

:35کنددعوت او به اسلام را چنین توصیف می

زشتپدیدار کرد اندرو خوب ونوشته پاسخبتازي یکی نام

ز گفتار پیغمبر هاشمیآدمیز جنی سخن گفت وز

..4891048910--4890348903: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3355
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جدیدز تأیید و ز رسمهايوعیدز توحید و قرآن و وعد و

شیرز فردوس وز حور وز جويمهریرز قطران و ز آتش و ز

انگبیندرخت بهشت و می ومعینز کافور منشور و ماء

وراستدو عالم به شاهی و شاديراستگر شاه بپذیرد این دینا

نگارهمه ساله با بوي و رنگ وگوشوارهمان تاج دارد همان

بودتنش چون گلاب مصعدبودمحمدشفیع از گناهش

آمیز هستند، باید پذیرفت که این ابیات در بهترین حالت طعنه

این را در . باور داشته باشد بعید استوسرودنشان از شاعري که به اسلام 

هاي فردوسی در شاهنامه به تازیان، کنار این حقیقت باید دید که اشاره

او تازیان را به خاطر تندخویی و . هایی آشکارا شعوبی استاشاره

مانند سودابه و –کند، و شخصیتهاي منفی کلیدي شان ملامت میعهدشکنی

اند، از این تبار معرفی بهرههلوانی بیرا که از هر نیرو و فر پ- ضحاك

. کندمی

این شواهد به ویژه اگر با محتواي اشعار فردوسی سنجیده شوند، 

فردوسی در جاي جاي شاهنامه به بزمهاي پهلوانان . نمایندمعنادارتر می

اش اشاره کرده و در تمام موارد بر این نکته که پهلوانان و موبدان حماسه

این در تعارض . اند، تصریح داردگساري مشغول بودهمیبه شرابخواري و 

دانند، و همراه آشکار با آراي مسلمانانی است که خوردن شراب را گناه می

-داشتهبا آیینها و باورهاي قدیمی ایرانی است که نوشیدن باده را خوش می

به همین ترتیب، چارچوبی که فردوسی از رفتار زنان در شاهنامه ترسیم . اند

. کند، کاملا با آنچه در سنت اسلامی سابقه دارد در تعارض استیم

- هایی از زنحجاب به روشنی در شاهنامه نادیده انگاشته شده، و رگه

شود، که در سالاري در کردار پهلوانانی مادینه مانند گردآفرید دیده می

به همین ترتیب، استاد طوس که از. ي ادبیات فارسی نظیر نداردسایر پهنه

ي دهر است، بر اساس نظر رعایت اخلاق شعري و عفت کلام نیز یگانه

تردید انتخابی، که بعید است در متون مرجع وي الگویی تکرار شونده  و بی
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ي جنسی تاکید وجود داشته باشد، به پیشقدم بودنِ زنان در برقراري رابطه

گیرند، به میدر عمل تمام زنانی که از پهلوانان بزرگ شاهنامه بار . کندمی

کنند، در پیشنهاد آمیزش به طور فعال شوهر یا جفت خود را انتخاب می

ي اجتماعی نقشی مهم را براي تعیین شوند و در عرصهایشان پیشقدم می

اي که تهمینه. کنندشان ایفا میي پدريجایگاه زوج خویش در نزد خانواده

گذارد که زال را به میايخواند، پا جاي پاي رودابهرستم را به بستر می

گزیند و با پدرش و شاهنشاه ایران منوچهر از در مخالفت در همسري برمی

ي منیژه با بیژن، و فرنگیس با سیاوش، و به همین شکل است رابطه. آیدمی

.حتی شخصیتی منفی مانند سودابه با سیاوش

با -به ویژه رستم-اي همچنین نوع کردار پهلوانان شاهنامه

یعنی –رستم بر خلاف هماورد مقدس خویش . مانان هیچ شباهتی نداردمسل

مردي فروتن و تابع - اسفندیار که جنگاور مقدس دین زرتشتی است،

او آشکارا موجودي یاغی و خودمدار . ي سلسله مراتب آسمانی نیستاراده

اي جز آنچه که آورد و حکم و قاعدهاست که در برابر کسی سر فرود نمی

36:پذیردکرده را نمیخود وضع

نبندد مرا دست چرخ بلندکه گفتت برو دست رستم ببند

که هر اختري لشکري برکشداگر چرخ گردنده اختر کشد

پراکنده سازم به هر کشورشبه گرز گران بشکنم لشکرش

دلیل برتري و عظمت شخصیت وي و تمایزش از پهلوانانی سبک 

و زیگفرید هم آن است که از خرد مغز مانند آخیلس و آژاکس و هرکول 

اي بسیار دارد و ارتباطش با کردگار همچون کنش متقابلی دو سویه و بهره

رستم که . گنجدصمیمانه است که در قالبهاي رسمی و سنتهاي مستقر نمی

سرنمون ابرانسان در شاهنامه است، همان کسی است که برترین پهلوان 

..2664526645--2664326643: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3366
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آورد و این را از پاي در می- سفندیاریعنی ا–مقدس ایرانی 

ي تخیل خود فردوسی است، جداي از تردید آفریدهرویارویی، که بی

مضمون تراژیک نیرومند وپرداخت بسیار هنرمندانه و جذابی که دارد، 

نمایاند و آن هم سرکشی رستم در برابر تمام مفهومی ژرفتر را هم باز می

ي این نکته که رستم هم کشنده. نیروهاي رسمی مقدس و نامقدس است

در شاهنامه است، و هم اسفندیار را -ي جادوان و دیوهانماینده–دیو سپید 

آورد، نشانگر آن است که فردوسی پهلوان خویش را در از پاي در می

تصویر کرده است و این آشکارا با تصور "فراسوي نیک و بد"موقعیتی 

ي خداوند و پیامبرش یم شده در برابر ارادهمسلمانان از پهلوانِ با ایمانِ تسل

. کندي وي، تفاوت میو خلیفه

شود، با اخلاق اسلامی در تعارض اخلاقی هم که شاهنامه تبلیغ می

شود، و ي چندانی به مناسک دینی دیده نمیدر شاهنامه اشاره. است

مراسمی مانند نماز و روزه و زیارت مکانهاي مقدس که به هر صورت در 
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. انداند، به عمد نادیده انگاشته شدهیران پیش از اسلام هم ریشه داشتها

کنند و از قربانی پهلوانان جز درخواست کمک از یزدان کاري دیگر نمی

کردن جانوران، مراسم فشردن هوم، نماز گزاردن به رسم مسلمانان، روزه 

ق در محور اخلا. خبري نیست- مانند قرآن–گرفتن یا خواندن متون دینی 

شاهنامه، بر خلاف متون اسلامی، دیگري است نه خدا، و ایزد در عمل به 

ي کردارهاي موجودي دوردست و منفعل که مرجع معانی نیک و سنجه

برخلاف اساطیر یونانی که خدایانی . درست است، فرو کاسته شده است

ي کنند، و اساطیر صوفیانهانسان گونه در سیر حوادث آن بسیار دخالت می

ها یا دوران اسلامی که باز ردپاي دخالت خداوند را در قالب ظهور معجزه

توان دید، در شاهنامه خداوند تقریبا بازنشسته است نزول بلاهاي الاهی می

ترین موجوداتی که در جریان آسمانی. و دخالتی در سیر حوادث ندارد

گاه کنند، سیمرغ و دیوها و جادوگران هستند، و گهحوادث مداخله می

سروش هم که جایگاه زرتشتی خویش را حفظ کرده و خبري را براي 

در مقابل بارها به نقش . کندبرد، نقشی جزیی را ایفا میپهلوانی می

ي شناسان و منجمانی اشاره شده که با دیدن طالع مردمان و زایچهستاره

داشت کنند و این بیشتر به بربینی میکودکان و تعبیر رویاها آینده را پیش

بابلیان و اقوام ایرانی پیشازرتشتی شباهت دارد که ایزدان اختري و نیروهاي 

. دیدندآسمانی متکثر را بر امور مسلط می

اندیشم که فردوسی بر خلاف نظر با توجه به این شواهد، چنین می

خاسته اي فکري بر میاستاد محیط طباطبایی، مسلمان نبوده است و از زمینه

دعوا بر سر . اساطیر و جهان بینی کهن ایرانی ریشه داشته استکه بیشتر در 

این که فردوسی شیعه یا سنی بوده است، بر همین اساس از پایه نادرست 

هاي فردوسی به باورهاي شیعه یا سنی در شاهنامه، کمابیش اشاره. است

یکسان است، و اگر از آن ابیات ابتداي کتاب بگذریم، همگی در همان 

- که حتما در دربار خوانده می"اي بر مدح سلطان محموددمهمق"قالبِ 

.اندشده، بوده
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فردوسی و زرتشت

ي مسلمان بودنِ فردوسی، نیرومندترینِ احتمالی که از با رد گزینه

ماند، آن است که فردوسی زرتشتی دید پژوهشگرانی مانند نلدکه باقی می

نخست آن که . وجود داردالبته شواهدي چند نیز در این امتداد. بوده باشد

هایش به زرتشت و دین زرتشتی احترام و بزرگداشتی فردوسی در اشاره

بیش از دین اسلام را رعایت کرده، و جز یکی دو بیت پراکنده، همه جا از 

هایش دوم آن که در کل اشاره. دین بهی و مزدایی با احترام یاد کرده است

چنان که اوستا را . اصر اسلامی استبه دین زرتشتی بسیار بسیار بیش از عن

حدود بیست بار و مفهوم دین بهی را نزدیک به دویست بار به کار برده 

ي اعراب به ایران در همچنین دریغی که در جریان روایت حمله. است

ي ملی انقراض ساسانیان زند، تنها به جنبهگفتار حکیم طوس موج می

ینی و اخلاقیِ چیرگی تازیان را هاي دشود و تا حدودي جنبهمربوط نمی

. گیردهم در بر می

با این وجود، در شاهنامه عناصري هم وجود دارد که به زرتشتی 

. کنندنبودنِ فردوسی دلالت می

ي این ماجرا، آن است که فردوسی در اثر ترین جنبهمهمترین و برجسته

و به سترگ خود، تنها یک بخشِ زایش و رسالت زرتشت را خود نسروده

یعنی فردوسی در . جاي روایت کردنِ آن از هزار بیت دقیقی بهره برده است

در آن . برخورد با داستان زرتشت، به شکلی غیرمنتظره رفتار کرده است

زمان و قبل و بعد از آن، و در نزد فردوسی و شاعران دیگر، این که کسی 

ي از شاعري دیگر را اثري را بیافریند و فصلی از آن را ناگفته بگذارد و اثر

البته . کرده استعینا در آن نقل کند، امري نامتعارف و غیرعادي جلوه می

پس از فردوسی برخی دست به چنین کاري زدند و مثلا شاعرانی که پس 

دادند، روایت اي را شرح و بسط میهایی از اساطیر شاهنامهاز او شاخه

. د و در اثر خویش نقل کردندرستم و اسفندیار را عینا از شاهنامه برداشتن
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اما این کار تا پیش از فردوسی سابقه نداشته و بعد از او هم تنها به صورت 

. شده استشده و نامعمول تلقی میتقلید از او انجام می

نخست آن . فردوسی اینکار غیرمعمول را، به شکلی ویژه انجام داده

ودنِ دقیقی در سرودن که حق مولف را کاملا رعایت کرده، و به پیشگام ب

شاهنامه، و گفتگوي خودش با او، و تاثیر تشویقهاي او در سروده شدن 

شاهنامه، و این که دقیقی پس از مرگ به رویایش آمده و او را به این کار 

- فردوسی در ابتداي شاهنامه می. فرا خوانده، با دقت سخن گفته است

:37گوید

روانو طبعسخن گفتن خوبزبانجوانی بیامد گشاده

انجمنازو شادمان شد دلمنبه شعر آرم این نامه را گفت

..142142--135135: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3377

بودابا بد همیشه به پیکاربودجوانیش را خوي بد یار

ترگنهادش به سر بر یکی تیرهمرگبرو تاختن کرد ناگاه

شادنبد از جوانیش یک روزبدادبدان خوي بد جان شیرین

شدبه دست یکی بنده بر کشتهشدتهیکایک ازو بخت برگش

ماندچنان بخت بیدار او خفتهماندبرفت او و این نامه ناگفته

ورابیفزاي در حشر جاهالهی عفو کن گناه ورا

به این ترتیب، فردوسی آشکارا براي دقیقی حق تقدم قایل است و او را 

ت منتهی به قتلش گذشته از خوي بدش، که غلامبارگی بوده و در نهای

ناگفته نماند که در این بخش . ستایدبه نیکورفتاري و خردمندي می-شده

بیت آخري، هم به دلیل وزن سستش، و هم به خاطر حضور واژگانی مانند 

اند، باید الهی، عفو، و حشر که در سایر بخشهاي شاهنامه به کار نرفته

زوده شده که به دلیلی الحاقی باشد و احتمالا توسط کسی به متن اصلی اف



121صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

با او -!حدسِ روانشناسانه شریک بودن در گناه دقیقی، و نه دین اوست–

. کرده و به آمرزیده شدنش امید داشته استاحساس همدلی می

یعنی بخش - خواهد داستانِ گشتاسپ فردوسی بعدها، وقتی می

:38گویدسروده شده توسط دقیقی را نقل کند، می

گلابکه یک جام می داشتی چونخوابشب بهچنان دید گوینده یک

زديبران جام می داستانهاآمديدقیقی ز جایی پدید

کیمخور جز بر آیین کاوسمیبه فردوسی آواز دادي که

تختبدو نازد و لشگر و تاج وبختکه شاهی ز گیتی گزیدي که

بهریدهز شادي به هر کس رسانشهرشهنشاه محمود گیرنده

گنجبکاهدش رنج و نکاهدشپنجاز امروز تا سال هشتاد و

..2351923519--2350723507: : شاهنامه مسکوشاهنامه مسکو3388

راههمه مهتران برگشایندسپاهازین پس به چین اندر آرد

مشتهمه تاج شاهانش آمد بهدرشتنبایدش گفتن کسی را

یافتیکنون هرچ جستی همهبشتافتیبدین نامه گر چند

بنسخن را نیامد سراسر بهسخنازین باره من پیش گفتم

روزگاربگفتم سرآمد مراهزارز گشتاسپ و ارجاسپ بیتی

رسدروان من از خاك بر مهرسدگر آن مایه نزد شهنشه

جفتمنم زنده او گشت با خاكبگفتکنون من بگویم سخن کو

در اینجا سخن فردوسی گذشته از دریغ براي دوست از دست 

چرا که دقیقیِ زرتشتیِ . از تکریمی غیرعادي نیز لبریز استاش،رفته

غلامباره را در نقش یکی از اولیا تصویر کرده که براي اندرز دادن او به 

. شودآید و خیزشش را براي سرودن شاهنامه باعث میرویایش می

توان نتیجه گرفت که از این حرفها، چنان که نلدکه اشاره کرده، می

ایت دقیقی در مورد زایش زرتشت و ماجراي تحول دین او فردوسی با رو
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این همداستانی بی تردید وجود داشته، و تا حدي . همداستان بوده است

-زیاد بوده که فردوسی ترجیح داده متن دقیقی را به جاي متنی که خود می

با توجه به این که دقیقی زرتشتی سرسختی بوده . بایست بسراید، نقل کند

اش هم بارها به حقانیت دین زرتشتی و نامهبیت گشتاسپو در هزار 

توان این حرکت فردوسی را، با بزرگداشت او اشاره کرده، به سادگی می

اي دال بر زرتشتی بودنش توجه به غیرمرسوم و نامعمول بودنش، نشانه

ي یزدان را نیز در شاهنامه در نظر به خصوص اگر تکرار زیاد واژه. دانست

.شیمداشته با

اما اگر بار دیگر دقیقتر به شاهنامه بنگریم، به تصویري دیگر دست 

بایست با بسامدي بوده، میفردوسی اگر به راستی زرتشتی می. یابیممی

هرچند او به اوستا و دین . بیشتر به عناصر شاخص دین زرتشتی اشاره کند

رِ پایدارش ي بیانش به شکلی است که باوبهی بسیار اشاره کرده، اما شیوه

به واژگان مهمی مانند فردوسی در سراسر شاهنامه. دهدرا به آن نتیجه نمی

، مزدیسنا، یسنا، )به معناي نام خدا، و نه شاهی ساسانی(اهورا، مزدا، هرمز 

ي کشتی همواره در واژه. اي نکرده استیشت، نسک و امشاسپند هیچ اشاره

ي دینی زرتشیان، به کار گرفته ترکیبِ کشتی گرفتن، و نه به عنوان نشانه

شده و هیچ ارجاعی به کلیدواژگان دینی زرتشتی، از جمله دعاهاي مشهور 

خورد، و این در حالی است که دست و مهمِ ایشان در شاهنامه به چشم نمی

از نظر آوایی و وزنی با وزن شاهنامه ) مثل اشم وهو(بر قضا برخی از آنها 

. همخوانی بسیار دارند

که در شاهنامه به (ي او به اوستا گانههاي هجدهین تمام اشارههمچن

، به جز یک مورد، در ترکیب زند و )ضرورت وزنی به شکل استا آمده

این در حالی است که زند، تفسیرهاي نوشته شده بر . شوداوستا خلاصه می

گريِ راست دینِ آن دوران تا بدین پایه همتا و اوستا بوده و در زرتشتی

البته تنها یک شاخه از گرایشهاي دینی . شده استاه با اوستا دانسته نمیهمر

اند و دادهرا همپاي خود اوستا قرار می- یعنی تفسیر–که زند ایرانی بوده
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. شدندنامیده می) زندیق(آنها هم مزدکیان بودند که همین دلیل زندیک 

وشکافی به خرج ي فردوسی به اوستا نیز، اگر بخواهیم مبنابراین اشاره

در عین حال فردوسی هنگام روایت . دهیم، رنگ و بویی مزدکی دارد

- کند و نشان میماجراي مزدك به روشنی از انوشیروان دادگر هواداري می

. دهد که مزدکی هم نیست

هاي فردوسی به زردشت هم، با وجود شمار بیشتري که اشاره

و تکریمی بیش از حد نسبت به نام مقدسان اسلامی دارند، از ستایش 

»آتش زردهشت«برخوردار نیست و یک سومِ این موارد به ترکیبی مانند 

بنابراین به همان ترتیبی که غیابی آشکار در مورد برداشتهاي . کننداشاره می

اسلامی فردوسی وجود دارد، به غیابی مشابه در مورد دین زردشتی هم 

هایش به زرتشت و سی اشارهبا این تفاوت که فردو. توان اشاره کردمی

شمارترش به دین اسلام، در ابتدا و هاي کمدین مزدیسنا را بر خلاف اشاره

شده، متمرکز نکرده و آن انتهاي فصلها و نقاطی که سلطان محمود مدح می

اي آمیز و گزندههمچنین از لحن طعنه. را در سراسر اثر خود پراکنده است

و برخی از عناصر اسلامی را مورد اشاره که فردوسی گاه با آن مسلمانان

. خورددهد، در مورد دین زرتشتی نشانی به چشم نمیقرار می

با توجه به این نکات، شاید پرهیزِ فردوسی از روایت کردنِ 

ماجراي زرتشت، و واگذار کردنِ این داستان به دقیقی، و نقل سخن وي، 

موضوعی که تمایلی به ترفندي بوده باشد براي خودداري از پرداختن به

فردوسی گویا گرایشی دوگانه در مورد . اش نداشته استسخن گفتن درباره

از سویی احترامی که براي دقیقی قایل است و . دین زرتشتی داشته است

اي که از یک زرتشتی در مورد آغازگاه این دین داشته، نقل قول امانتدارانه

ز سوي دیگر جسته و گریخته و دهد، و اگرایشش به مزدیسنی را نشان می

هاي خودش به عناصر این دین پایبند نبودنش به آن را کم شمار بودن اشاره

. دهدنمایش می
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حدس من آن است که فردوسی براي دین ایرانیان باستان، احترامی 

قلبی قایل بوده، بی آن که به آن باور داشته باشد، و به همین دلیل هم 

سپ را از زبان شاعري معتقد به این دین بازگو ترجیح داده داستان گشتا

توانسته خواسته و نمیچرا که خود به دلیل معتقد نبودن به آن، نمی. کند

کوتاه سخن آن که فردوسی، به دلیل . چنین روایتی را به دست دهد

برانگیز بودنِ روایت زرتشت بوده که سرایش آن را به دیگري واگذار مسئله

.کرده است

ي از این پرهیز از سخن گفتن، و ارجاعات اندك، به گمانم اما جدا

دلیل بارز دیگري بر زرتشتی نبودنِ فردوسی در دست است، و آن محتواي 

.حماسی داستانِ گشتاسپ و اسفندیار است

دانیم، گشتاسپ یا ویشتاسپ در اساطیر زرتشتی شاهی مقدس چنان که می

گرود، و پیروي ت میاو نخستین شاهی است که به آیین زرتش. است

برادرش زریر، نخستین شهید دین زرتشتی است، . شودراستین براي وي می

دقیقی، در . و پسرش اسفندیار بزرگترین پهلوان مقدس این دین است

بخشی که به گشتاسپ نامه شهرت یافته است، کاملا در چارچوبی زرتشتی 

اش یادگار زریران یتردید یکی از مراجع اصلبه این شخصیتها پرداخته و بی

. بوده که متنی دینی است

نامه با دقیقی همداستان فردوسی در بخشی از داستان گشتاسپ

ستاید، به او نیز اسفندیار را همچون پهلوانی مقدس و اخلاقی می. است

. کندکند، و داستان هفت خوان او را بازگو میپیوند او با زرتشت اشاره می

ِ او رویین تن شدنِ اسنفدیار، و شکست ناپذیريداستانی که در نهایت به

آن . زندبا این وجود، فردوسی دست به ابداعی غیرعادي می. شودمنتهی می

را در فرازي -یعنی اسفندیار–هم این که بزرگترین قهرمان دینی ایرانی 

یعنی رستم که –دیدنی از شاهنامه، در برابر بزرگترین قهرمان ملی ایرانی 

این درگیري میان ابرپهلوانی دینی و . دهدقرار می- خودش استي آفریده

ابرپهلوانی ملی، به این شکل در اساطیر سایر ملل وجود ندارد و پرداخت 
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شاعرانه و نیرومند آن، و محتواي معنایی و ساخت استعاري زیباي آن را 

. تردید باید یکی از شاهکارهاي حماسه در سطحی جهانی دانستبی

فردوسی، گشتاسپ شاهی طمعکار و تنگ نظر است، که به از دید 

کوشد تا تاج و تخت را از برد و میتوانمندي فرزند خود رشک می

کند، و بعد او فرزندش را براي مدتی زندانی می. دسترس او دور نگه دارد

هم با علم به این که کسی از میدان نبرد با رستم زنده خارج نخواهد شد، 

از این رو . کندي جنگ با تهمتن میی ناپذیرفتنی روانهاو را با شرطهای

کشته شدنِ اسفندیار و رویارویی این دو ابرپهلوان، بر خلاف ماجراي رستم 

ي گردش اختران و و سهراب که تا همین پایه دلکش است، تنها نتیجه

ي آن به ي شاهی بدخواه در پشت پردهتصادف و سرنوشت نیست، که اراده

فردوسی از سویی با تصویر کردنِ گشتاسپ در قالب این . خوردچشم می

شاه بدخواه، و از سوي دیگر با چیره ساختن رستم بر اسفندیار، از روایت 

-شود و تا حدودي نقیض آن را به تصویر میمعمول زرتشتی خارج می

ساخت استعاري داستان نبرد رستم و اسفندیار، نیاز به کنکاشی . کشد

اما در اینجا باید به همین . تنی در باب آن بسیار استگسترده دارد و گف

بسنده کرد که برخورد فردوسی با داستان رستم و اسفندیار و عناصر 

چشمِ اسفندیار، سیمرغ، چوب گَزین، بدخواهیِ –استعاري نهفته در آن 

نمایانگر پایبند نبودنِ او به دین -...گشتاسپ، رویین تن بودنِ اسفندیار، و

. اساطیر مربوط به خاستگاه این دین استزرتشتی و
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نتیجه

ها را از بحثی که گذشت، توان این گزارهبندي، میدر مقام جمع

:نتیجه گرفت

نخست آن که به احتمال زیاد فردوسی خداپرست و یکتاانگار بوده 

پرستیده است، هرچند است، یعنی به خدایی یگانه باور داشته و او را می

اي که براي او قایل بوده، متفاوت با سایر ي تاثیرگذاريرجهنقش و د

. عصرانش استهم

دوم آن که فردوسی با توجه به تحلیلی که از زبان شاهنامه و 

هاي مربوط به امر قدسی به دست دادیم، به احتمال زیاد مسلمان کلیدواژه

دفع خطر انگار که او عناصر اسلامی را تنها به ضرورت و براي. نبوده است

در متن وارد کرده و در جاهایی که چنین ضرورتی نداشته لحن و محتواي 

.سخنش به مسلمانان معتقد شباهتی ندارد

سوم آن که فردوسی احتمالا زرتشتی نبوده و از بیرون به بافت 

هرچند براي این دین به عنوان میراث . نگریسته استدینی زرتشتیان می

.گذاشته استباستانی ایران احترام می

کتابنامه

.1379، نشر پیمان، )ي مسکونسخه(فردوسی طوسی، ابوالقاسم، شاهنامه 

ي بزرگ علوي، نشر جامی، ي ملی ایران، ترجمهنلدکه، تئودور، حماسه

1369.

فردوسی و : ، دردین و مذهب فردوسی،سید محمد، محیط طباطبائی

.1370، نشر مدیر، ، به کوشش علی دهباشی)مجموعه مقالات(شاهنامه

مجموعه (فردوسی و شاهنامه: درفردوسی و طبري ،عباس، زریاب خویی

.1370، به کوشش علی دهباشی، نشر مدیر، )مقالات
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نظامی عروضی سمرقندي، احمد بن عمر، چهار مقاله، تصحیح محمد معین، 

1346.

ي تاریخ سیستان ،تصحیح ملک الشعرا بهار ،چاپ دوم ،انتشارات پدیده 

.1366خاور ،تهران 

نوراالله بن سید شریف الدین ،مجالس المومنین ،دارالطباعه علیقلی شوشتري، 

.1299خان قاجار ،تهران ،

.1375، فردوسی، زندگی، اندیشه و شعر اوریاحی، محمدامین، 

مؤسسه مطالعات و شناسی،فردوسیسرچشمه هاي ،، محمد امینریاحی

.1372،تحقیقات فرهنگی

نقض ، چاپ جلال الدین محدث ارموي ، رازي، شیخ نصیرالدین، قزوینی

.1358تهران 

الهی نامه، تصحیح فواد روحانی، کتاب ،شیخ فرید الدینعطار نیشابوري،

.1339فروشی زوار، تهران، 

دار صادر، دار بیروت، ، آثارالبلاد و اخبار العبادقزوینی، زکریا محمد، 

.م1960بیروت، 

مجمع فصیحی، تصحیح ،یح احمد بن جلال الدینفصمحمد خوافی،

.1341محمود فرخ، کتاب فروشی باستان، مشهد، 

.م1939مد اقبال، لاهور، حدولت شاه سمرقندي، تذکره الشعراء، تصحیح م

مقدمه ي شاهنامه ي بایسنغري، شوراي مرکزي جشن شاهنشاهی ایران، 

.1350تهران، 

- نشر ابریشمی،هاي پهلويوایت متناسکندر مقدونی به ر، فرشید، ابراهیمی

.1387،فر

، به تصحیح جلال خالقی مطلق و )دفتر ششم(فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه 

. 1388بزرگ اسلامی، المعارف محمود امیدسالار، انتشارات مرکز دایره
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»شناسی ایزدان ایرانیاسطوره«گفتاري از کتاب 

مهر خاوري: گفتار نخست

اثر از ایزدي به نام مهر را در کهنترین متنِ به جا مانده از اقوام کهنترین . 1

م، سوپیلولیوماس شاه دولت نوپاي .در قرن پانزدهم پ. بینیمآریایی می

اي نوشتند، که در آن نام میترا نامههیتی با ماتیوازه شاه دولت میتانی پیمان

هر دوي . ددر کنار وارونا و زروان به عنوان ناظر بر عهد ذکرشده بو

دولتهاي هیتی و میتانی از واحدهاي سیاسی نوظهوري بودند که به دنبال 

ها به آناتولی و میانرودان در این مناطق شکل کوچ نخستین موج از آریایی

. گرفته بودند

آثار و متون بازمانده از این کهنترین آثار به جا مانده از مهرپرستی 

ر واقع در مورد این سنت بسیار شمار است که دبه قدري دیرینه و کم

آشکار است که مهر نزد مردم . دانیمباستانیِ پرستش مهر چیز زیادي نمی

میتانی و هیتی ایزدي بزرگ و مهم بوده و این حقیقت که همچون گواهی 

اش کرده، با خویشکاريِ بعديي میان شاهان نقش ایفا میبراي عهدنامه

ي بازنمودن او و سنتهاي د شیوهبا این وجود در مور. همخوانی دارد

دانیم که با این وجود می. در دست نیستهاي چندانیاش دادهپرستش

اي را در میان خویش اي از جنگاوران حرفهمردم هیتی و میتانی طبقه

چون بعدتر . اندپرورده بودند و ایشان احتمالا پیروان اصلیِ ایزد مهر بوده

بینیم که ایزدي احتمالا دولت آشوري میوارثان و جانشینان ایشان را در

پرستند و از را می) آشور(ها، یعنی خداي خورشید وامگیري شده از آریایی

کنند که بعدتر نشانش را در میان مهرپرستان اي پیروي میسنن جنگاورانه

. یابیممی
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»شناسی ایزدان ایرانیاسطوره«گفتاري از کتاب 

مهر خاوري: گفتار نخست

اثر از ایزدي به نام مهر را در کهنترین متنِ به جا مانده از اقوام کهنترین . 1

م، سوپیلولیوماس شاه دولت نوپاي .در قرن پانزدهم پ. بینیمآریایی می

اي نوشتند، که در آن نام میترا نامههیتی با ماتیوازه شاه دولت میتانی پیمان

هر دوي . ددر کنار وارونا و زروان به عنوان ناظر بر عهد ذکرشده بو

دولتهاي هیتی و میتانی از واحدهاي سیاسی نوظهوري بودند که به دنبال 

ها به آناتولی و میانرودان در این مناطق شکل کوچ نخستین موج از آریایی

. گرفته بودند

آثار و متون بازمانده از این کهنترین آثار به جا مانده از مهرپرستی 

ر واقع در مورد این سنت بسیار شمار است که دبه قدري دیرینه و کم

آشکار است که مهر نزد مردم . دانیمباستانیِ پرستش مهر چیز زیادي نمی

میتانی و هیتی ایزدي بزرگ و مهم بوده و این حقیقت که همچون گواهی 

اش کرده، با خویشکاريِ بعديي میان شاهان نقش ایفا میبراي عهدنامه

ي بازنمودن او و سنتهاي د شیوهبا این وجود در مور. همخوانی دارد

دانیم که با این وجود می. در دست نیستهاي چندانیاش دادهپرستش

اي را در میان خویش اي از جنگاوران حرفهمردم هیتی و میتانی طبقه

چون بعدتر . اندپرورده بودند و ایشان احتمالا پیروان اصلیِ ایزد مهر بوده

بینیم که ایزدي احتمالا دولت آشوري میوارثان و جانشینان ایشان را در

پرستند و از را می) آشور(ها، یعنی خداي خورشید وامگیري شده از آریایی

کنند که بعدتر نشانش را در میان مهرپرستان اي پیروي میسنن جنگاورانه

. یابیممی
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»شناسی ایزدان ایرانیاسطوره«گفتاري از کتاب 

مهر خاوري: گفتار نخست

اثر از ایزدي به نام مهر را در کهنترین متنِ به جا مانده از اقوام کهنترین . 1

م، سوپیلولیوماس شاه دولت نوپاي .در قرن پانزدهم پ. بینیمآریایی می

اي نوشتند، که در آن نام میترا نامههیتی با ماتیوازه شاه دولت میتانی پیمان

هر دوي . ددر کنار وارونا و زروان به عنوان ناظر بر عهد ذکرشده بو

دولتهاي هیتی و میتانی از واحدهاي سیاسی نوظهوري بودند که به دنبال 

ها به آناتولی و میانرودان در این مناطق شکل کوچ نخستین موج از آریایی

. گرفته بودند

آثار و متون بازمانده از این کهنترین آثار به جا مانده از مهرپرستی 

ر واقع در مورد این سنت بسیار شمار است که دبه قدري دیرینه و کم

آشکار است که مهر نزد مردم . دانیمباستانیِ پرستش مهر چیز زیادي نمی

میتانی و هیتی ایزدي بزرگ و مهم بوده و این حقیقت که همچون گواهی 

اش کرده، با خویشکاريِ بعديي میان شاهان نقش ایفا میبراي عهدنامه

ي بازنمودن او و سنتهاي د شیوهبا این وجود در مور. همخوانی دارد

دانیم که با این وجود می. در دست نیستهاي چندانیاش دادهپرستش

اي را در میان خویش اي از جنگاوران حرفهمردم هیتی و میتانی طبقه

چون بعدتر . اندپرورده بودند و ایشان احتمالا پیروان اصلیِ ایزد مهر بوده

بینیم که ایزدي احتمالا دولت آشوري میوارثان و جانشینان ایشان را در

پرستند و از را می) آشور(ها، یعنی خداي خورشید وامگیري شده از آریایی

کنند که بعدتر نشانش را در میان مهرپرستان اي پیروي میسنن جنگاورانه

. یابیممی
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گرن در کتاب ارزشمندي که در مورد تاریخ فئودالیسم در ایران ویدن

ي ته، این سنت جنگاورانه را مرور کرده است و آن را دستمایهباستان نوش

اش مبنی بر وجود سازماندهی اجتماعی شبیه به فئودالیسم در این نظریه

جداي آن که برداشت وي در مورد مفهوم . دوران دوردست دانسته است

فئودالیسم و تعمیمِ آن به جوامع باستانی آشوري و میتانی جاي تردید دارد، 

دهد که در دولتهاي میتانی و هیتی و گواهانی که پیش کشیده نشان میاما 

ي جنگاورِ وابسته به دربار وجود داشته است که آشوري اولیه یک طبقه

سنتهاي رزمی و دینی خاص خود را داشته و به ویژه در پیوند با خداي 

. شده استخورشید و ایزدبانوي جنگ تعریف می

ي سنتهاي کهنِ مهرپرستی که دربارهي آنچهبا این همه، بدنه

در قرن . شودها مربوط میدانیم، به دومین موج مهاجرت آریاییمی

م گروه دیگري از قبایل آریایی از سرزمینهاي شمالی و احتمالا .دوازدهم پ

از حد فاصل دریاي خوارزم و دریاي مازندران به حرکت در آمدند و تا 

ي ران زمین و بخشهاي شمالی شبه قارهم در سراسر ای.قرن نهم و هشتم پ

م نخستین دولت جهانی را .این قبایل تا قرن ششم پ. هند جایگیر شدند

ي ظهور آنگاه در فاصله. پدید آوردند و دودمان هخامنشی را بنیان نهادند

قرن چهارم (تا فروپاشی دولت هخامنشی ) م.قرن دوازدهم پ(زرتشت 

هردوي این . و ایرانی تقسیم شدندي هنديبه تدریج به دو شاخه) م.پ

پرستیدند، هرچند چنین شناختند و میها ایزدي به نام مهر را میشاخه

شناسیم، بیشتر به سنت ایرانی مربوط نماید که مهر به شکلی که ما میمی

. باشد تا هندي

و در تنها سرود 39اندها دانسته شدهي دوهدر وداها میترا و وارونا از رده

ودا که به میترا اختصاص یافته نیز او را با لقب دوه مشخص ریگ 

. . 1212، ، 6060، ، 77ریگ ودا، ریگ ودا، 3399



130صد و نود و دوماه هزار و سیاسفند/شانزدهميشماره/سیمرغ

همراه هم هستند و تنها در سرود 41این دو تقریبا در تمام موارد40.اندکرده

در . از کتاب سوم ریگ ودا است که میترا به تنهایی ستوده شده است59

متون هندو و ریگ ودا، میترهَ نام یکی از دوازده حالت خورشید است و 

ها تعلق دارند ي اسورهایست که به ردهبراین یکی از دوازده ایزد فروپایهبنا

هاي خورشید این دوازده ایزد جلوه. شوندو روي هم رفته آدیتیه نامیده می

دهند و در برابر ایزدان نیرومندي مانند در ماههاي گوناگون سال را نشان می

تهایی در متون کهن هندي با این وجود روای. ایندره اهمیت چندانی ندارند

کند و جالب آن که همین متون وجود دارد که بر نقش این ایزد تاکید می

. دهدخاستگاه ایرانی مهر را نیز نشان می

. . 66، ، 5959، ، 33ریگ ودا، ریگ ودا، 4400

. . 132132، ، 1010؛ ؛ 2525، ، 88؛ ؛ 6666تا تا 6060، ، 77؛؛6767، ، 66؛؛172172تا تا 5،5،162162؛ ؛ 153153تا تا 151151و و 137137و و 136136، ، 11ریگ ودا، ریگ ودا، 4411

که 42خوانیمدر یکی از متون سانسکریت به نام سامباپورانا، می

اي به نام سامبا به خاطر ارتکاب گناهی نسبت به پدرش و در اثر شاهزاده

او براي غلبه بر این درد . شدرین او بیمار گشت و به مرض خوره مبتلا نف

نتیجه ماند و هایش بیگرفت، اما ریاضتراه عبادت و روزه را در پیش 

شدند، خوانده می) مغ(پس از هجده روحانی بیگانه که مگهَ . بهبود نیافت

این . ا کننداش را پیددرخواست کرد که به سرزمینش بروند و راه شفا یافتن

ها به قلمرو او رفتند و او را راهنمایی کردند تا به کنار رود گاندرابها در مغ

او در این محل براي خورشید قربانی کرد و توانست تندیسی . پنجاب برود

او این تندیس را مرمت کرد و معبدي براي ایزد . کهنسال از وي را پیدا کند

چنان که ابوریحان بیرونی در . ا یافتخورشید بنیان نهاد و به این ترتیب شف

4422 TTrriippaatthhii,, 11998833..
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کتاب ماللهند گفته، این تندیس، همان است که بعدها در مرکز پرستشگاه 

جالب آن است . مولتان باقی ماند و قرنها بعد توسط مسلمانان از میان رفت

محل «نامیدند که به معناي » میتراوانا«که این رود را پس از این واقعه 

ي این شفا یافتن در آنجا بنا شد هري که به شکرانهش. است» تنیِ میتراآب

نام گرفت که یعنی پایگاه و محل استقرار و این نیز به » مولاستهانا«هم 

مولتان، شکلی نام جدیدترِ . کندحضور بت میترا در این شهر دلالت می

حتی امروزه هم هندوها مراسم . تغییر یافته از همین اسمِ سانسکریت است

کنند و آن ي این رود برگزار میاتري را در این شهر و در کرانهسامباپورای

. آیینی است براي بزرگداشت خورشید

سامباپورانا یکی از کهنترین متون هندي است که به طور صریح به 

رخدادهاي در مورد جایگاه جغرافیاییِ. کندمیترا و آیینهاي وي اشاره می

دانیم که وقتی مثلا می. دست هستمورد اشاره در این نوشتار شواهدي در

بالاي دلتاي سند با شاهی به نام ياسکندر به هند حمله کرد، در منطقه

سامبوس یا سابوس برخورد کرد که ابتداي کار از در دوستی با مقدونیان 

در آمد اما وقتی خوي غارتگري و خشونتشان را دید، بر ایشان شورید و 

بعد از آن بود که اسکندر . ختشکست خورد و به آنسوي سند گری

استرابو نوشته که 43.توانست دو قلمروي سابوس و موسیکانوس را فتح کند

. سر راه اسکندر قندهار بود که پایتخت سرزمین پاکتیسیا بودمهمترین شهرِ

مورخان یونانی نام این شهر را به صورت کاسپاتیروس یا کاسپاپیروس ثبت 

کانینگهام، . همان کاشیاپاپورانا است که به نظر آاین نام احتمالا 44.اندکرده

چون کاشیاپا به معناي . نام خود را از سنت خورشیدپرستی گرفته است

. شده استپشت است و در هند این جانور نماد خورشید دانسته میسنگ

مرد، مهر هندي از مجراي پیوندي که با خورشید و عناصر کیهانی برقرار می

4433 DDiiooddoorr,, 1177,, 110022..

4444 SSttrraabboo,, 1155,, 11,, 3333..
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ي هندي و به ویژه کویپر که تنها در زمینه. نیز داشته استدلالتی جغرافیایی

با تاکید بر مهابهاراتا به مفهوم میترا نگریسته، معتقد است که در هند باستان 

جفتهاي متضاد معنایی منظمی وجود داشته که ایزدان را نیز در اطراف 

ی مثلا از دید او دو جهت شمال شرق. کرده استمحور خود سازماندهی می

شمال شرقی نشانگر جهان . گیرندو جنوب غربی در برابر یکدیگر قرار می

در حالی که جنوب غربی به . است) دیوها(ها فرازین، یعنی جایگاه دوه

بر این مبنا دو ایزد نامدارِ میترا و وارونا در جنوب . ها تعلق دارداسوره

بت به هم نوعی با این وجود خود این دو ایزد نس. گیرندغربی جاي می

از دید کویپر میترا در این منظومه نشانگر . گذارندتضاد را به نمایش می

خورشید در حال طلوع، روز و بنابراین زندگی است و در مقابل وارونا 

45.دهدخورشید شامگاهی، شب و مرگ را نشان می

مرجع خوندا مهر و وارونا را در برابر یکدیگر قرار داده و آنها را به ترتیب 

از دید او مهر نیرویی است که گیتی بدان . و مبدأ جهان در نظر گرفته است

گردد و از این رو در بیان اسلامی به لطف الاهی شباهت دارد و از باز می

ي در مقابل وارونا خاستگاه و سرچشمه. این رو با روز پیوند خورده است

ست و از این رو دهد و با صفات قهري خداوند همسان اگیتی را نشان می

آننده کوماراسوامی در شرح ستهَ پتهه . شودبا شب همسان دانسته می

و میترا با ) دکسه(ي عملی حاکم بر جهان براهمنهَ نوشته که وارونا با قوه

برابر است و این دو با اشه و خرد در ادبیات ایرانی ) کرتَو(ي نظري قوه

ترتیب به عنوان مرکز و محور در هند، این دو نیرو به . همتا هستند

4455 LLiittttlleettoonn,, 11997733:: 119977..
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در نظر ) برهمنهَ(و موبدان ) کشتَریه(ي جنگاوران خویشکاري دو طبقه

46.شوندگرفته می

پیوندهاي میان سرزمینهاي شمالی . 2

هند و سنت مهرپرستی و این که در 

سامباپورانا آیین مهر وارداتی و 

گیري شده از سرزمینهاي شمالی وام

ي اشاره. ل استدانسته شده، قابل تام

هاي مرموزِ ناقل این مشابهی به مگه

سنت را در متن دیگري به نام 

در این متن . بینیمبهاویشیاپورانا می

. . 13791379عالیخانی، عالیخانی، 4466

ها خود را وقف پرستش خورشید کرده بودند و دینِ گفته شده که مگه

آنان همتاي برهمنان بودند، . خویش را در هند تبلیغ کردند و گسترش دادند

» سرزمین درخت«توان به این نام را می. آمدنددویپیه میاکهَي شاما از قاره

ترجمه کرد، چون دویپیه به معناي سرزمین است و یکی از معناهاي شاکه، 

با این وجود نام شاکه را در جاي دیگري هم باز . نوعی درخت است

یابیم و آن هم داستان زندگی بوداست که لقبش شاکیامونی بود، یعنی می

خوانیم که پدرش از ي وي نیز میدر زندگینامه. ي شاکیاسِ قبیلهمرد مقد

ي شاکیا بود که به سوي مرزهاي نپال کوچ کرده اي از قبیلهرهبران شاخه

توان به  سرزمین شاکیاها ترجمه کرد و دویپیه را میبنابراین شاکیه. بودند

شمالی هند کند که در مرزهاياین آشکارا ذهن را متوجه نام قبایل سکا می

این حدس وقتی بیشتر تقویت . اندو پنجابِ آن روزگار سکونت داشته

شود که به بهاویشیاپورانا بنگریم و ببینیم که مردم این سرزمین چگونه می

در این متن آمده که مردم این قلمرو طبق سنت کهن . اندتوصیف شده
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47:اندشدهي اجتماعی تقسیم میآریایی به چهار طبقه

در هند بودند و جالب آن ) کشتَریه(ي جنگاوران ها که همتاي طبقهکهَمشَ

ها که همتاي وائیشیه نیز بدان تعلق داشتند، مانسه) هاماگیرَهه(که بازرگانان 

بودند و ) سودره(ي کشاورزان یا صنعتگران بودند، و مندگهَ که همتاي طبقه

بندك در پارسی باستان است که نامشان احتمالا شکلی تغییر یافته از همان 

در . پیونددداري است که هنگام جنگ به سپاه شاه میبه معناي رعیت زمین

اند و بدیهی است که ها همتاي برهمنان دانسته شدهمیان این طبقات، مگه

.است) در پارسی باستان(ها ها یا مگومنظور از ایشان همان مغ

هم در دست است و آن این که ها شاهد دیگري در مورد این مگه

اند و کردهدر موردشان گفته شده که لباس مردم شمالی را بر تن می

4477 BBhhaavviiṣṣyyaappuurrāānnaa,, 11995599..

برخی از مورخان هندي این . اندبستهکمربندي به نام اَویانگا را بر کمر می

و ) به معناي نفی، نه(اي مشتق از اَ شناسی عامیانهکلمه را بر اساس ریشه

اند و آن را به رهایی شاه سامبا از جذام انستهد) اعضا(و اَنگهَ ) ناقص(وي 

در . وبر نشان داده که اصل این کلمه کهنتر است. اما آ. اندمربوط دانسته

ینگْهنهَ در زبان اوستایی است که در پهلوي به ي ایَبیواقع این همان کلمه

ي بر مبنا. آوینگهَ تبدیل شده و همان کُشتی یا کمربند آیینی زرتشتیان است

م ادعا کرد که این .1933لوویس در سال ي این کلمه، شفتهکاربرد گسترده

کشتی یا کمربند زرتشتی در اصل کمربندي کهنتر و عامتر بوده که در میان 

نیز آن ) شاکیا(تمام قبایل آریایی مشترك بوده و به این ترتیب قبایل سکا 

م .1966ود که به سال ي خکرون نیز در مقالهاستین48.اندبستهرا به کمر می

4488 SScchheefftteelloowwiittzz,, 11993333..
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منتشر کرد، همین تعبیر را پذیرفته را نام آویانگه را اسم عامی براي 

با این وجود هومباخ به درستی نشان داده . کمربندهاي آریایی دانسته است

پهلوي و هنديِ این کلمه، از شکلِ ثبتدر) nga(واجِ نْگهَ که باقی ماندنِ

توان آن را مفهومی ري شده و بنابراین نمیینگْهنهَ وامگیاوستایی ایَبی

برعکس، همخوانی و . مشترك در میان زبانهاي آریایی باستانی دانست

دهد که همگی از سنت اوستایی و بندي این نامها نشان میشباهت واج

شود که این حدس وقتی تقویت می. اندبنابراین دین زرتشتی وامگیري شده

ده، از دو تن از ایزدان فروپایه به نامهاي بینیم در همین متنِ یاد شمی

سرَئوشا و راجنا به عنوان ملازمان و ندیمان میترا یاد شده است و این دو 

آشکارا همان سروش و رشن در اوستا هستند که دقیقا همین نقش را هم 

. کنندایفا می

آیینهاي پرستش خداي خورشید نیز چنان که در بهاویشیاپورانا 

در این نوشتار آمده که باید . اصل و تباري ایرانی دارنداند،شدهبازنموده 

مراسم . براي این ایزد عود سوزاند و او را با صداي بلند در نماز فرا خواند

شود که ده نفرشان حتما باید مگه رسمی او توسط هجده موبد انجام می

کاهنی . شندها باها و داسهتوانند از مندگههشت تن دیگر می. باشند) مغ(

شود و دخترانش نیز کند با لقبِ بهوجا شناخته میکه مراسم را رهبري می

بهوجا بر خلاف . رسانندهمچون دستیاران موبدان به اجراي آیینها یاري می

ي برهمنان هندو تعلق ندارد و در فهرست رود، به طبقهآنچه که انتظار می

هاي د و فهرست برهمنم تعلق دار.غذاي هارساکاریتا که به قرن ششم 

در واقع . شودي صدقه را ذکر کرده، نشانی از آن دیده نمیدریافت کننده

آمیز و نامشخص دارند و روشن است ها موقعیتی ابهامبهوجاها نیز مانند مگه

اند و با وجود موقعیت دینی که از تبار مردمی مهاجر و غیربومی بوده

درست در چارچوب سلسله ، شان در پرستش مهرارجمند و نقش کلیدي

. اندمراتب برهمنی جاي نگرفته

جالب آن است که برخی از بهوجاها به کارهایی مانند بازرگانی و 
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اند و با این وجود به خاطر شکل ظاهري و تزیینات پرداختهکشاورزي می

ایشان کمربندي از پوست مار بر . اندلباسهایشان از سایر مردم متمایز بوده

که –دهد که پیوند خود را با سنت زرتشتی اند و این نشان میبستهکمر می

اي هندي یا سکا گسسته بودند و به نسخه-داندمار را موجودي اهریمنی می

تراشیدند و یا آن را به بهوجاها موي سر را می. از آیین مهر بازگشته بودند

ها دو خال رنگی آنها بر پیشانی و سینه و ساق پا. بافتندشان میهمراه ریش

کردند و شمشیري بر سرخ بر تن می-ايگذاشتند و لباسی به رنگ قهوهمی

آنان با روشی که . بستند که به نام شمشیر نیلوفر شهرت یافته استکمر می

دانا بندي به نام پتییادآورِ سنن زرتشتی است، هنگام نیایش براي میترا دهان

ي هایی از ترکهآلوده نکند، و شاخهشان آتش رابستند تا نفسبر دهان می

شد و آشکارا همان گرفتند که ورسمن نامیده میمقدس را به دست چپ می

توانستند وداها و خوردند و میآنان در سکوت غذا می. برسم زرتشتی است

اوپانیشاد را از حفظ بخوانند و هر روز سه بار در صدفی حلزون شکل 

49.زمان نیایش میترا را اعلام کننددمیدند تا مانند شیپوري می

رسیم که نخستین بندي تمام این شواهد به این نتیجه میبا جمع. 3

احتمالا در جریان –مرحله از مهرپرستی در هند در اواخر دوران هخامنشی 

آغاز شده و آن هنگامی بوده که -آشوبِ برخاسته از فروپاشی این دولت

ي سند کوچیدند و دین خویش را اب و درهگروهی از مغانِ ایرانی به پنج

ي این رخداد به احتمال زیاد در سالهاي دهه. به این منطقه منتقل کردند

چون در این هنگام است که سپاهیان مقدونی به . م رخ داده است.پ320

تازند و چندان در منطقه کشت و کشتار ایران شرقی و سغد و هرات می

اجرت ایرانیان به خارج از ایران زمین را کنند که نخستین موج از مهمی

. . 13851385پوول، پوول، 4499
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هاي ایرانی این همان موجی بود که در نهایت مهاجرنشین. شوندموجب می

در قلمرو ترکستان تا چین را پدید آورد و پس از زمانی کوتاه ظهور راه 

اي از این فراریان به سوي بعید نیست شاخه. ابریشم را ممکن ساخت

به این ترتیب در شمال هند مستقر شده جنوب شرقی گریخته باشند و 

.باشند

سنت هندي پرستش مهر، به این ترتیب، در قالبی متمایز از آنچه که 

شود، زیر تاثیر نفوذ فرهنگ ایرانی شکل در وداها و متون برهمنی دیده می

ي نخست، که مهرِ بر خلاف دوره. گرفت و تا دیرزمانی ادامه یافت

شمالی با میتره در وداها همسان انگاشته وامگیري شده از سرزمینهاي

ي این آیین که از اوایل عصر اشکانی ي مرحلهشد، در دومین مرحلهمی

مرکز . شدآغاز شد، مهر با نمادها و واژگانی کاملا ایرانی شناخته می

ي پرستش مهر در این هنگام دولت کوشانی بود که از نظر فرهنگی ادامه

آشوب پس از فروپاشی هخامنشیان با عناصر تمدن سغديِ بلخ بود و در 

» میورو«در این قلمرو مهر را با نام . یونانی و سکایی نیز درآمیخته بود

شناختند و این خوانشی سغدي از نام اوست، چرا که در سغدي نیز این می

که شکلِ » میهیرهَ«هردوي این نامها با . شناختندمی» میرو«ایزد را با اسم 

آن است و در نهایت به میهر و مهر تبدیل شد، خویشاوند ي پهلوي اولیه

هندیان در عصر اشکانی این ایزد را با همان نام میهیره مورد اشاره . است

تر شدنِ نفوذ فرهنگ ایرانی در مناسک دادند و این نشانگر برجستهقرار می

ا چرا که بر خلاف میتراي سامباپورانا، نام میهیره در وداه. این ایزد است

وجود ندارد و هیچ یک از صد و هشت نامِ خورشید که در مهابهاراتا دیده 

هاي هندي باز مانده از این دوران به کتیبه. شود، با آن همسان نیستمی

کنند که در ترکیب با نام این ایزد ساخته اسامی اشخاص زیادي اشاره می

کار گرفته شده اند، و در تمام این موارد نیز شکل ایرانیِ نام مهر بهشده

ي خروشتی بلوچستان و تخت باهی به هابه عنوان مثال در کتیبه. است

بر ) مهر بویان(و میرابویانا ) شَهیار مهر(یولا میهیرا ترتیب به نامهاي شَهی
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بینیم که ي براهمی دیگري میدر کتیبه. خوریم که اسمهایی ایرانی هستندمی

نامهاي مشتق از . و بار تکرار شده استد) سخنِ مهر/ واج(میهیرا نام وکهَ

نام مهر در این دوران در طیف وسیعی از قومیتهاي ایران شرقی و شمال 

. شوندهند دیده می

احتمالا یکی از مبلغان مهم آیین مهر در هند، بزرگترین شاه هپتالی از 

او که در ابتداي قرن ششم میلادي در شمال هند . دودمان هونهَ باشد

در 50.»مهرخاندانِ«کولا نام داشت که یعنی از کرد، میهیرهَحکومت می

این مرد . اندثبت کرده"مهرگلُ"متون تاریخی ایرانی نام او را به صورت 

او . شودپسر تورامنهَ بود که بنیانگذار دودمان سوتِهَ هونه در هند شمرده می

اي از پسوند نام اي از پسوند نام براي اشاره به خاندان و قبیله کاربرد دارد که بازماندهبراي اشاره به خاندان و قبیله کاربرد دارد که بازمانده""کولکول""ي ي هنوز هم در زبان پشتو واژههنوز هم در زبان پشتو واژه5500

. . این شاه استاین شاه است

ن امروز را م به قدرت رسید و بخش بزرگی از افغانستان و پاکستا.510در 

م از بخشهاي شمالی هند رانده .548او در . تا شمال هند در دست داشت

. عقب نشست-سیالکوت در کشمیر–شد و به پایتخت خود 

نخست از . هاي چینی و هندي به دو دلیل نامدار استکولا در تاریخمیهیره

ود دانند که از نابرحم و جنگاور میآن رو که وي را شاهی نیرومند و بی

کردن دشمنان و ویران کردن شهرها ابا نداشت، و دیگر از آن رو که شور و 

شوقی دینی داشت و براي تبلیغ آیینی برخاسته از ادیان هند و ایرانی 

کرد و در این راه از کشتن راهبان بودایی و ویران کردن باستانی جهاد می

51.معابدشان هم پرهیز نداشت

ایرانی مهر تا آیین محلی شیوا را با دینِاین شاه به ظاهر تلاش کرده 

5511 OOjjhhaa,, 22000011:: 5522..
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چون در آثار بازمانده از او به بزرگداشت همزمان این دو ایزد . ترکیب کند

یعنی درفش (» جایاتو وزرا هواجا«هاي او عبارت روي سکه. خوریمبر می

نیز ) گاو نر پیروز است/ یعنی وزرا(» جایاتو وزرا«و ) گاو نر پیروز است

دانیم که در سنت هندي گاو نر علامت شیوا بوده خورد، و میبه چشم می

) مهران(دانسته شده و میهیرانه » پسر گرامی مهر«شیوا اي،در کتیبه. است

.لقب گرفته است

دانیم که این شاه از معناي نام خود نیز خبر داشته و آن را به همچنین می

ي به جاي نام خود اکرده است، چون در سکهایزد مهر ایرانی مربوط می

را ) یعنی خورشید پیروز است(و جایاتودارانی ) مهرداد(داتهَ عبارت میهیره

در نقش مهري که به دوران او یا پدرش تعلق دارد، به 52.حک کرده است

. . 13851385پوول،پوول،5522

خوریم که مردي با لباس پارسی در برابرش تصویري از ویشنو بر می

.  ر، ویشنو و شیوامه: ایستاده، و بر روي آن به خط بلخی نوشته شده

ورمن در شمال کولا، شاهی دیگر به نام میهیرهحدود صد سال پس از میهیره

اي از خود به جا کتیبه) بارابانکی(کرد که در هاراهه هند حکومت می
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معبدي ) ایشاناورمن(گذاشته و در آن اعلام کرده در زمان حکومت پدرش 

الب است که در این کتیبه او خود را ج. را براي شیوا بازسازي کرده است

نامد و روشن است که به پیوند میان سوریه ورمن میبا نام سوریه

بنابراین . با نام مهر آشنا بوده است) خداوند/ سرور(یا اَسوره ) خورشید(

نماید که ترکیب مهر ایرانی و شیواي هندي که در زمان چنین می

د، در سرزمین هند تداوم یافته و سنتی کولا یا پدرش شکل گرفته بومیهیره

اي صد ساله، باز در فاصله. محلی از مهرپرستی را پدید آورده باشد

بینیم که پس از فروپاشی دولت ساسانی نیز این سنت تداوم همچنان می

- 836(بهوجا چون پادشاه بزرگ دولت پراتیها در گجرات میهیر. یافته است

ي گوالیور در مادهاپرادش پدرش بهنام داشته است و در کتی) م.885

دریافت ) سوریه(ناگابهاتا را بازنموده که تاج خود را از خداي خورشید 

در عین حال، همین شاه از پرستندگان مخلص ویشنو بود و نامش . کندمی

در تاریخ به عنوان پاسدار آیین این ایزد هندي در برابر مهاجمان مسلمان 

53.باقی مانده است

ز این شواهد رسمی که رواج شکلی خاص و هندي شده از آیین گذشته ا

ي دیگري هم دهند، شواهد جسته و گریختهمهر را در هند شمالی نشان می

م گزارشی از یک .959در . دهدداریم که تداوم این سنت را نشان می

راهب جاین به نام سومادواسوري در دست داریم که خود را از بازماندگان 

همچنین در قرن ششم میلادي که موج دوم . داندباستانی میهايآن مگه

نامه ي زبانشناسان و لغترونق آیین مهر در هند برخاست، توجه و علاقه

بسیاري از متون این دوران نشان . بینیمي مهر را مینویسان هندي به کلمه

را ي مهر براي هندیانِ آن دوران غریبه بوده و پیوند خود دهند که کلمهمی

با میتراي ودایی از دست داده بوده است و این خود نشانگر تعلق آن به 

5533 CChhaannddrraa,, 11997788:: 99..
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شناسی هاناراتنامالا ریشههالایودهه در کتابِ بهیه. سنتی ایرانی است

»میه«سانسکریت ي اي از اسم مهر به دست داده و آن را از ریشهعامیانه

)mih (ي نامهواژهآماراشیما در. مشتق دانسته استبه معناي پاشیدن آب

اي براي این کلمه م نگاشته شده، بدون این که ریشه.خود که در قرن ششم 

به دست دهد، آورده که خورشید سی و هفت نام دارد که میهیره و میترا در 

در میان تمام این نویسندگان، تنها دانشمندي . میانشان به شمار هستند

ه زبان اوستایی تبار این پارسی به نام نریوسنگ است که به خاطر آشنایی ب

. دانسته و نوشته که میهیره همان مهر اوستایی استکلمه را می

مهر هندي در دورانهاي بعدي نیز باقی ماند، اما در دل سایر نظامهاي . 4

مهمترین . دینی حل شد و به رمزگانی در خدمت ادیان بومی فرو کاسته شد

گري است ونی شد، بوداییدینی که در پیوند با آیین مهر دستخوش دگرگ

ي رواج مهرپرستی کهن پدید آمد و در ایران که کمابیش در همان منطقه

شرقی و بلخ که پایتخت مهرپرستی کوشانی هم بود، پایگاه اصلی خویش 

در واقع شباهتها و داد و ستدهاي میان مهرپرستی کهن . را به دست آورد

درستی بررسی نشده و شایسته ایرانی و آیین بودایی بحثی است که هنوز به 

. است که بعدها بیشتر بدان پرداخته شود

توان در سنت بودایی، ردپاي مهر را بهتر از هر جا در مفهوم بودیساتوا می

رسد، و بودیساتوا عبارت است از کسی که به روشن شدگی می. بازجست

یاري به اما به آینده تعلق دارد و براي. هاي بوداستبنابراین یکی از تجلی

کشد و بار دیگر به زندگی گیتیانه مردمان از حل شدن در نیروانا دست می

مدارانه دارد و از این رو در بودیساتوا دلالتی سخت انسان. گرددباز می

از این روست که . نمایدنظام انتزاعی و فلسفی آیین بودا ناجور می

را در ظهور آن روزنفیلد آن را امري وارداتی دانسته و باورهاي مسیحی

این سخن از آن رو عنوان شده که بودیساتواها هم مانند . موثر دانسته است

اي الاهی دست قدیسان مسیحی موجوداتی انسانی هستند که به مرتبه
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. توانند پشتیبان و یاور مردم عادي باشندیابند و پس از آن میمی

نترین شکل از با این وجود چنین برداشتی به مسیحیت منحصر نیست و که

دار بودنش بینیم که ریشهي زرتشتی میخدامدارانه-ي انسانآن را در فلسفه

شمار صوفی و عارف و نماید و همان است که بیدر ایران زمین بدیهی می

ي تاثیر و دامنه. ي قدسیِ انسانی را در تمدن و فرهنگ ما آفریده استچهره

مفهوم در دین بودایی گیري اینگسترش دین مسیح هم در زمان شکل

گذشته از این، با بررسی توزیع . چندان مهم و قابل توجه نبوده است

شود جغرافیاییِ تصاویري که از بودیساتواها به جا مانده است، روشن می

اش تا سغد و شود و دایرهها دیده میکه این آثار بیشتر در قلمرو کوشانی

یابد و این چین ادامه میي رود تاریم در شمال غربیخوارزم و حوزه

تر از آیینهاي ایرانی محیطی است که مسیحیت بسیار دیرتر و بسیار ناموفق

ي ي بودیساتوا، همان زمینهي بسط ایدهدر واقع دایره. در آن حضور یافت

سنتی رونق دین بودایی در ایران شرقی است، و این همان جایی است که 

و تاز آیین میتراییِ هند و سکایی ي تاختپیش از رواج این دین، عرصه

.بود

اي که از آثار بازمانده از بودیساتواها به شناسیدکتر بهاتاسالی در شمایل

دست داده، نشان داده که عناصر مهري در این آثار به روشنی دیده 

هاي دهیانی بودا و دهیانی بودیساتوا دو شخصیت در تمام شمایل. شوندمی

. شوندجنه که به ترتیب پدر و مادر جهان هستند، دیده میپرَبودا و آديآدي

نگاري، بودیساتوا یا بودایی که در آینده خواهد آمد، مانوس در این شمایل

این نام همان میتراي هند و . شود و نام دیگرشِ میتریِا استبودا خوانده می
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ناشکفته ) ورد(مودرا قرار دارد، یعنی گلی دوتاي دیگر در حالت ورده

. را در دست گرفته است) ناگاکشارا(

خوانیم که بودا به معراج رفت و در عرش اي بودایی میدر اسطوره

ي میتریا در ضمن چهره. با میتریا دیدار کرد و جانشین او شد) توشیتا(

گویند پس از هزار سال که از تشرف ست و میمرکزي آیین تانترهَ هم ه

بودا به ملکوت گذشت، شخصی به نام آسنگا به آسمان رفت و در آنجا به 

آثاري از یکتاپرستی ایرانی نیز در تمام این باورها . آیین تانتره گروید

خوانیم که دواتا میچنان که در متن بوداییِ بریهت. رسوخ کرده است

اهد بود و باید باشد، خورشید است، و آن علت هرچه هست و بوده و خو«

ي در هوویشکاویهارا هم تصریح شده که نقش گردونه» .العلل است

شود، همان خورشید است و اي که همواره بالاي سر بودا دیده میآسمانی

شد دید، تا پیش از آن که این نقش را به خوبی در بوداهاي بزرگ بامیان می

. سازنداشموغان طالبانی ویرانش
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رالرعایا زیبااندام یخضرالعرفا امي تذکره

ي عرفان، آن ي شریعت و عصارهآن شیخ شیخان و قطب قطبان، آن چکیده

اش مستدام بود و نام رسان، ایامش به کام و رامشي پموسس گروه مطالعه

ي دوم اعراب بهپیش از دوران حمله. اش امیرالرعایاي زیبااندام بودنامی

ایران در بلاد ري زاده شد و در همان سامان ببالید و در عنفوان جوانی 

روزگارش یکسره در چندان که . سخت در زهد و ورع بلند آوازه گشت

پس چون چندي . ها بودگاهش تکیهگذشت و تکیهي مساجد میسجده

ي حج، گذشت، با چهارصد تن از مریدان از ري بیرون شد به قصد فریضه

ي طهران رسید، خضر خجسته فال بر وي هاي جنوب قریهرهچون به کو

راه ،ي کورهخانهراه حج به حاجتپس از کوره. نمایان شد و اندرزش بداد

بچرخاند و گویند از برکت نفس خضر بود که بعد از این دیدار دیگر 

کهولت بر وي عارض نگشت و همچنان هشتاد سال است که در همان 

چندان که نخست وي را برادرِ . اقی استشکل و شمایل نخستین ب

ي آوردند و در ایام ماضی او به تدریج را نوه و نتیجهفرزندانش به شمار می

.اندایشان پنداشته

گویند که . در احوال و حالات شیخنا امیرالرعایا سخن بسیار است

الزروانه را هریک هفتاد بار خوانده المطالعه بود و کتابهاي مکتبوي دایم

و کتابها را به هر نوبت چندان . بود، هربار را با یک گروه از کتابخوانان

را در رسطورانات تناول کند، و اتاي پرسی از طعامخواند که گرسنهمی

اند که یعنی کتابها پس از این رو گروه مریدان و رعایایش را پرسان نامیده

اي نیز نگیرا به تناوب و پرس پرس بخوانند و آن را تصحیف لغت فر

ي ، به جهت کانون جلیله»آنچه پر از خورشید باشد«اند که یعنی دانسته

.خورشید

اند که چون با میر محمد طباطبایی تبریزي صاحب همچنین آورده

و چون . گشتشد، کرامات فراوان از هردو ظاهر میهمنشین میالسوشیانط 
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ها و صورت و بود، در حضور شیخنا گفتارالتدریسمیرِ تبریزي دائم

. شدسیرتش جملگی ثبت و ضبط می

همچنین منقول است که نفسی عیسوي و عصایی موسوي داشت، 

گشت، با مشتی یا مالی چندان که اگر کسی را دردي در اندامی عارض می

کرد و چون گهگاه بیماران در این ماجرا له و آن را از پیکر وي بیرون می

ي غزا و جهاد به شمار ا از مقولهگشتند، این کرامت وي رلورده همی

. اند و از این زمره معجزات شیخ را فراوان بودآورده

نقل است که وي » الشرح الکبیر فی احوال الامیر«در کتاب شریف 

را با شیخ مهرداد مرزوقی و مولانا پیمان اعتماد مصاحبتی دست داد و 

یا تاخر عادت بر ایشان هفتاد روز به بحث و فحص مشغول بودند در تقدم 

ما «و نوبتی دیگر گفت » !اونم میشه«و در نوبتی شیخنا فرمود . خوي ذاتی

و از این جمله عبارات غریبه از وي بسیار نقل است و گویند به » !اینیم

گشت و یافت کلاسی دایر میبرکت این جملات بود که هر جا حضور می

از آن عزّ صدور گشت و فیلمی و نواريمعلمی به درس گفتن مشغول می

...یافتمی
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دبسال:التفاضیل

اي جدا بافته باشد و آن بر وزن مرضَ، ظرفی را که گویند که تافته

الایام از قدیم. را عموم خلق از حصیر و کاه و خس و خاشاك برسازند

استفاده از آن در ممالک محروسه رایج بوده و براي حمل اشیاء و به 

. از آن بسیار بهره جویندخصوص کالا

:بیت

اثر بیون هم بیبا هماگرچه سبد بی سهمِ کالا دردسر بی

قطََر بی،شدکم چون ی یک قطره دوبِمث مجنون که لیلایی نداره

ي که از دیرباز ملک طلق ملک گویند که در ممالک محروسه

و رسم بوده که پناه بوده، از دیرباز بافتن سبد مرسوم بوده و معمول شریعت

اند و کردهها را توزیع میي تماشاخانهدر سبد مجوز سقاخانه و ورودیه

در شرح اند و ي این سنت حسنه دانستهي فیلم فجر را دنبالهي عظیمهغائله

نمودند و بر سر آن در سبد توزیع میها گویند نوبتی بلیط تماشاخانهآن 

ی در طهران در گرفت و که ي حیدري و نعمتچندان کشمکشی میان طایفه

هزار کرور کس در آن به شهادت رسیدند و این غزا ادامه یافت تا غذایی 

نیز یا غزوالبلیطالسبدکه در سبد بود به اتمام رسید و این واقعه را حرب

الیارانه و آتشفشان دماوند سومین ي لیلي غریبهاند که بعد از فاجعهنامیده

.بوده استي بزرگ در ایام ماضیلطمه
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نیز یا غزوالبلیطالسبدکه در سبد بود به اتمام رسید و این واقعه را حرب

الیارانه و آتشفشان دماوند سومین ي لیلي غریبهاند که بعد از فاجعهنامیده

.بوده استي بزرگ در ایام ماضیلطمه
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دبسال:التفاضیل

اي جدا بافته باشد و آن بر وزن مرضَ، ظرفی را که گویند که تافته
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. از آن بسیار بهره جویندخصوص کالا

:بیت

اثر بیون هم بیبا هماگرچه سبد بی سهمِ کالا دردسر بی

قطََر بی،شدکم چون ی یک قطره دوبِمث مجنون که لیلایی نداره
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نه دبه است، نه پیت. اي یار، بلیط است

آري به رهش جان بتوان داد بسیط

فردا که رسد بهمن و بینی جشنش

و خیطنادمهرکس که ندارد بشود 

رواستالقصه در این دهر فقط آنچه 

الجمله بلیط است، بلیط است، بلیطفی

گویند در در اهمیت ابداع سبد و ابتیاع سبدیات همین بس که

عصر میمون و مبارك محمود خان غزنوي در سبد به جاي کالا مدرك 

ي نساء و رجال در آن ایام صفوف فشردهاند و کردهیونیورسیته توزیع می

العلماء پس شیخ غبغب. شد به تفکیکبراي دریافت سبدالمدارك تشکیل می

ابتیاع این شناسند، دراش میاشموغ اردوبادي که خلق با نام مهري قلنبه

اسباب فرخنده مهارتی تام داشت و گویند در عصر پادشاه مغفور محمود 

در مدرك هزار سبد به اجر زحمات صادره و خدمات دابره خان ابدالی 

نامیدند به برکت خانه اندوخته بود و وي را از این رو دکتور مهري قلنبه می

.آنچه که در سبد بود

مدرکی رفت و نابود شدپیِخرد نزد مهري چو مفقود شد

سپس شیخ و دکتر ز محمود شدبودگداپیشه به ادوار خاتم  

ورم کرد و فربه شد و کود شدبسی باج بی جا گرفت و بخورد

نزد اصحاب که اما مهري قلنبه را روایتی دیگر است و نوبتی 

کرد که چون از مادر زاده شد، به دعوي پیامبري داشت و چنین حکایت می
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کردند، پس م فجرِ بامدادي فیلم مستطاب ده فرمان از سینما پخش همیهنگا

ي ماجده متشبه شد و گمان کرد عنقریب فرعون به کار کشتن امر بر والده

پس خواست تا فرزند نوزاد خویش را که . نوزادان دست خواهد گشود

در سبدي بنهد و در دست یابد، العلمائیغبغبمقدر بود به مقام منیع 

اما چون نوزاد از همان ابتداي حیات سخت فربه بود، . اي بیندازدانهرودخ

بناچار او را بدون سبد نیافتند نیل نیزشأنرودي همدر سبد جاي نگرفت و 

قصد شیخ مهري قلنبه از این روایت . ، در کارتون یخچالانداختندکوچه به 

وم دارد، اما اش از مقام نبوت موسوي را معلآن بود که دلیلِ محروم ماندن

اند که همین خاطره بوده که وي را به حرص و آز براي روانکاوان گفته

.بدهاي بیشترِ کالا بر انگیخت، و هذا علی عهده الراويدستیابی به س

اي آن که ریا کردي و با تهمت و بهتان

و مدرك بگرفتیبار خطا گفتیبس 

زیر آب خردمند زدي، طعنه به استاد

خباثت همه کوچک بگرفتیواین کارِ 

اي، شیکپرونده براي همگان ساخته

بگرفتیبسیار شرف باخته، اندك 

آسوده میاساي از این زهر که یکروز

بینی که به غبغب غم کورك بگرفتی
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نقاشمعرفی

William(ویلیام بلیک

Blake ( نقاش و شاعر انگلیسی

زاده شد و 1757نوامبر 28که در بود 

اش به کلی ناشناخته بود و او در زمان زندگی. درگذشت1827اوت 12در

با این وجود او را یکی از . شودهنوز هم اشعارش به ندرت خوانده می

2002در سال دانند و مؤثرترین و پیشروترین هنرمندان عصر رمانتیک می

ی ي سسی در فهرست صد بریتانایی نامدار، او را در رتبهبیخبرگزاري بی

بلیک عقاید دینی رازورزانه و نامتعارفی داشت و . و هشتم گنجاند

باورهاي او . گیردي آثارش از آنجا سرچشمه میرمزپردازي غنی و پیچیده

اي از نوع امانوئل لوحانهتوان پلی دانست که عرفان گاه سادهرا می

به ي انقلابیون فرانسه و آمریکا و سوئدنبورگ را با شعارهاي نوگرایانه

.سازدخصوص آثار تامس پین مربوط می
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . ز علاقه کرده باشندفرستم که به شکلی براي دریافتنش ابرامی

تان را پست الکترونیکیخودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد،نشانی

و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرستsherwinvakili@yahoo.comبرایم به 

هاي پیشین سیمرغ را شماره.هم به همین نشانی ارسال کنیدد سیمرغ براي بهبوخود را 

: ، به این نشانیخواهید یافتتارنماي رسمی من در 

http://soshians.ir/fa
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